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  تنوعّ اسلامی در فرایند تمدنی
  *االلهّٰ بابايى حبيب

 چكيده

 جديـدنـه طـرح كلـى و جـامع در فراينـد تمـدن  شود مى تأكيد بر آنآنچه در اين مقاله 

و حدود و مرزهای تمدن اسلامى بـا  ها تفاوتو نه بيان است  )رويكرد ايجابى(ن انامسلم

ايـن مقالـه بـدان در  بلكه آنچـه ،)رد سلبىرويك(الگوی تمدنى سكولار در غرب امروز 

و  سـو يك لى در فلسفۀ ديـنِ اسـلام ازمسئلۀ اص مثابه به» وحدت و كثرت«، شود مى تأكيد

ى يعنـ ،توجـه بـه ايـن مسـئلۀ مشـترك. اسـت ديگر سـوی ازچالش مركزیِ تمدن مـدرن 

ضرورت وحدت در وضعيت متكثر تمدنى و تطبيق اين دو در دو سويۀ مـدرن و سـنتى، 

پيشـنهاد . عصـر حاضـر باشـد د نقطه عزيمتى در تبيـين الگـوی تمـدنىِ اسـلام درتوان مى

ايـن  در. اين مقاله، تفكيك كثرات الهى از كثـرات عرفـى و دنيـوی اسـت تمدنىِ ما در

انسـانى اسـت  ثرت، بلكه انباشتى ازكثـرات الهـى ونگاه، توحيد تمدنى نه رفع هرگونه ك

و بدون سبل كلـىِ الهـى، صـراط  شود مى، سُبلُ كلُىّ ايجاد ن)كثرات الهى(كه بدون آن 

  . يابد تمدنى در جامعه مسلمانان تحقق نمى

 ها يدواژهكل

  . سُبلُ و صراط ،معاصرت تمدن، تكثر، وحدت، توحيد،

                                                            
  17/11/1396: تاريخ پذيرش    26/8/1396: تاريخ دريافت

  h.babaei@isca.ac.ir  عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى *

  

 تالاهيا پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
  1396سال بيست و دوم، شماره چهارم، زمستان 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology
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 مقدمه 

هـای فـراوان در اسـتفاده از  خلـط و خبطو  ،سو ن آن از يكبود ابهام ماهوی تمدن و كلان

و » الحضـاره« كـاربرد واژگـانخطاهای بسيار در  نيزدر غرب، و ) civilization(واژه تمدن 

 پديـدفهم تمـدن اسـلامى  های زيادی را در ديگر، چالش سوی در دنيای اسلام از» الحداثه«

ـــين. آورده اســـت ـــای نظـــری و همچن شناســـى و  تمدن لمانان درپژوهشـــى مســـ تأخّره

 تودرتـويى در یاهـ كردنِ تمـدن، ابهام ديـدن يـا اسـلامى های نظـری در اسـلامى پيچيدگى

همه، متفكران زيادی از دنيای اسلام، بـرای  با اين. وجود آورده است تمدنى به های پژوهش

. اند ختهتحقيق پردا تمدن نوين اسلامى به نهادن بازگشت به عظمت تمدنىِ گذشته و يا بنيان

های فكری و گاه فرهنگـى و سياسـى در جهـان اسـلام بـا اهـداف مختلـف و از  اين تلاش

هـای مهـم در ظهـور  عزيمت يكـى از نقطـه. اسـت گرفتـههای متفاوتى شـكل  عزيمت نقطه

مانـدگى جهـان  جويى بـرای عقب چـاره ، مواجهه با تمـدن غـرب ومسلمانانانديشه تمدنىِ 

  . است  بودهاسلام از قافله توسعۀ غربى 

ضعف مسلمانان به دليل  مواجهه با غرب متفكران مسلمان در رغم تلاش محققان و به

نگام ه غرب، انتقال انديشه و تجربه تمدنى غرب به جهان اسـلام بـه موقع از هشناخت ب در

انديشه تمدنى مسلمانان با تكيه بر منابع دينى هم نضج لازم را نيافت و  رو، و از هميننبود 

 هژمـونى علمـى و. خود نگرفـت دنيای اسلام سامانى به فرايند تمدن اسلامى در هايتن در

 نيـزهای تمدنى و  تحليل ، سيطرۀ نگاه تاريخى درمسلمانميان  شناسان در تحقيقاتى شرق

حتـى الهيـاتى، زمينـه را بـرای  شناسـى و های جامعه سـاحت سايۀ سنگين سكولاريسم در

های چندوجهى، نظم  اين آشفتگى. ان اسلام عقيم كردايران و جه زايش تفكر تمدنى در

ميـان  تمـدنى را در ـ انگيـزۀ دينـى هـم ريخـت، عقلانيـت و هجهان اسلام ب تمدنى را در

در سـطوح مختلـفِ جامعـه ) alienation(فرايند بيگانگى  نهايت درنخبگان سست كرد و 

  . اسلامى را شدت بخشيد

های كلـى  ايـده رهنگى مسلمانان، برخى بـرف های فكری و اين آشفتگى مواجهه با در

های خـرد، همچـون  مسـئله برخى ديگـر بـر و بندی تمدن اسلامى بسنده كردند شكل در

اصـرار  ــ هيچ رويكـرد تمـدنى البتـه بـى ــ ياستتوسعه، علم، دولت، امنيت، ولايت و س



6  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

8
، 

ن 
تا
س
زم

13
96

  

 د ازبعـ(جهان اسلام و ايـران امـروز  همه تلاش فكری و نظری در  اين شك بى. ورزيدند

شـناختى،  هـای روشخلأ ولـىنـوع خـود پيشـرفته بـوده،  ستودنى و در) اسلامى  انقلابِ 

ايجاد روابـط تمـدنى ميـان عناصـر مختلـف  دررا ی نظری و گاه عملى بسياری ها چالش

  . علمى و عملى موجب گرديده است

هـای تمـدن نـوين  در اين مقاله، پيشنهاد تمـدنىِ مـا، نـه ذكـر تمـامى عناصـر و ويژگى

. عصر جديد است اسلامى در تمدن اسلامى، بلكه تأكيد و تمركز بر عنصر مركزی تمدن و

تنـازع قـومى تبـديل  اختلافـات اجتمـاعى و  به نظر نويسنده، كثرت فرهنگـى آنجـا كـه بـه

ـةً وَاحِـدَةً كَ «، آيه زمينهدر اين . گردد مى ای برای نزول وحى شود، مسئله مى ُاسُ أمانَ الن... «

در . زايى وحى آسمانى در ميان خلق متكثر اسـت ناظر به فلسفۀ رسالت و وحدت )213 :بقـره(

برای رفـع  1.است گری انسان نسبت داده شده  اين آيه، اختلافات انسانى به خصلت استخدام

اين قوانين يا از سوی انسـان وضـع . اين اختلافات، گريزی از وجود قوانين اجتماعى نيست

 هـا توانـد رافـعِ ايـن اخـتلاف ، قوانين انسانى نمىمياندر اين . الهى شود يا از سوی وحى مى

اگر خصلتى كه خود عامل اختلاف شـده، بخواهـد عامـل اجتمـاع و اتفـاق نيـز  زيرا ،باشد

 ،اسـاس  ايـن بر. كم اختلافاتى را كه برخاسته از خود اوست، رفع نخواهد كرد باشد، دست

ايـن  مفادمطابق . وجو كرد نسان همچون وحى جستبايد رفع اختلاف را در عاملى غير از ا

ولى اين بار نه بـه  ،كنند ها دوباره اختلاف مى اديان، انسان تشريعاز ارسال رسل و  پسآيه، 

 شـان در مندی از دنيـا، بلكـه بـه موجـب بغـى و ظلم بهره شان در های انسانى موجب ويژگى

تعـال در مرحلـه پايـانى انـزال ديـن خـدای م. گردنـد استفاده از دين دچار تنازع و تفرق مى

رو،  از اين. بخشى آن زايل نشود كند تا قوه وحدت ، دين كاملى را نازل مى)دوره خاتميت(

از اديان ديگری كه تحريف شـدند، نـازل گرديـد تـا جامعـه گسسـته انسـانى را  پساسلام 

  .)134- 111 :2 ج ،ق1417 طباطبايى،(وحدت و يگانگى آن را بدان بازگرداند  ،سامان بخشيده

                                                            
هـا تكـاملى بـه  بايد بدين نكته توجه داشت كه فلسفه اختلافات تكوينى، تكامل انسانى است، زيرا بـدون تفاوت. 1

اخـتلاف،  زيرا همواره يكى از دو طرف ،ستارفع اين اختلاف نيز ضروری  ،از سوی ديگر. دست نخواهد آمد

از طرفى هم رفع اين اختلاف بايد از جايى انجام پذيرد كه خود منزه از اختلاف بـوده . ضلالت و گمراهى است

  ). 399، ش قرآن جلسه تفسير ،جوادی آملى(باشد 
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، ر بسـتر اختلافـات انسـانى و فرهنگـىبندی وحدت دينـى د شكل، يعنى همين مسئله

های متكثـر، اقـوام  از سـازه ها تمـدنمحتوای  كه آنجا از. هست نيز ها تمدنمسئلۀ مركزی 

د توانـ مىهای گوناگون و گاه مذاهب و اديان مختلف تشكيل شده، هريـك  متعدد، زبان

واحـد تمـدن را  بندی صورتتشتت در فرايند تمدنى را باعث گردد و های تفرق و  زمينه

 بندی صـورترو، رابطـه ميـان وحـدت و كثـرت و امكـان  از ايـن. كلى ناممكن سـازد هب

ــان عناصــر مختلــف و متضــاد فرهنگــى های مركــزی و  از نقطــه ،هويــت تمــدنى در مي

در  ها تمـدن، مسئله به ديگر بيان. سازی است شناسى و تمدن های كليدی در تمدن پرسش

ـ  ی فرهنگـى، قـومى و دينـىهـا تفاوتاين تكثرات، ايجاد همسـازی و همـاهنگى ميـان 

در چيسـتى تمـدن،  نخسـت ،تبيين مسئلۀ وحـدت و كثـرت بهدر اين مقاله . مذهبى است

  . خواهيم پرداختدر معاصرت تمدن اسلامى  سپستمدن و بودن  در اسلامى گاه آن

   چيستى تمدن. 1

بايد آن را  ،چيستى تمدن و تبيين رابطه وحدت و كثرت تمدنى در تاريخبررسى پيش از 

الهيـات (و الهيـات ) های تمـدن های فرهنگ و فلسـفه های جامعه، فلسفه فلسفه(در فلسفه 

در نگرش فلسفى و در . كرد بررسى) اجتماعى و سياسى، الهياتِ فرهنگ و الهياتِ تمدن

بــودن و  بــودن، فكــری بــودن، اخلاقــى فرهنگــىبــر همــواره رويكــرد الهيــاتى بــه تمــدن، 

، »انسـان و طبيعـت«ميـان در  در اين منظر، تمدن نه. است شده تأكيد» تمدن« بودنِ  تربيتى

 نيـزی گذشته ها تمدناگر بخواهيم در مورد . كند مىظهور » انسان و انسان« مياندر  بلكه

شيم و يا اگر بخـواهيم تمـدنى ی ديگر را به نقد بكها تمدنداوری كنيم، يا اگر بخواهيم 

در اين » تمدن«ملاك اصلىِ . تمركز كنيم» انسان و انسان«را از نو بسازيم، بايد در نسبت 

است، نه سـلطه ) خرد و كلان های ساحتدر ( ها انسانرويكرد، روابط بسامان انسانى بين 

يـك تمـدن طور اگر بخواهيم دربـارۀ زوال يـا انحطـاط  همين. و سيطرۀ انسان بر طبيعت

سخن بگوييم بايد آن را نه در فقدان صنعت و تكنولـوژی و يـا در نبـود توسـعه و رفـاه، 

از . كنـيم وجو جستی انسانى همچون عدالت و انسانيت ها ارزش بلكه در زوال اصول و

در اين تعريف بر چند . است »مناسباتِ انسانى) ابرنظام(ترين نظام  كلان«اين منظر، تمدن 
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ترين واحد اجتماعى اسـت كـه بـر  ترين و پيچيده اينكه تمدن بزرگ: شود مى تأكيدنكته 

و برآنهـا  يابـد مـىديگر واحدهای اجتماعى مانند فرهنگ، ملت، دولت و غيـره، سـيطره 

های مختلـف  هانباشته از عناصر و ساز همدر ۀنه يك مجموع گذارد؛ اينكه تمدن مى تأثير

َ  و بلكه يك، بلكه يك نظام اجتماعى، فرهنگى و سياسى  تر مهمانسانى است؛ و رسيستم اب

نظـام سياسـى محـدود بشـود و نـه تكنولـوژی در  اينكه تمدن نه يك حكومت است كه

ميـان  جانبـه ابزار زندگى منحصر بماند، بلكه تمدن مناسبات و تعـاملات همهدر  است كه

. كنـد ىمپيـدا  نمـودست كه در اشَكال ساختارها و نهادهـای مختلـف اجتمـاعى ها انسان

و آن را در  دساز مىمفهومى هنجاری » تمدن«است كه از واژه » تمدن«بودن  همين انسانى

  . دهد مى توحش قرار برابر بربريت و

. گرفـت در قـرآن پى» امـت«توان ذيـل واژه  از منظر قرآنى، چنين معنايى از تمدن را مى

و يـا حتـى  1،»ملـك«، »مدينـه«، »مصـر«، »بلـد«هرچند شايد برخى از واژگـان قرآنـى ماننـد 

مطـرح شـده باشـند، ولـى » تمـدن«هـايى مناسـب و جـايگزين بـرای  عنوان واژه به 2،»تمكن«

چنـد  هر. كنـد اشـاره نمى» نظام مناسبات انسانى كلان«بر » امت«يك ازآنها همچون واژۀ  هيچ

د يا زمان معنای جماعتى است كه دين واح ، بلكه به»الحضاره«معنای تمدن و يا  امت نه به واژۀ

شـده،  تر جماعـتِ جمع ، ولى در نگاهى دقيقگردهم آوردهواحد و يا مكان واحدی آنها را 

تعدادی از مردم به دلايلى برای زمان  بسا چه. های معنايى و مصداقى متنوع است دارای طيف

طور كـه ممكـن اسـت غايـت چنـين  موقـت دور هـم جمـع شـوند، همـان ىموقت و يا هدف

                                                            
مانند سليمان و هم  نىلحاامعنای تمدن دارد كه هم در مورد ص است كه معنايى نزديك به واژگانىمُلك از  واژۀ. 1

اند و هم ظالمان برخوردار از  پس هم صالحان ملك داشته. مانند فرعون استفاده شده است ىمورد غيرصالحان در

هرچنـد آنهـا را بـه موجـب ظلـم و اسـت؛ اند و قرآن نيز اصـل ملـك داشـتن آنهـا را پذيرفتـه  چنين ملكى بوده

فرد است و نـه يـك جامعـه،  بيشتر وصف يك» ملك«گفتنى است كه واژۀ . شان سرزنش كرده است عدالتى بى

بـه قـدرت » ملـك«از سـوی ديگـر، . كه تمدن وصف يك فرد نيست، بلكه وصفى بـرای جامعـه اسـت درحالى

كه تمدن معطوف و منحصـر بـه پادشـاهان نيسـت و  سياسى و اقتدار پادشاهان و سلاطين معطوف است، درحالى

تمدن معطوف به نظام ارتباطى چندسويه در يك جامعـه كند،  ها تطبيق نمى رتبه صرفاً بر تصرف بالاترها بر پايين

  .است

اند كه هر آنجا كـه در قـرآن از واژۀ  معنای تمدن گرفته و گفته برخى از مفسران و محققان، تمكن در قرآن را به. 2

  ).26: 5، ج 1375هاشمى رفسنجانى، (استفاده شده، معنای تمدنى در آن منظور گرديده است » مكناّ«
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طور ممكن اسـت جمـاعتى بـرای هـدفى محـدود،  همين. و پايدار باشداجتماعى، هميشگى 

ابعاد و  طور كه ممكن است كه اين هدف، جامع، ذو ، همانگرد آيندهم  جزئى و ناچيز دور

ايى از انسان، خدا،  يافته بسيار مهم بوده باشد و در آن جمعيتِ گردآمده اهداف متعدد و نظام

هـدفى بـزرگ دارد، از قلمـرو ) و امتـى(آنجاكـه اجتمـاعى  .هم داشته باشند دين و دنيا را با

 جغرافيايىِ بسيار فراخى برخوردار است، اهداف آن درهم تنيده و در ترابط با يكديگر است

شـك ايـن امـت همـان  كاركردهای بزرگ اقتصادی، سياسى، فرهنگى و علمـى دارد، بى و

و نـه » تمكـن«معنای  محـدود بـه نـه» امـت«از ايـن منظـر، . تمدن و شايد فراتر از تمدن است

های  بلكه حقيقتى فراگير و شـامل اسـت كـه افـزون بـر جنبـه ،است» مُلك«معنای  منحصر به

اقتدار اجتماعى، اقتصادی و سياسى، نظام روابط انسانى را در سطوح كلان بشـری و جهـانى 

» امـت« حاصـطلا كـه در آنجا از. كنـد پيوسـتگى ايجـاد مى دهد و در آن انسجام و سامان مى

 چـونو  1مدار است شموليتّ و جامعيت وجود دارد و نظام ارتباطى در آن نيز پايدار و غايت

بلكـه  ،محصور به يك محل و مكان خـاص نيسـت» تمدن«مانند  دارد و هويت كلان» امت«

شـكل  و رفـع آنهـا انند تمدن معطوف به نيازهـای كـلان انسـانىم و است شمول امری جهان

  . شود نزديك مى» تمدن«لحاظ ماهوی به مقولۀ  به» امت« ،گيرد مى

و  هـا فرهنگ، هـا هبـر تكثـر گرو تأكيـدتعريف فـوق از تمـدن و امـت، در  نكته مهم

يك تمدن سخن از يك فـرد، يـك ملـت و يـا در  .واحدهای اجتماعى است كلى طور به

در  هرچند ممكن اسـت يـك آيـين و يـك فرهنـگ. يك زبان و حتى يك آيين نيست

ی متعـدد، هـا فرهنگی مختلـف، ها انسانيك تمدن همواره در غلبه داشته باشد،  تمدنى

ت، ايجـاد اين وضعيدر  نقش وكاركرد تمدن. های گوناگون وجود و حضور دارند زبان

نظر  نكته مهم اينكه بـه. ميان همۀ ابنای انسانى استدر  و عادلانه ارتباطى انسانى، اخلاقى

، افراد نيستند، بلكه همين واحدهای مختلف اجتماعى زدسا مىآنچه كه تمدن را  رسد مى

ی در فراينـد تمـدنى داشـته باشـد، آن فـرد نـه فـردی تـأثيراست، و اگر فردی هم بتواند 

   .باشد »امت«عادی، بلكه بايد فردی در حد يك 

                                                            
 .ترين واحد اجتماعى در اسلام است ده بزرگامت واح .1
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تحليل ماهيت تمدن بايد گفت كه يكى از عناصـر مـاهوی در  اين رويكرد به   باتوجه

، به »وحدت در تمدن«. تمدن، نسبت ميان وحدت و كثرتِ تمدنى است بندی صورتدر 

در وحـدت حـداكثری، . دو صورت حداقلى و حداكثری قابـل تعريـف و ترسـيم اسـت

و باورهـا و  هـا ارزشتنها ظواهر و رفتارهای كلان اجتماعى همسو هستند، بلكه افكار،  نه

. تنيدگى برخوردار است همعقلانيت جمعىِ يك تمدن نيز از وحدت، همسويى و در نيز

و چگونه است، رويكردهـای مختلـف و  يستتمدن چدر  بخشى اينكه عنصر وحدت در

پايـه يـك نظـام امپراتـوری  اينكه وحدت تمدن بـر: های متنوعى مطرح شده است پاسخ

آيـد؛  مى وجود بهاديان در  ؛ اينكه وحدت تمدن بر اساس نگرش توحيدیگيرد مىشكل 

سايه مفاهيم جهانى كه بتواند رفتارها و افكار را كنتـرل كنـد، در  و اينكه وحدت تمدنى

 unitary(گام در پروسـۀ وحـدت  نظر جاكوبسن هفت از . )Jacobson, 1952: 16(دهد  رخ مى

process ( محققـان . شـود مىوجود دارد كه موجب ارتبـاط فـرد و ارتبـاط او بـا ديگـران

ی معنا بـهی صـلح، و يـا معنا بـهنظـم، يـا ی معنا بـه(ديگری هم راهكارهای ايجاد وحدت 

و » رهبـری«، و گـاه در »بـرادری«، گاه در »زهد«، گاه در »نهادسازی«را گاه در ) عدالت

  . )97-95: 1395بابايى، ( اند مورد توجه قرار داده» های كاريزما شخصيت«

هميشـه و  ها تمـدنكرد كه عامل وحـدت در  تأكيدمختلف، بايد  های نظريهبا وجود 

ها  منوط به شرايط و آميخته به زمينه ها تمدنعامل وحدت در . جا يكسان نبوده است مهه

های انسانى و بـالاخره مشـيت الهـى  ارادهمطالبات انسانى، شرايط انسانى،  .هاست و زمانه

تنها هر تمدنى در دوره زمانى خود انسجام خـاصِ  كه نه شود مىسبب ) در نگرش دينى(

اش و در  گيری كه حتى يك تمدنِ خاص نيز در طول تاريخ شـكلخود را ايجاد كند، بل

اش، به موجب شرايط متفاوت زمانى و مكانى، عوامل متعددی را  قلمرو وسيع جغرافيايى

های متفاوتى را بـرای بقـای  متن و حاشيه ،در ايجاد انسجام و وحدت تمدنى تجربه كرده

ى و فروع آن چگونه باشد، بـه اينكه متن يك تمدن چه باشد و حواش. وحدتش برگزيند

آن عصـر و مبـانى معرفتـى و در  و شرايط زيستى انسان ی انسانىها نيازهای انسانى، اراده

ارزشى وابسته است كه برخى از عوامـل را بـه مـتن آورده و برخـى ديگـر را بـه حاشـيه 

  . برد مى
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تكثرهـا هر تمـدنى تكثـر وجـود دارد و ايـن  كرد كه هميشه در تأكيدسان بايد  بدين

پيش برود و از تكثـرات ) ظرفيت مثابه بهتكثر (تنيدگى  مسير وحدت و درهم د درتوان مى

آنچه در دلِ ايـن . فاصله بگيرد) يك مشكل مثابه بهتكثر (های اجتماعى  زا و نزاع اختلاف

، مركزيـت يـك شـود مىی ديگـر ها تمـدنكثرات تمدنى، عاملِ تمـايزبخش تمـدنى از 

اجـزا و عناصـر متنـوع و متعـدد و البتـه  ها تمـدنهمـواره . اسـت عنصر از عناصر تمـدنى

بـدون  اساسـاً نـد كـه برخورداراز عامل وحـدت  ها تمدنطور، همه  همين. همسانى دارند

، عوامـل كند مىرا از هم متمايز  ها تمدنآنچه اين . گيرد مىشكل ن  چنين وحدتى، تمدن

علـم  بسـا چـهدر تمدن غـرب، عامل مركزی . متفاوت در مركز و محور يك تمدن است

باشـد و عامـل وحـدت در تمـدنى ماننـد ) تحليل گئورگ زيمـل(و يا پول ) تحليل وبر(

تمدن اسلامى، ممكن است دين، قرآن و يـا حتـى يـك شخصـيت كاريزمـايى همچـون 

  . باشد و يا امام و ولىّ ) تحليل مارشال هاجسن( 9پيامبر گرامى اسلام

  بودن تمدن  اسلامى. 2

رو مســئله اســت كــه در وضــعيت چنــدگانگى فرهنگــى و  از آن» تمــدنبــودن  اســلامى«

های دينى و مذهبى، يگانگى اسلام و وحـدت در مسـلمانى، امـری دشـوار و  چندگانگى

شناسـان نيـز مسـئله  شناسان و اسلام اين مسئله برای بسياری از شرق .نمايد مى متناقضگاه 

وحـدت و تنـوع در كتـاب  الش را دراين چـ )Von Grunebaum(فن گرونبام . بوده است
هــای وحــدت و كثــرت تمــدنى را در  جلوه پــى گرفتــه و كوشــيده اســتتمــدن اســلامی 

 كتابهمين نكته در . دهد های مختلف فرهنگى، ادبى، هنری و سياسى اسلام نشان  حوزه

ن يـا ىتازگ به. است شده ىبررسدر مقدمه  ويژه به 1اعجاز اسلامبا عنوان مارشال هاجسن 

اسـلام بـا عنـوان  كار جديـد و مهـم شـهاب احمـد اسـتاد دانشـگاه هـاروارد، درسش پر
 و هـا تنوع ۀكل كتاب به توضيح وحدت دينى اسلام در بستر هم مطرح شده و 2چیست؟

                                                            
1. The Venture of Islam 

2. What is Islam? 



12  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

8
، 

ن 
تا
س
زم

13
96

  

بودن  اين كتاب، مفهوم اسلامى مسئلۀ شهاب احمد در. اختصاص يافته است ها گوناگونى

  .)Ahmed, 2016: 10( ى و حتى دينى استهای فرهنگى، هنری، فلسف در دل چندگانگى

 ا وجـوددر تاريخ، و بـ جوامع اسلامىبودن  اسلامى در  فراوان یاه وجود ابهام رغم به

تمـدن توحيـدی در وضـعيت متكثـر  بندی صـورتنظری متعدد در چگـونگى  یاه ابهام

پـى  تـوان مىتمـدن را در چنـدين سـطح بودن  اسـلامى رسـد مىفرهنگى و دينى، به نظر 

فرايند تمـدنى  نسبت ميان وحدت و كثرت را در توان مىچندين ساحت نيز  و در رفتگ

كـردن تمـدن در  ، اسلامىشود مى تأكيداين مقاله برآن  آنچه در. مسلمانان معلوم ساخت

 بـه. آن است ای بومى و اسلامى و تعريفى جديد از به واژه» تمدن«لفظ، و گذر از مفهوم 

مناسبى  واژۀغرب،  های مفهومىِ سكولارِ آن در به جهت ريشه» تمدن«نگارنده واژه نظر  

برای نظريه تمدنى و حركت تمدنى در دنيای اسلام نيست و بايد ادبيات جديـدی بـرای 

  1.تعريف و طراحى كردباز آن

شدن تمدن، وجود منبـع مشـترك تمـدنى در  بودن يا اسلامى اسلامى گام مهم ديگر در

. گـردد فراينـد تمـدنى را موجـب مى ز انسجام و وحدت درميان مسلمانان است كه نوعى ا

، منابع و مĤخـذی عقلـى يـا نقلـى، بـومى يـا غيربـومى وكتَبـى يـا »منبع تمدنى« منظور ما از

 ،ديگر بيانبه . كند غيركتَبى است كه تمدن اسلامى شكل و محتوای خود را از آن اخذ مى

ها  گيری خـود بـدان فراينـد شـكلمصادر تمدن اسلامى منابعى است كه تمدن اسـلامى در 

با توجه به اين معنـا از منـابع و . نهد بنا مى آنهااش را بر پايه  تمدنىهای  مؤلفهاعتماد كرده و 

هويـت  ايجـاد كـه يكـى از عوامـل شـودمصادر تمدن اسلامى، بايـد بـدين نكتـه تصـريح 

در (مـتن جـامع  قرآن اولاً، يك. بوده است» قرآن«ميان مسلمانان، خود  مشترك تمدنى در

اعـم از (عـام  انبرای مخاطبـ) ابعاد اخلاقى ـ معنوی، اجتماعى، سياسى، حقوقى و اقتصادی

يـك مـتن  ،متنى فرهنگى و نه صـرفاً فكـری بـوده و ثالثـاً  ،ثانيا ؛بوده است) نخبگان و توده

كه توانست ابعاد مختلف زيباشناسانه ادبى، موسيقايى، خوشنويسى و غيره  است هنری بوده

                                                            
در تحليل اينكه تبار تمدن در غرب چه بوده و تطور معنـايى آن در دنيـای اسـلام چگونـه بـوده اسـت و چسـان . 1

ى، يبابـا: رده اسـت، نـكسازی و ايجاد تمدن، با رويكرد غربى و سكولار پيوند خو ادبيات اسلامى ما در جامعه

1396. 
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بـودن قـرآن نسـبت بـه نيازهـا و  گو افـزون بـر ايـن، پاسـخ. را در ميان مسـلمانان فعـال كنـد

همـين . ن وارد كـردانامـتن زنـدگى مسـلم عمـل قـرآن را دردر های عصـر خـود،  خواسته

يك مـتن ادبـى تبـديل  جای آنكـه بـه های عصر، موجب شد قرآن به گويى به پرسش پاسخ

  . )Hodgson, 1974, Vol. 1: 184(زندگى بدل گردد به يك متن هنجاری و مؤثر در  ،شود

منبع مشترك تفكر و تجربه تمـدنى، روش مواجهـه و  عنوان بهرسميتِ قرآن  بر افزون

 خود نيـز عامـل ديگـری در توسـعه قـرآن در بـه مؤمنن غيرازبان تخاطب قرآن با مخاطب

های پيونـد در قرآن، خود يكـى از بسـتر» تحدّی«روش . مقياس يك تمدن بوده و هست

های اثرگذار ايمـانى در كسـانى بـود كـه متفـاوت از مسـلمانان  فكری با ديگران و زمينه

يك روش عامّ انسانى و اجتماعى است كه در همـۀ جوامـع انسـانى،  اساساً تحدی . ند بود

، گيرنـد مىآنجا كه منابع و مصادر اجتماعى در چالش و يا در رقابـت بـا يكـديگر قـرار 

ا، هـ و تنوع هـا تفاوت ،در ميانۀ اختلافـات. شود مىشدن مطرح  كار جمعيك راه عنوان به

طـور در مقبوليـت اجتمـاعى گـوی  همين مشروعيت و عقلانيت و هر منبعى كه بتواند در

نظـر  اش قـانع نمايـد، در ن خـود را بـا منطـق انسـانىاسبقت را از ديگران ببـرد و مخاطبـ

فرهنگ و تمدن آن جامعـه را برمحـور  يابد و همين مركزيتِ عام، ، مركزيت مىىعموم

قـرآن يـك روش معمـول انسـانى در  به ديگر بيان، روش تحدی در ؛دهد خود شكل مى

كـه بتوانـد بـر ديگـران  شود مىآن كسى برنده  های متكثر و رقابتى است كه در وضعيت

 با پروژه عاجزكردن ديگران است. آوردن مثلِ خود عاجز سازد غلبه كند و ديگران را از

ايـن اعجـاز هـم در . د به خود مركزيت ببخشـد و در اوج بنشـيندتوان مىكه يك انديشه 

همـين . يابد دهد و هم در مرحلۀ عينيت اجتماعى ظهور مى مرحله استدلال و فكر رخ مى

از جملـه تـاريخ  ها تمـدنتاريخ در  ی رقابتى، خود يكى از عوامل پيوندوگو گفتروش 

 :اهـل بيـت هـای تـوان در مناظره مىه روشـن آن را تمدن اسلامى بوده است كه نمون

، همچـون علامـه حلـى نلماابرخى ع های مناظرهو يا ) 7امام رضا های مناظره همچون(

  . دربار سلطان اولجايتو مشاهده كرد در

در مرحلـه سان، برای حل معضل وحدت و كثرت در قلمرو تمدنى اسلام، بايد  بدين

آن را در كنـار ديگـر مصـادر  نى به رسميت شـناخته وقرآن را در ميان منابع تمدنخست 
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نظر و عملِ تمـدنى، مرحلـۀ حـداقلى از  شناختن قرآن در رسميت هب. نى جدّی گرفتتمد

 مرحلۀ بعـد كـه مرحلـۀ حـداكثریِ . ورود قرآن به صحنۀ فرهنگ و تمدن مسلمانان است

تبديل . مدنى استمركزيت قرآن در ميان منابع ت است،سازی  ورود قرآن به فرايند تمدن

دهـد،  سازی با ادعا و حتـى بـا اثبـات نظـری رخ نمى تمدن قرآن به يك منبع مركزی در

آن، فراينـد عينـى و عملـى  بخشـيدن بـه صـحنۀ تمـدنى و محوريـت  آوردن قرآن بهبلكه 

روايـان اسـلامى  در اين فرايند بايد دانشمندان مسلمان و مفسـران قـرآن و فرمان. طلبد مى

عينيت  بلكه در ،محتوا بلكه در محتوا و نه فقط در ،از قرآن را نه فقط در لفظبتوانند اعج

محاجه با  مقام استدلال قرآن نتواند در اگر در. به نمايش درآورندو  نداجتماعى نشان ده

های قرآنى نتواند عظمـت و  ی، نسخهكارامدو اگر در مقام عينيت و  ديگران تحدی كند

و تمـدن نيـز اسـلامى  رسـد مىآن به مركزيت يـك تمـدن ناعجاز خود را نشان دهد، قر

معـارف  مثابـه به :از معارف اهل بيت توان مىقرآن،  افزون بر گمان البته بى. شود مىن

  .مشترك ميان امت اسلام ياد كرد

 های سـاحتگام سـوم در ايجـاد توحيـد تمـدنى و حـل ميـان وحـدت و كثـرت در 

هر ميزان . ن استشدن تمد و اسلامىبودن  مىتمدنى، توجه به معيارهای حداقلى در اسلا

افراد مسـلمان را نيـز شـامل  ترين فيتر باشد و ضع تر و ساده سهل بودن معيارهای اسلامى

ايجـاد تـراكم  در اساسـاً . شـود مىتـر  شود، امكان جـذبِ كثـرات در آن وحـدت ممكن

. سـتمقياس يـك تمـدن امـری ضـروری ا جمعيت مسلمان در تمدنى، وجود انبوهى از

شناختن مسلمانى بـا  رسميت تر باشد و به تر و سهل معيار مسلمانى آسان همچنين هر اندازه

حداقلى انجام يابد، شموليت اسـلام بيشـتر خواهـد شـد و قـدرت تمـدنى آن  های ملاك

تضييق اسـلام و مسـلمانى، زمـانى  و» تكفير« بيان ديگر، عبور از  به 1.توسعه خواهد يافت

 شـوند رسـميت شـناخته  دينـى بـه های كمترين ملاك شترين افراد باكه بي شود مىممكن 

                                                            
 ،تواند به داوری بنشـيند بيند و فقط در مورد ظواهر هم مى اساساً حيات دنيوی، حياتى است كه صرفاً ظاهر را مى. 1

 وَمـِنَ « آيـه. تـوان در بـارۀ آن داوری كـرد اما امور باطنى همواره مخفى و پنهان از ديدگان آدمى است كـه نمى

ُ ي مَن الناسِ  ْ  اةِ يالحَْ  ىفِ  قوَْلهُُ  كَ عجْبِ ن شْهِدُ يوَ  ايالد  َ َ  االلهّٰ به چنين مفـادی ) 204: بقره(» الخِْصَامِ  أَلدَ  وَهُوَ  قلَبْهِِ  ىفِ  مَا ىعَل

  ).143: 2ج  ق،1417طباطبايى، (اشاره دارد 
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تر باشـد و دامنـه  هر مقدار معيار و ميزان مسلمانى دشـوارتر و پيچيـده .)54-31: 1394بابايى، (

تر و امكان وحـدت در آن دشـوارتر  های مسلمانى توسعه يابد، دايرۀ مسلمانى تنگ سنجه

بلكـه ، نيسـتعاد ديگر اسـلام از تمـدن اسـلامى ی حذف ابمعنا بهاين سخن . خواهد بود

بر ظواهر اسلامى در رسميت مسلمانىِ مسلمانان است كـه بـاب تكفيـر را مسـدود  تأكيد

  . دارد امان نگاه مى و عرض و ناموس مردم را در كند مى

بر ظواهر دينى به نفاق و ظاهرسازی بينجامد،  تأكيدگفتنى است هرچند ممكن است 

تكـرار رفتـار مـانع رسـاند و  يار در مسلمانى، نفاق را نيز بـه حـداقل مىبودن مع سهل ولى

و رفتارهای قلبى انسان در جامعـه اسـلامى » ايمان«، هرچند ديگر سوی از. شود مىمنافقانه 

هـای قلبـى كـه  تربيـت ايمـانى و پرورش ولـى، شـود مىملاك مسلمانى منظور ن عنوان به

توسـعه اسـلام ظـاهری، و  وحفـظ  ، موجباستهمواره در جامعه مسلمانان مورد توجه 

  . در تمدن اسلامى خواهد بود) ايمان بااللهّٰ (البته رسيدن به غايت مسلمانى 

افزون برمعيارهای اسلامى كه جذب كثرات متعدد و متنوع را زير چتـر تمـدن اسـلامى 

 حـل تمـدن و در  بـودن اسـلامى توانـد در اسـلامى نيـز مى  سازد، برخى از اصول ممكن مى

استقصای چنين اصـولى ازكتـاب و . سازی اثرگذار باشد تمدن كثرت در وحدت و تناقض

دو نمونـه از ايـن تنهـا بـه ايـن مقالـه  در. ای است گستردههای  پژوهشسنت، خود موضوع 

قرآن، اصل رفتـاری  يكى از اصول رفتار تمدنى در. شود تمدن اشاره مى اصول اسلامى در

از ايـن منظـر، . يابـد اهميـت مـىكثرات فرهنگـى و قـومى  است كه در برخورد با» تعارف«

كلان انسانى حاصل شناختى است كه افراد انسانى و جوامـع خُـرد بشـری نسـبت بـه  ۀجامع

كار  تقسـيم هـا و همكاریهـا،  لو بر بنيـان همـين تعـارف، بنيـاد تعامـ كنند مىيكديگر پيدا 

ــاعى را مى ــازند  اجتم ــايى،(س ــانى،  يض؛ ف327: 18 ، جق1417 طباطب ــه . )55: 5 ، جق1415كاش ــه مقول البت

  . دارای مراتب است یيكديگر امر در مقايسه باچيز و  شناخت نسبت به هر

شـود و  جامعـه منجـر مى جامعـه، بـه تـرابط سـطحى در شناخت سطحى از يكديگر در

افزون بـراين، شـناخت و . انجامد تر مى عميق های علقشناخت عميق از يكديگر به ترابط و ت

مسـير سـلوك  الهـى در ی اسما تراكمعرفت توحيدی از نفوس يكديگر، موجب ترابط و م

. آورد وجود مـى جامعه بـه ها شده و نوعى از پيوستگى توحيدی را در جمعى انسان فردی و
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هـم از رهگـذر تجربـه و  ،آيـد دست مى واسطه عقل و انديشه به هشناختِ يكديگر كه هم ب

مناسـك دينـى و مـذهبى رخ  طريق سـلوك معنـوی درشود و هم از  همزيستى حاصل مى

ها در ميـان افـراد معلـوم گـردد و از همـين  هـا و شـباهت گردد كه قرابت مى سببدهد،  مى

. )100- 77: 1394مـرادی، ( آيـد پديدرهگذر، احساس يگانگى و همدلى در ميان افراد و جوامع 

و به چنان تعاونى وابسـته ) فتعار(مند، به چنين شناخت  بندی جامعه عادلانه و نظام صورت

كسى جای خود را پر كنـد و سـهم خـود و مسـئوليت انحصـاری  شود هر مى سبب واست 

  . كندبندی جامعه ايفا  خود را در شكل

 چنـد هر .اسـت» اخوت انسانى«تأكيد بر اصل ديگر قرآنى در ساخت تمدن اسلامى، 

به كـار نرفتـه و بـه جـای آن » ادربر«و » اخ«مورد غيرمسلمانان تعبير  ما در های تدر رواي

َ  نظيرٌ « استفاده شده است، برخى از انديشمندان با رويكرد الهياتى و شـايد » الخلقِ  فىِ  كَ ل

نـوعى از بـرادری حـداقلى و  ،فلسفى با تكيه بر همين مشـابهت و هماننـدی در آفـرينش

هماهنـگ  ىولى فطرتناسازگار،  ىعتيطب ها انساناز اين منظر، . اند هكردانسانى را پيشنهاد 

كس كه به فطـرتش نزديـك باشـد، راه بـرای محبـت،  آن بنابراين هر. گر دارنديديكبا 

، هـر ديگر سوی از. ، هرچند كه او مسلمان نباشدشود مىوحدت و اخوت با وی هموارتر 

تر گشته باشـد،  اش نزديك كس كه از فطرتش دور افتاده و به طبيعت مادی و دنيوی آن

اگـر فطريـات . ظاهر مسلمان بوده باشد هرچند به ؛او دشوارتر خواهد بود امكان اخوت با

د زمينه را توان مىو تمركز باشد، همان مقدارِ مشترك انسانى  تأكيدمشترك انسانى مورد 

 برای ظهور نوعى از اخوت، دوسـتى، و سـپس انسـجام و وحـدت جهـانى فـراهم سـازد

  .)216-215: 1389جوادی آملى، (

) با تفاوت در مراتب دينى، اسـلامى و انسـانى(كاركرد اخوت  ترين مهم در اين باره،

كـه فـردی بـا فـرد ديگـری  وقتى 1.نوعى گذشت از خود و همـدردی بـا ديگـران اسـت

خودخــواهى و خودشــيفتگى فاصــله گرفتــه و بــه ديگــران  ، ازكنــد مىاحســاس بــرادری 

                                                            
ها  دن دردآورِ خواستهدا معنای از دست معنای اطعام گرسنگان، بلكه به در نگاه امانوئل لويناس، اساساً اخلاق نه به. 1

  ). Edelglass, 2006: 52(های خويش برای ديگران است  و خوشى
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حرمت آنها را در  ؛كند مى در عين تفاوت با ديگران، با آنها احساس يگانگى ؛انديشد مى

يى كـه بـا هـا تفاوتنيازهای همنوعان خود را در عين  ؛دارد عين اختلاف با آنها پاس مى

درد ديگری را در عين اختلاف با او درد خود  ؛دارد آنها دارد، بر نيازهای خود مقدم مى

خـويش،  شـادیخلاصـه آنكـه در خيـر و  .دهـد مى دانسـته و بـا ايشـان همـدردی نشـان

 ی ديگر را شريك كرده و در ناراحتى و بدیِ آنها، خود را شريك غم آنها قرارها سانان

  . داند مى

  در اسلام ) many(و چند ) one(نسبت بين يكى . 3

اسـلامى و اصـول اسـلامى در  یاهـ سهم واژگان اسلامى، منابع اسلامى، ملاك افزون بر

نيـز » وحـدت و كثـرت«مسـئله  بايد در ادبيـات دينـى و اسـلامى بـه، تمدنبودن  اسلامى

. پرداخت و مناسبات ميان يكى و چند را در انديشه اسلامى و در تاريخ اسلام معلوم كرد

های عزيمـت در ايـن موضـوع در قـرآن كـريم،  يكى از نقطه رسد مىنظر  در اين باره، به

و ) در ابعـاد عملـى و سـلوكى(و سُـبلُ ) در ابعاد نظـری و معرفتـى(بر مقولۀ بطون  تأكيد

در قـرآن هـم در ) لفـظ جمـع(» سُـبلُ«با عنايت به اينكه لفظ . روابط آنها با صراط است

، )ســبيل طــاغوت(هــای شــرّ  رفتــه و هــم دربــارۀ راه كار بــه )ســبل ســلام(هــای خيــر  راه

وحـدت و  ميـانچـه ارتبـاطى  اساسـاً ازجمله اينكـه  شود؛ مطرح مىهای متعددی  پرسش

ها وجـود  هـا و بـدی بـودن و چنـدتابودنِ كژی يكى نيـزو ها  ها و خوبى كثرت در راستى

كثـرت  اساسـاً مختلف بـه يـك هـدف نايـل شـد؟  های راهدارد؟ چگونه ممكن است از 

جامعـه گيری  فرهنگى، قومى، زبانى و شايد تنوع مذهبى مسـلمانان چـه نقشـى در شـكل

و يا بدان  كند مىتوحيدی دارد؟ آيا اين تكثر، هويت توحيدی در عرصۀ تمدن را مختل 

كثـرت در جامعـه غيرتوحيـدی و شـايد بـارۀ در توان مىرا  پرسشبخشد؟ همين  قوام مى

 تفـاوتكاركرد كثرت در جامعه طـاغوتى چيسـت و  اساساً جامعۀ شيطانى نيز پرسيد كه 

، هـا و چگونـه اسـت كـه از انباشـتِ برخـى كثرت يستآن با تكثر در جامعه توحيدی چ

ديگر، طاغوت و پراكندگى تـراوش  های اكم برخى كثرتتراود و از تر توحيد برون مى

  ؟ كند مى
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ها نيز مطـرح  در مورد وحدت و كثرت انديشه توان مىرا  دستهايى از همين  پرسش

منبـع  كـه حالى دراسـت؛ های دينـى  در انديشـه ها كثرت ميانكرد و پرسيد كه چه نسبتى 

، بـه هاها و تفسـير انديشـه از تعـدد و تنـوع تـوان مىانديشه جز يك متن نيست؟ چگونـه 

ــه انديشــه ــتای جــامع دســت  ای واحــد و نظري ــه ديگر ســوی از؟ ياف ــوان مى، چگون از  ت

 هسـت كـهبسـياری  های های متنوع و متعدد به هويت تمدنى دست يافت؟ روايت انديشه

نقـل  7از امام صادق ىتيروا تفسیر عیاشیدر . دهد را نشان مى تعدد و تكثر معانى قرآن

ء و ىشـ ىء و اوسـطها فـىشـ ىون اولهـا فـكه لتيان الآ«: ندا هن حضرت فرموده آكشده 

: ق1419؛ و نيز بحرانى، 23 :بى تا عياشى،(» وجوه ىتصرف عليلام متصل كء و هو ىش ىآخرها ف

 گونــه ايــن. )1219: ق1416؛ ســيوطى، 31: 1، ج ق1415، ؛ فــيض كاشــانى90: 89ج : ق1403 ؛ مجلســى،9

بيانگر اين نكته است كه پيام الهـى پيـام انحصـاری بـرای  :بيتدر بيان اهل  ها روايت

ند توان مىافرادی خاص نيست، بلكه پيامى عمومى و فراگير است كه عوام و خواص همه 

  . از آن استفاده كنند

» صِراط«و نسبت آن با » سُبلُ«بحث بطون معرفتى و تفسيری در قرآن، بحث  افزون بر

و تفـاوت وجـودی آن دو بـا هـم، از » سبل غيرسلام«و » سبل سلام«بحث  نيزدر قرآن و 

» صـراط«. كـرد بـازخوانىسطوح تمدنى  آن را در توان مىمباحث بسيار مهمى است كه 

اين بـدان معناسـت كـه . كار رفته است صورت جمع به به» سبل«در قرآن به شكل مفرد و 

، تعـدد و تكثـر هرچند خود صراط امكان تعدد و تكثـر را نـدارد، ولـى در درون صـراط

حـد و  بـه عبـارت ديگـر، اساسـاً صـراط بـه جهـت بـى. ها و سُبلُ جزئى و كلى هست راه

 دليــلهــايش امكــانى بــرای دوئيــت نــدارد، ولــى ســبيل بــه  بودن خيــرات و خوبى حصــر

ها و  همين محدوديت در خيـر و نيكـىِ سـبيل. هايش، تعددبردار است بودن نيكى محدود

ای  را در درون صراط به هم پيوسته و وابسـته كـرده و شـبكه به ديگری آنها دامنياز هرك

وجود خيـرات محـدود . آورد مى پديدها را در عرصۀ اجتماعى  فشرده از خيرات و نيكى

بـه . شـود در جمعيت نيكان موجب نوعى از وفاق و انسجام و دوری از تنازع و شقاق مى

باشـد، ظرفيـت چسـبندگى  ديگر بيان، اساساً اصل خير و خوبى هرچند محدود و نـاقص

  . اجتماعى را دارد
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و هـر  كند مىسير » سُبلُ كلى«به » سُبلُ جزئى«ها در جامعه از  تحقق عينى شبكۀ نيكى

هـای  های جزئىِ آن بـه نيكى و نيكى شود مىها در بستر اجتماعى كمتر  ميزان محدوديت

شـدن  بـا تبديل. شـود مىتـر تبـديل  تر و كلى گرايد، سبيل جزئى به سبيل بزرگ كلى مى

يابـد و بـا  هـا فزونـى مى ، ظرفيتشود مىتر  سبل جزئى به سبل كلى، مرزهای نيكى فراخ

، تعدد و تكثر سبل كمتـر شود مىها بيشتر  ها، گنجايش نيكى كاهش حدود و محدوديت

گرفتن سبل كلـى و  با شكل. نشيند جای آن مى تنيدگى وجودی به شده و وحدت و درهم

در ايـن . يابـد تجلـى مى» صراط نيـك«های كلى به يكديگر، شاهراهِ  پيوستگى اين سبيل

هـای  و برای سُبلُ طـاغوت و راه تصوير، صراط مستقيم هرچند در دقيق بودنش تيز است

باطل بسيار تنگ است، ولى در شموليت خود نسبت به هر امـر نيكـى هرچنـد كوچـك، 

  . بسيار فراخ و گسترده است

بودنش، ديگربودهای كلانش را نيز نفى و طـرد  فراخ است صراط در كلان و گفتنى

های كلانـى برخـوردار  موجـب كـلان بـودنش از هسـت كه صراط به طور همان. كند مى

در  تنهـاگفـت كـه صـراط دينـى  توان مىاگر . های كلان نيز هست است، متضمن نيست

ر همـان خيـر و شـر آن نيـز بايـد د گـاه آنيابـد،  مقياس كلان تمدنى عينيت و تحقق مى

تمـدن يـا امـت  كـه خيـراتِ فشـرده و كـلانْ  طور همـان. مقياس تعريف و ترسيم گـردد

  .برد تمدنى را به زوال مى طور شرور بزرگ و متراكمْ  ، همينسازد مى

در نسبت ميان سُـبلُ و . ، نسبت و رابطه ميان سبل و صراط استمياننكته مهم در اين 

های رسـيدن بـه  سُـبلُى كـه راه باريكـه) فالـ: صراط دو نوع تفسير متفاوت وجـود دارد

سُـبلُى كـه ) ؛ برسانند مىو نورهايى كه ما را به خورشيد  ها صراط هستند، همچون اشعه

در حقيقـت صـراط امـری كلـى . های وجودی صراط هستند و سازهدهنده  عناصر تشكيل

اط، سبل بر اساس تفسير دوم از سُبلُ و صر. است است كه برآمده از سبل فشرده و جزئى

در عـين  ؛ يعنـىمختلف و متنوعى در درون صراط وجود دارد كه متصل بـه هـم هسـتند

های  ها راهـى بـه سـبيل نوا با يكديگرند، از هريك از ايـن سـبيل همخوان و هم ها تفاوت

 بـهدر نهايـت  تـااسـت،  مى برای سبيل ديگـرديگر وجود دارد و هر سبيلى مكمل و متمّ 

 : گويد مى اين باره آيت االلهّٰ جوادی در. بينجامد و كلان  خلق يك صراط كلى
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سبل كه كثير است از صراط مستقيم كه واحد است جدا نيست و رابطه سـبل االلهّٰ 

يى فرعـى هـا هاينكه سبل را )الف: با صراط مستقيم به دو گونه قابل تصوير است

پيوندد؛ همانند نورهای ضعيف گوناگون كـه بـه خورشـيد  مى باشد كه به صراط

ای كـه  اينكه صراط مستقيم بـا وحـدت انبسـاطى و گسـترده )ب ؛شود مى هىمنت

بـر اسـاس ايـن . را نيز زير پوشـش خـود داشـته باشـد) سبل(های فرعى  دارد راه

های فرعى نيز در حقيقـت مـتن صـراط اسـت و از مراحـل اصـلى آن  تصوير راه

  . )468 :1ج  ،1381جوادی آملى، (شود  مىمحسوب 

عنوان يـك  بلكه به ،)problem(مثابه يك مشكل  ها و تعددها نه به وتدر تفسير دوم، تفا

فرهنگـى، اخلاقـى  های كثرت ،در اين رويكرد. شوند در نظر گرفته مى) occasion(ظرفيت 

سـاخت صـراط  در جهـتتـوان  هايى هستند كه با آنها مى ها، عناصر و سازه و مذهبىِ انسان

تى، تمدن و صـراط آن، بسـيار تنـگ و نحيـف و اساساً بدون چنين تفاو. تمدنى پيش رفت

قلمـداد » تنـوع توحيـدی«شايد بتـوان ايـن را نـوعى از . بسيار ضعيف و شكننده خواهد بود

  . داری پيشنهاد كرد كرد و آن را جايگزين تكثرگرايى سكولار و سرمايه

 دسـت  بـهرسد كه يك صـراط در نفـس الامـر وجـود دارد كـه  مى سان به نظر بدين

خـود از  شـاننيـز در دعاهاي ؤمنـانساخته شده و به همان نيز توصيه گرديـده و م خداوند

ايـن صـراط، . را به همان صـراط نفـس الامـری هـدايت فرمايـد آنهاكه  ندخواه مى خدا

ايـن صـراط در . راهى است در عالم ثبوت كه بايد سبل در عالم اثبات بدان منتهى شوند

با ايـن حـال، . حديث بدان تصريح گشته است متن خلقت آفريده شده و در متن قرآن و

، بلكـه نيسـت راه و صراط ديگری وجود دارد كـه نفـس الامـری و سـاخته دسـت خـدا

آن را در جهـان  بكوشـدبايـد » الامـری صـراط نفس«تكليف انسانى است كه بـر اسـاس 

دسـت انسـان اسـت،  ۀاست و چون سـاخت» صراط محققَ«اين صراط، . انسانى ايجاد كند

ــا صــراط شــدن  و كاملشــدن    فراينــدی اســت كــه در حــالصــراطى  اســت و همــواره ب

، افـراد و شـود مىهـر فـردی خـودِ سـبيل » صراط محقـَق«در . ها دارد الامری فاصله نفس

های كلـى بـه  و حاصل جمـع ايـن سـبيل شوند مىنهادهای اجتماعى تبديل به سبيل كلى 

فس الامری، صـراطى اسـت ورای سان، صراط ن بدين. شود مىصراط عينيت يافته منتهى 
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زمان و مكان و صراط محقق، صراطى زمانى و مكانى و معطـوف بـه نيازهـای كنـونى و 

  .است های آدمى جايى و البته محدود به محدوديت اين

های الهى سازنده و مفيد است و هر ميزان اين تكثر و تعـدد در  براين اساس، تكثر راه

 بيـانبـه . خواهد بـود تر كمط محقق آسان و متراگيری صرا روی زمين بيشتر شود، شكل

ــر روی زمــين بيشــتر و بيشــتر گــردد، صــراط الهــى  ديگــر، هــر مقــدار راه هــای الهــى ب

تر و درنتيجـه صـراط  تر و انباشـته های آن فشـرده و سـبيل يابد مىهای كمتری  محدوديت

صـراط  نـدتوانب مسـلمانان سـان بـرای اينكـه بـدين. شود مىتر  جامع تر و گرفته متقن شكل

معنوی، الهى و دينىِ موجود در   ظرفيت گونه، بايد هركنندكامل در بستر فرهنگى ايجاد 

هـای انسـانى در هـر انسـانى،  سـازی ظرفيت فعال. درون هر فرد انسانى را شـكوفا سـازند

  . شود مىموجب وحدت انسانى و بلكه اسلامى در جامعه متكثر امروز 

) لا تتبعـوا السـبل(سبل سلام و سبل غيرسـلام  ميانو  كوثر و تكاثر ميانگفتنى است 

 هـای راهنتيجه و پايان تكثـر، تنـوع و تعـدد در  .مطرح كرد توان مىی زيادی را ها تفاوت

، شـود مى) صـراط توحيـدی(گيری راه توحيـد  موجـب قـوام و شـكل) سبل سـلام(خير 

ورزی در  ثـر و تنـوعو تك) های ناصـواب طـاغوت و سـبيل  سبيل( شرّ  یها راه كه حالى در

و هر ميزان تعدد و تنـوع در مسـير طـاغوت بيشـتر  شود مىآن، موجب شكاف و خلاف 

آنهـا كمتـر و  ميـانيابد و امكان جمع و وحـدت در  ، شكاف و فاصله فزونى مىشود مى

خير، درحقيقـت نـوعى  یها ، متكثر ساختن راهديگر سوی از .شود مىگاه تبديل به محال 

هـای  های گوناگون هر فرد در مسير زندگى اجتماعى است تـا ظرفيت كردن ظرفيت فعال

ای مجـدد  د، در هم ضرب شود و دوباره توسعهيابمتفاوت فردی به فعليت برسد، توسعه 

ها بدل  ای از خوبى پيدا كرده و سرانجام به صراطى واحد و درهم تنيدۀ اجتماعى و شبكه

برخاسته از رابطه وجودی ) تمدن(امعه ها در كلان ج خيرات و خوبىشدن  ای شبكه. شود

، شـود مىبه ديگری جذب شده و تبديل به يك خير برتر  كدامهاست كه هر  ميان خوبى

درست است كه از هر شرّ و . ها وجود ندارد ميان شرور و بدی ای رابطهچنين  كه حالى در

ر وحـدت با شرور ديگـ شعدمى بودن سبب شرّ به ولى، شود مىبدی، شرّ ديگری زاييده 

  . يابد وحدت امری است وجودی و در ميان اعَدام تحقق نمى اساساً و  كند مىپيدا ن
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   معاصرت تمدن اسلامى. 4

بودنِ تمدن اسلامى، دو نكتۀ فراگيـر و عمـومى را بايـد در  در مفهوم معاصرت و عصری

هر دو . ی برآمده از مدرنيتۀ غربىها چالش. 2 ؛نيازهای امروز جهان اسلام. 1: نظر گرفت

را  يىها چالش،  ظرفيت افزون برنكته، در جهان اسلام فراگير و مشترك است و هر يك 

مدرنيتـۀ  ميـانيى هـا تفاوتهرچنـد  ؛برای فرايند تمدنى مسلمانان ايجـاد كـرده اسـت نيز

برآمده از مدرنيته در هر دو  یاهچنين چالشى در تكثر ولىغربى با مدرنيۀ شرقى هست، 

مـدرن برآمـده از سـه عنصـر  »ِتفـاوت و تكثـر« اساساً . وجود داردسوی غربى و اسلامى 

ــانى«، و )industrialization( »شــدن صــنعتى«، )urbanization( »شــدن شــهری«  »شــدن جه

)globalization ( است)Hunter, 2010: 200-201(  يى ها تفاوتكه هر سه آن در جهان اسلام با

اوت و تنوعى كه زيست توحيدی و دينـى رو، پرسش از تف از اين. دادن است در حال رخ

، بلكـه اسـتدنيـای غـرب متكثـر در مقـيم  پرسش مسلمانان تنها كشد، نه را به چالش مى

  . مسلمانِ در مصر و مراكش و مالزی نيز هست پرسش

های چالشـى غـرب بـرای دنيـای اسـلام  كرد كه آورده تأكيددراين باره نخست بايد 

و از جـنس  پاسـخبـوده اسـت نـه  پرسـشتر از جـنس پس از ورود ناپلئون به مصر، بيشـ

مـدرن بـه  ورود غرب مدرن و سـپس غـرب پسـت پرتودر . شكاف بوده است و نه وفاق

سـازیِ  از آن آغـاز عرفى تـر مهمهای فرهنگى و شـكاف نسـلى، و  دنيای اسلام، اختلاف

و  های مـذهبى و شـكاف هـا بوده كـه موجـب اختلاف) plural secularization(تكثرگرا 

اينكـه  افـزون بـرسان، فرايند تمدنى در جهان اسـلام،  بدين 1.تر بوده است عقيدتى افزون

 هـای فرهنگى، فكری و دينـىِ خـود غلبـه كنـد، بايـد بتوانـد بـر كثرت های بايد بركثرت

كشـورهای اسـلامى نيـز غلبـه  تقليدی و كاريكاتوری در  نوپديد برآمده از مدرنيزاسيون

  . مدرن مصون دارد های وضعيت پست را از آسيب اش كرده و هويت توحيدی

                                                            
محوری وجود دارد و نه  نه سخن از اومانيسم و انسان) از ورود غرب به دنيای اسلام پيشتاريخ (در تاريخ اسلام . 1

جدايى ديـن از سياسـت  ، و نه بحثى در مورد لائيسيسم ورود سخن مى از سكولاريسم و جدايى دين از زندگى

اين بدان معنا نيست كه الحادی در تـاريخ اسـلام رخ نـداده و ارتـدادی در گذشـتۀ مسـلمانان نبـوده . بوده است

بندی تمدن اسلامى و انتقال فرهنـگ  در شكل) سكولاريسم حداكثری(است، بلكه منظور آن است كه الحادی 

  . است مسلمانان از يك مرحله به مرحله بعد در تمدن نبوده
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و  انديشـيدهای ايجـابى تمـدن اسـلامى نيـز  در معاصرت تمدن اسلامى بايد بر جنبـه

و بـا  هـا چالشطور بايد مواجهه مسلمانان با  همين. را در نظر گرفت جديدشهای  آورده

بـه  زمينـهايـن  در .كرد بررسىآن را نيز  برآمده از های های تمدن غرب و كثرت ظرفيت

  سرعت و كثرتِ برآمده از توسعۀ فرهنـگ غـرب و اشـراب و اشـباع حـس رسد مىنظر 

ا سَارِعُو(ها  كردن سرعت در انجام نيكى با جايگزين توان مىطلبى در جهان اسلام را  تنوع

. های راسـت مقابلـه كـرد و با تكثيـر سـبل الهـى و ايجـاد انباشـتى از سـبيل) فىِ الخَْيرَاتِ 

هـای قـوی  يافته، بايـد بتـوان عامل در وضعيت بسيار سيال، متنوع و سرعت ،ديگر سوی از

ايـن در  .اسلامى برای حفظ چسبندگى اسلامى و مراقبت از پيوندهای دينى را فعال كرد

ايجـاد رشـد و  نيـزيكى از عوامل قوی در حفـظ هويـت اسـلامى و  رسد مىباره، به نظر 

بـر حـب  تأكيـدبـا (و توسعۀ آن در جهان اسلام » محبت معنوی«بر  تأكيدترقى اسلامى، 

های مشـتركى همچـون منبـع  وجـود زمينـه افـزون بـربه بيان ديگر،  ؛است) :اهل بيت

های مشترك دينـى، مناسـك مشـترك دينـى ماننـد حـج،  مشترك دينى، قوانين و سنت

ط از همـه روابـ تر مهمو  ك زندگى مشتركى در نوع پوشش، غذاسب ،اربعين، نماز، روزه

 نظريـه( سـو يك از» مشترك  دشمنى«بر  توان مىمسلمانان،  ميانو اعتماد متقابل اجتماعى 

را در  كـدامهـای هـر  كـرد و ظرفيت تأكيد ديگر سوی از» محبت مشترك«و ) رنه ژيرارد

  .ساخت نظام مناسبات انسانى در جهان اسلام جدی گرفت

در هـر . لكـه ايجـابى اسـتب ،ی مـدرن نـه سـلبىها چالشدر اين رويكرد، مواجهه با 

رويكـرد انتقـادی از وضـعيت پلوراليسـتيك در جهـان  افزون بـرچالشى از جهان مدرن، 

در ايـن نگـاه، . های آن در سنت اسـلامى تعريـف و طراحـى شـود بدل اسلام، بايد نسخه

سكولاريسـم و كاپيتاليسـم شـدن  هرچند اسلام در يك وضعيت انفعالى با فراينـد جهانى

های فكری، فرهنگى و شايد اقتصـادی خـود  عين حال، تمامى ظرفيت ، دردكن مىمقابله 

  . پردازد و در اقصا نقاط دنيا به يارگيری تمدنى مى كند مىرا در مقياس جهانى فعال 

هـای علمـى، صـنعتى و شـايد فرهنگـى وجـود داشـته  هرچند در تمدن غرب ظرفيت

ی غـرب بـيش از هـا چالشكـه گفت  توان مىت ئدر مسئله تكثرگرايى به جر ولىباشد، 

بـه  تـوان مىبرای ايجاد وحدت تمدنى در جهـان اسـلام، ن اساساً های آن است و  ظرفيت
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های پرسشـگریِ غـرب بـرای تعميـق  از ظرفيت توان مىالبته  ؛تكه اعتماد كرد غربِ چهل

 طور همـان ؛وحدت و كثرت اسـتفاده كـرد ميانانديشۀ بومى و نگرش اسلامى در نسبت 

و از آن برای جهـان اسـلام  بهره بردالهى محقق در تاريخ غرب  های تاز سن نتوا مىكه 

كـه نـه فراينـد  كـردبا همه اينها، بايـد تصـريح و اصـرار  .هايى را ذخيره كرد نيز آموخته

ايجاد صراط تمـدنى و تحفـظ  تمدنى ما مسلمانان و نه پيشرفت اخلاقى و انسانى ما، و نه

تمدن غـرب در موضـوع . گذرد ر غرب و تمدن غرب نمىاز مسي يك هيچبر سُبلُ الهى، 

تـاريخى، فرجـامى متفـاوت از تمـدن اسـلامى داشـته  لحاظ بهاش هم »كثرت و وحدت«

 است، و هم بـه جهـت مبـانى و اصـول فرهنگـى و اخلاقـى بـا اصـول اسـلامى و اخـلاق

ــلم ــاوت داردن انامس ــر شــاخص تف ــم از نظ ــدنى و اولويت و ه ــ های تم ــای دني از  ايى،ه

تمدن غرب از  همچنين. بوده استمتفاوت های زيستى مسلمانان در مشرق زمين  ولويتا

 یاهـ اينكه دين در مركز باشد و يا در حاشـيۀ نظام(ها  نظر متن و حاشيه، و مركز و كناره

های  الگوای متفاوت و گاه متناقض از  شده، سامانه های ارائه و نظام نيازها و پاسخ) تمدنى

  . هدد مىاسلامى ارائه 

  گيری نتيجه

های كـور در  های عطـف و نقطـه برای ارائه الگوهای جامع از تمدن اسلامى، بايـد نقطـه

علمـى بـر همـان  هـای پـژوهشه و در كردكردن تمدن را رصد  سازی و يا اسلامى تمدن

در مقـام عمـل بتـوان بـه چـه در مقـام نظـر و چـه تـدريج  نقاط چالشى تمركز يافت تا به

به وحـدت  توان مىاسلامى را نه  جديدتمدن . يت در تمدن نزديك شدهای جامع آستانه

تمدن بدون تكثر، تعـارض . در آن تكثر محض را حاكم كرد توان مىصرف كشاند و نه 

 ،نـه تمـدن اساسـاً متكثر خلق شده است و تمدن بدون وحـدت،  اساساً با دنيايى است كه 

تكثـر  بـى گـاه ، هـيچها تمدناريخ ت. نظم است بى شكل و وار، بى بلكه يك مجموعه توده

بـه موجـب . نبوده و امكانى هم برای رد و نفى تكثر در بستر اجتماعى انسان نبـوده اسـت

هميشـه مسـئلۀ جوامـع انسـانى » وحـدت«ست كه مسئله ها تمدنهمين تكثر هميشگى در 

  . بوده است
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د و در توأمان اشاره شـ طور بههرچند در اين مقاله بر ضرورت كثرت و لزوم وحدت 

گرديـد،  تأكيـديك بستر مشترك تمـدنى  عنوان به» انسان«اين دو بر عنصر  ميانتركيب 

بر اين نكته اصرار كرد كه هرگز نبايد توسعه ايمانى را در مقابل توسعه  همچنانبايد  ولى

 های هايـن موضـوع در مقالـ. بر ايمان را نـاقض انسـانيت دانسـت تأكيدانسانى قرار داد و 

آمده است كه دين برای شكوفايى و رشد انسـان اسـت و انسـان  تفصيل بهه ديگر نويسند

د يـك زنـدگى توانـ مىهرچنـد  ؛به انسان تراز ترقـى كنـد دتوان مىدينى ن بى در وضعيت

گون بسيار  ت، نقش ايمان در ساخت فردهای امّ ديگر سوی از. انسانى و فطری داشته باشد

دشــوار اســت و بــدون شــدن  كــان ابرمردبــدون ديــن و ايمــان ام اساســاً . اثــربخش اســت

  . به مرزهای تمدن دست يافت توان مىابرمردهای تاريخى نيز ن
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 الهیات اجتماعی و تمدن اسلامی
  )تمدن اسلامی بارهالله گولن در محمد فتح یبررسی آرا(

  *رسول نوروزی فيروز

  چكيده

های وی بـر  ترين نظريـه پردازان الهيات اجتماعى است كه عمده االلهّٰ گولن از جمله نظريه فتح

خـدمت، كـار،  ماننـدهايى  وی بر مقوله. مدرن متمركز استنوع كاربرد اسلام در وضعيت 

از . ورزد تأكيـد مـى آموزش و در مجموع ساخت جهان اجتماعى بر اساس مفاهيم اسـلامى

وی زيـرا  ،گيـرد مـىقرائـت وی از اسـلام در مقابـل قرائـت اسـلام سياسـى قـرار  رو، همين

در نوشـتار . كنـد اماندهى مـىشدن اسلام را امری اجتماعى و فارغ از مسير دولت س اجرايى

االلهّٰ گـولن  های فتح شود با استفاده از مباحث نظری مطالعات تمدنى، انديشه حاضر تلاش مى

تمـدن  رۀپـردازی دربـا دار نظريـه نـى اسـت كـه داعيـهااز جمله متفكر گولن .بررسى گردد

ای  برای مواجهه تمدنى جهان اسـلام بـا مدرنيتـه غربـى نسـخه كوشد وی مى. اسلامى است

ارائه دهد كه ضمن حفظ هويت تمدن اسلامى و كارامـدی بـرای حـل مسـائل موجـود در 

جهان اسلام، كمترين منازعه و اختلاف ميان جهان اسلام و غرب را در پى داشـته باشـد تـا 

تفاوت گولن بـا بسـياری از . كنددر پرتو آن سعادت دنيوی و اخروی را در كنار هم تأمين 

همـين  بـه به عرصه عمل و كنش اجتمـاعى اسـت و ویورود نحوۀ انديشمندان مسلمان در 

هـای  كه تلاش دارد انديشـهاست مسلمان و هم رهبری اجتماعى  یوی هم انديشمند دليل،

  . گذاردبعمل به آزمون مقام اسلام و مدرنيته در  مياندر جمع را خود 

  ها هكليدواژ

  .سلامىاوگوی اديان، تمدن  هويت، مدرنيته، علمِ اسلامى، گفت

                                                            
  30/3/1396: تاريخ پذيرش  8/12/1395: تاريخ دريافت

   r.norozi@isca.ac.ir  عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى *

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
  1396سال بيست و دوم، شماره چهارم، زمستان 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 22, No. 4, Winter, 2018 
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  مقدمه

ن آناتولى صغير، نشانگان روشـنى بـر بحـران در افروپاشى امپراتوری عثمانى برای متفكر

از  گـذرمنظـور  رو، آنهـا بـه از همين. جهان اسلام در فرايند مواجهه با مدرنيته غربى بود

نفـى كلـى و كامـل جهـان  ،نخستراهكار : اين بحران راهكارهای متعددی ارائه كردند

عامـل  تـأثيروجود بحران در جهان اسلام را تحـت  عنى برخى از ايشان علتبود؛ ي غرب

قــدرت محــرك بيرونــى را بــيش از علــل داخلــى  ،بهتــر بيــاندانســتند و بــه  بيرونــى مــى

؛ )285: 1385سـبحانى، (شـود  نيز ياد مـى گرایی اسلامی شریعتاز اين رويكرد به . پنداشتند مى

زيرا اين رويكرد حل بحران از درون جهـان  ،بود دوم پذيرش كامل جهانِ غربراهكار 

؛ بـودسـوم، رويكـرد انتخـاب گزينشـى از غـرب  و راهكـار. دانست اسلام را ممكن نمى

 ى ازهـاي بـا اقتبـاس مزيـت را برخى از مشـكلات جهـان اسـلاماين رويكرد كه  معنا دينب

م نيـز بـا بازگشـت بـه اسـلارا برخـى از مشـكلات دانسـت و  مىتمدن غربـى قابـل حـل 

آمده در جهان اسلام هـم بسـتر و پديداين رويكرد در تحليل بحران . دشمر ى مىشدن حل

ايــن ســه رويكــرد، . اســت را توأمــان در نظــر گرفتــهزمينــه داخلــى و هــم عامــل بيرونــى 

رويكرد انتخاب . اند كشورهای اسلامى ظهور و بروز داشته بيشترای هستند كه در  گانه سه

اين نـوع . اسلامى در پى ارائه قرائتى روزآمد از اسلام بودتمدن  یگزينشى با هدف احيا

در تفكـر اجتمـاعى سـخن از  ، زيـراتـوان تفكـرِ اجتمـاعى دانسـت قرائت از اسلام را مى

هـای جمعـى و عمـومى اسـت  ماهيت و مناسبات اجتماعى و شيوه مواجهه انسان با پديده

  .)311-279: 1385سبحانى، : نك(

همانند بديع الزمان سعيد نورسى االلهّٰ گولن است كه  د فتحيكى از اين متفكرات، محم

مـدلى از شـيوه مواجهـه انسـان  كوشـد مـىكـه  استاجتماعى  یمتفكر) م1960-1876(

تفكری كه نه عبور از اسـلام و فرهنـگ . شدن را بازطراحى كند مسلمان در عصر جهانى

ار از تمدن غرب و انكار نه فر و داند مىشدن  شدن را راه حل متمدن بومى و سرتا پا غربى

ای را برگزينـد  كند راه ميانـه تلاش مى رو، از اين ؛شمارد های آن را ممكن مى تمام داشته

هـای  تا بتواند هم در مواجهه با تمدن غـرب امكـان بقـا داشـته باشـد و هـم حـافظ ارزش

در بـودن  گرا گـولن و نورسـى در تركيـه معاصـر، عمـلشدن  علت برجسته .اسلامى باشد
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اين دو متفكر رهبـران جريـان اسـلام اجتمـاعى تركيـه نيـز  ، زيراورزی است ار انديشهكن

 ؛های خود را در عرصـه كـنشِ اجتمـاعى بـه آزمـون گذرانـد ايده اند هستند كه كوشيده

رغم ضعف در بدنه  بهـ  از انديشمندان دينى تنها شمار اندكىدر كشور تركيه  كه حالى در

پـردازی در بـاب  وارد عرصـه نظريـهـ  مپراتـوری عثمـانىحوزه علميه و نظام آموزشـى ا

 یاين توجه و احسـاس نيـاز بـه احيـا. ندا هاسلام شد یمواجهه با تمدن غربى با شعار احيا

ن مصطفى كمال آتاتورك و اجـرای برنامـه لائيسـيته افراطـى در مدآكاراسلام، با روی 

االلهّٰ گولن دو تـن  فتح محمدالزمان سعيد نورسى و پس از او  بديع. اين كشور شدت يافت

آلپ نيـز  ضياء گوگ ،البته پيش از اينها. باشند دگان اين رويكرد مىنترين نماي از برجسته

هـا قـرار  تركيسـت پـان ۀاسـتفادءكـه مـورد سو مطرح كـرداز پايگاه روشنفكری مباحثى 

 ءاز ضــيا متــأثرااللهّٰ گــولن را  ن، ســعيد نورســى و فــتحابرخــى از متفكــر امــروزه ؛گرفــت

  . )Aras and kaha, 2000: 39(دانند  آلپ مى وگگ

 ۀدور) الـف: های مختلفـى را سـپری كـرده اسـت گرايى در تركيه دوره جريان اسلام

هـای  نخستين گـام ،در اين دوره ؛)م1923-1950( گرايى گرايى و اسلام برزخ ميان غرب

ز آمـال و گرايـى نتوانسـت بسـياری ا غـرب ، زيـراگرايى برداشـته شـد بازگشت به اسلام

 ۀايـن دوره، دور. آرزوهای اعلام شده را محقق سازد و تركيه را وارد تمدن غـرب كنـد

زدايــى اســت كــه فعاليــت  يســيته و اســلامئگرايــان در اوج دوره لا ی اســلامفعاليــت ســرّ 

تـا  1950(دوره ظهـور و پيـدايش : )ب. گرايان حالت زيرزمينـى بـه خـود گرفـت اسلام

های اجتماعى اسـت  گرايى به عرصه ز فرايند بازگشت اسلامكه دوره احيا و آغا )م1970

شـدن  كرات و دوحزبىون حزب دمـمدآكار كراسى چندحزبى و رویوكه با پذيرش دم

. آغاز شـد) 1950-1960(وزيری عدنان مندرس نخستهمزمان با عرصه سياسى تركيه و 

ــلام) ج ــوج اول اس ــى م ــا  1970( گراي ــن دوره  ؛)م1990ت ــلامدر اي ــان اس ــى  گراي سياس

گيری را از خود به جا گذاشتند و با  عملى و عينى ظهور كردند و فعاليت چشم صورت به

. سياسى تركيه شدندـ  وارد فضای اجتماعى طور رسمى به... مطبوعات و ،تشكيل احزاب

گرايــى در كنــار جريــان  تــوان دوره تثبيــت و نهــادينگى جريــان اســلام ايــن دوره را مــى

در ايـن دوره شـاهد  ؛)تـاكنون ــ 1990( گرايـى مـوج دوم اسـلام) د. گرا نـام نهـاد غرب



31  

 

 

ا
يله

ت
ا

 
اع
تم
ج
ا

 ى
لام

س
ن ا

د
تم

و 
 ى

  

كـه امـروزه بـر فضـای  هسـتيمنوان اسلام اجتماعى ن قرائتى نو از اسلام با عمدآكار روی

تــوان دوره بلــوغ و تكامــل جريــان  ايــن دوره را مــى. اســتگرايــى تركيــه حــاكم  اســلام

ُ  اسلام االلهّٰ گـولن در  جنـبش فـتحعد دينـى و آموزشـى بـا گسـترش گرايى دانست كه در ب

 ُ عد سياسى با حاكميت حـزب عـدالت و توسـعه همـراه شـده داخل و خارج تركيه و در ب

، در حـال حاضـر در در تركيـه گرايـى اجتمـاعى بنابراين اسـلام. )1391نوروزی، : نك(است 

  .گذشته قرار دارد های دورهترين وضعيت ممكن نسبت به  مطلوب

 ســو يك از ویلن از ايــن جهــت اهميــت دارد كــه االلهّٰ گــو هــای فــتح بررســى انديشــه

ــه ــام  داعي ــا ن ــه نســخه جديــدی از اســلام ب ــايى«دار ارائ اســت كــه آن را » اســلام آناتولي

داند و بر اين باور است كه اين اسلام قابليت  ترين قرائت به اسلام صدر اسلام مى نزديك

يكردهـای تمــدنى بررسـى رو ،از ســويى ديگـر. و بازتوليـد تمـدن اسـلامى را دارد احيـا

مطالعه علـم تمـدن ايـن  ، زيراساز توليد علمِ تمدن خواهد شد انديشمندان مختلف، زمينه

 تمدنى و اشـكال آن را از هـم تشـخيص دهـيم های دگرگونىكند تا  امكان را فراهم مى

)Koneczny, 1962: 317( .ايـن در . علم تمدن متفاوت از علم تاريخ تمدن اسـت ،در اين نگاه

گـرا بـه مقولـه تمـدن  يـك متفكـر عمـل عنوان بـهااللهّٰ گـولن  ه نوع نگاه محمد فتحمقاله ب

تمـدنى گـولن بـا اسـتفاده از مباحـث  آرای بـرای ايـن منظـور،. شود اسلامى پرداخته مى

تمدن، علـم ديـن،  أمنشسازی،  ماهيت تمدن، فرايند تمدن همچونپژوهى  تئوريك تمدن

 .خواهد شدبررسى و نقد ... كاركرد تمدن و

 ماهيت تمدن. 1

 آن،بـه ابعـاد مختلـف مـادی و معنـوی با اشـاره االلهّٰ گولن در تعريفى مفصل از تمدن  فتح

كند و بر اين باور اسـت كـه تمـدن صـرفاً  تمدن را دارای دو بعد نرم و سخت معرفى مى

هـای نفسـانى و  سـاختن خـواهش معنای ثروتمندبودن، استفاده از هوای سالم، بـرآورده به

معنـای واقعـى . شدن بـه يـك زنـدگى مرفـه و مجلـل نيسـت سمانى و رهنموننيازهای ج

بودن، فكوربودن و به ديگـران احتـرام گذاشـتن  بودن، مهربان بدّ ؤبودن، م تمدن، متمدن

ريـز هسـتند و بـه  پيشه و خون رحم، ستم هايى ظالم و بى های بربر اساساً انسان انسان. است
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بنـابراين در مـورد بربرهـايى كـه . غـارت دارنـدزندگى مبتنـى بـر چپـاول و  ،همين دليل

رو، جوامعى كه علم و اخلاق  توان گفت؟ از اين های مدرن در اختيار دارند چه مى سلاح

 .)gulen, 2005a: 55-56(انـد  بـه تمـدن راسـتين و واقعـى رسـيده ،انـد را با يكديگر پيوند داده

تنوع آنهـا تنهـا زمـانى قابـل  ها و ها، كثرت آن تمدن ميانتوان گفت كه تمايز  بنابراين مى

غلبـه بـر زمـان و مكـان بـا كـه ـ  شود كه رابطه انسان نه با طبيعت پيرامون خود درك مى

؛ مد نظر باشـد بلكه رابطه انسان با انسان آن، های ارتباطى و نه حتى راهـ  شود گر مى جلوه

سـنجش تمـدن از عنوان يـك معيـار  ها با يكـديگر در گـروه خـود بـه يعنى ارتباط انسان

بنابراين نحـوه ارتبـاط اسـت كـه نشـان  .)koneczny, 1962: 110(بربريت مورد نظر قرار گيرد 

  نانه است يا بر اساس اصول بربريت شكل گرفته است؟متمدّ  دهد آيا ارتباطْ  مى

 سرآغاز تمدن راستين. 2

ز تجربـه كـرده و ا 9انسانيت تمـدن واقعـى را بـا ظهـور حضـرت محمـدبه باور گولن 

سازی مبانى و قواعدی  تمدن. را بنيانگذار تمدن دانست 9پيامبر اسلامتوان  روی مى اين

توانست آن را در مدت كوتاهى ايجاد كنـد كـه بـه تولـد تمـدن اسـلامى ايشان دارد كه 

در آن ظهـور كـرد  9ای كه پيامبر اكرم جامعه .)Gulen, 2005b: 7; gulen, 1996: 132(انجاميد 

بـرای  وی. ترين وضعيت قرار داشـت تمدنى در خشن لحاظ بهكه  بود قای بداخلا جامعه

شمرد و بر اين باور است كه ايشان اين صـفات را بـرای  صفاتى را بر مى 9اسلام پيامبر

ديـن  انمنكـر در پاسـخ بـهگـولن . )gulen, 2005a: 146-152(ساخت تمدن به كار برده است 

چگونـه ممكـن اسـت افـرادی بـا «: گويـد مـى 9سلامنى پيامبر اآهای قر اسلام و آموزه

های  ترين تمدن ترين و برجسته ترين، بزرگ اب، يكى از پيشرفتهپيروی از يك انسانِ كذّ 

 كمُتـه همچـونتمـدنى كـه انديشـمندان جهـان  ؛)gulen, 2005a:152( »تاريخ را ايجاد كننـد

)Auguste Comte( اند كـه  نوشته وه با ديدن بقايای تمدن اندلس به عظمت آن اقرار كرد

گـولن به اعتقـاد  رو، از اين .)gulen, 1996: 79(» شايد محمد خدا نبود، اما يك بشر هم نبود«

 شمار بهعلم و تمدن، برای تمامى جهانيان يك الگو  مانندها  در همه زمينه 9پيامبر اكرم

علـوم  های اسـلامى، هسته نخستين و اصلى برای تمدنِ اسلامى، جنبش مثابه بهاو . رود مى
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تسـری و  .)gulen, 2006b: 150; gulen, 1996: 134(باشد كـه در حـال رشـدكردن اسـت  مى... و

ها  به حوزه تولد و ظهور آن محدود نبود و به بسياری از حوزه صرفاً انتقال تمدن اسلامى 

ترش آن در گسـ بـههای مثبت اين تمـدن بـود كـه  قابليت سبب اين امر به. گسترش يافت

هرچنـد ايـن تسـری و آن تمـدن عظـيم در حـال حاضـر . انجاميد... و راقمصر، ايران، ع

ايـن تمـدن  در واقـعو . هنـوز وجـود دارد آنهـای  و قابليتها  ، مزيتّمتوقف شده است

  . )gulen, 2006b: 190(نه اسلام  كرده است،اسلامى است كه افول 

ائل شويم تا توضيح تمايز ق »تمدن«و  »فرهنگ«در اينجا شايد بهتر باشد ميان دو واژه 

گـرِ  در بحـث ايـده هـدايت چند هر ؛تری از نگاه گولن به تمدن اسلامى ارائه شود صريح

رسـد كـه در اينجـا مـراد از تمـدن  به نظر مـى. خواهد شدتفصيل به آن پرداخته  تمدن به

منـدی از  داری و بهـره اسلامى، تحقق بيرونى و صورت تاريخى آن اسـت كـه در آن وام

حال بايسـتى توجـه داشـت كـه جـوهره و  اما درعين ،خورد ها نيز به چشم مى تمدن ديگر

های بيرونى تمدن اسلامى، فرهنگ اسلامى است كـه پشـتوانه اصـلى توليـد و  ذاتِ جلوه

تمدن اسـلامى بـه نـوع تلقـى از ايـن  رهبازتوليد تمدن اسلامى است و منازعه اصلى دربا

ن جوهره از وحى سرچشمه گرفتـه و پـس اي. كند بازگشت مى )گر ايده هدايت(جوهره 

 .شود افزار ساخت تمدن اسلامى تبديل مى های عقلانى به نرم از تلاقى با برداشت
 ،های اخلاقـى و معنـوی نبـود آموزشتنها  9های پيامبر اكرم گولن آموزشبه باور 

. )gulen, 1996: 190( های علمى، اقتصادی، اجتماعى و فكـری بـود آموزش ۀبلكه دربردارند

بنياد گرا بود كه بر  تمدنى عقلانى و عمل كرد،خلق  9تمدنى كه پيامبر اكرم رو، از اين

هـا  او بـا ايـن آمـوزش .)gulen, 2006b: 48( شـكل گرفـتدر طول تـاريخ  نظامترين  عادلانه

هـای انسـانى و اخلاقـى  توانست رذايل اخلاقى موجود در عربستان را با فضـايل و ارزش

تربيــت كنــد كــه رهبــران و  مؤمنــانىســواد،  بربــر و بــى هــای انســانو از  كنــد جــايگزين

جهـانِ متمـدن بشـوند  آموزگـارانترين تمدن بشـری و  ترين و عظيم گذارن برجسته بنيان

)gulen, 2006b: 186( .زيـاد تربيـت  طـارق بـن ماننـدها بود كـه افـرادی  از درون اين آموزش

 همّـت گماشـتندآنـدلس در اسـپانيا تمـدن  همچونهای تمدنى  ايجاد حوزهبه شدند كه 

)gulen, 2006b: 190-191(. 
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ى يكـى از پژوهـ ايـن مسـئله در تمـدن. نيـز تأكيـد داردتأثير رهبران بر تمـدن به گولن 

مـداران  مثال سوزان رادُلف در بررسى نقش سياست ؛ برایهای مهم پژوهشى است سرفصل

مداران سـبب  تمدن توسط سياست كاربرد آگاهانه مفهوم« :گويد در ايجاد مفهوم تمدن مى

 ،هـای مختلـف كند در تجربـه تـاريخى دوره و تلاش مى» ايجاد رونق اين مفهوم شده است

 .)see: Rudolph, 2010: 137-157( كنـدتمدن هندی اين امـر را بررسـى  ويژه بههای مختلف  تمدن

ن بـزرگ بـا است كه رهبرا معتقدبر تمدن اسلامى  9اثرگذاری پيامبر اكرم رهگولن دربا

يـك  اما هـيچ ،گذارند كنند بر سير تاريخ اثر مى هايى كه ايجاد مى سخنان، قدرت و انقلاب

 9ها به اندازه پيـامبر اسـلام لئااند در ايجاد يك عقيده واحد، فكر و ايد از رهبران نتوانسته

سـاله حيـات سياسـى، بـه  چهـلپس از يـك دوره  9پيامبر اكرم. بر تاريخ اثرگذار باشند

ترين مصـلح جهـانى تبـديل شـد كـه بـدون در اختيـار داشـتن امكانـات ارتبـاطى و  رگبز

نشين عرب را با هم متحد كند و از مردم دوسـتدار  بيابان ۀپراكند های قبيلهای توانست  رسانه

فرهنگ، ملتى واحد، پايبند بـه قـانون، ديـن، فرهنـگ و تمـدن و  جنگ، جاهل، ياغى و بى

از منظر گولن اين كاميابى به ايـن  .)gulen, 2005a: 158(كند  تحت سيطره يك حكومت ايجاد

چنان شوق و انگيزشى برای تعلـيم در قلـب پيـروان خـود  9دليل رخ داد كه پيامبر اسلام

 زندتمدن اسلامى را بر اساس ايمان، دانش، تقوا و برادری محقـق سـاتوانستند افروخت كه 

)gulen, 2006b: 359(.  

های  ها و همچنين جنگ كه اگر تمدن اسلامى به وسيله مغول گولن بر اين باور است

جوامـع  اگـر. تـری داشـت بسـيار متفـاوت هامروزه جهـان چهـر ،رفت نمى ميانصليبى از 

 عنوان بـههای علمـى  و اين پيشرفت بودندپذيرفته  راانسانى رويكرد اسلامى به مقوله علم 

ّ  پيامى الهى در نظر گرفته مى ها قرار  ت عبادت در دستور كار انسانشد و پيگيری آن با ني

تـر، حيـات  امـروزه جهـانى بـه مراتـب روشـن ،يافت گرفت و در اين راستا توسعه مى مى

داشتيم و علوم آن بسـيار  خطری مى های سالم و بى ذهنى و فكری قدرتمندتر، تكنولوژی

ى بـرای فكر علمى اسلامى برای سودرساندن به انسانيت است و راهـ ، زيرااميدبخش بود

گـولن بـه اعتقـاد  رو، از ايـن .)gulen, 2005a: 203(اسـت  جلب رضايت خداوند قادر متعـال

ثمره تمدن واقعى اين است كه ميـان عقـل و معنويـت موازنـه و تعـادل برقـرار  ترين مهم
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كه بتواند ايـن كـارويژه را را تنها تمدنى وی  ،رو و از اين )gulen, 2006a, vol. 1: 218(كند  مى

  .داند مىهترين نحو ممكن انجام دهد تمدن اسلامى به ب

  بع تمدن اسلامىامن. 3

منبـع . اسـت ىهـای اساسـى در حـوزه مطالعـات تمـدن بع تمدن از جمله پرسشابحث از من

 ،گيـری يـك تمـدن كننـده در شـكل ين معناسـت كـه در ميـان متغيرهـای تعيـيندتمدن بـ

نبـود آن  كـه بـا ای نهوگ ؛ بهدار اسـتبرخـوردارد يا از سهم بيشتری سهم كانونى  يك كدام

 گـر سيدحسـين نصـر از منبـع تمـدن بـه ايـده هـدايت. ماهيت تمدن دچار تغيير خواهد شد

)Presiding idea( گر مخصوص بـه  هر تمدنى ايده هدايتكه گويد  كند و مى تمدن ياد مى

د شـود، سـبب اين ايده كه ممكن است از آن به فرهنـگ نيـز يـا. )see: Nasr, 2009( خود دارد

ارتباط دين و تمـدن حـول  رۀبنابراين پرسش اصلى دربا. شود ها از يكديگر مى تمايز تمدن

هـا و  هـا از شـباهت تمـدن ميـانهـای  هـا و تفـاوت آيا شباهت: زير است های پرسشمحور 

هـا محصـول تنـوع  اگر چنين است آيا تمـايز تمـدن  شود؟ دين حاصل مى ميانهای  تفاوت

هـای گروهـى  سـازمان ۀدهنـد هـای سـازمان نظـامها يعنـى  يان خالق تمدندين است؟ آيا اد

انـد  گفتهانديشـمندان  ،در پاسخ بـه مسـئله نقطـه كـانونى تمـدن. )koneczny, 1969: 246( هستند

عوامـل مـادی را  هايى كـه نظريـه: ها را به دوسته كلى تقسيم كرد توان نظريه مىطوركلى  به

ای را نقطـه كـانونى تمـدن  ديگـر عوامـل معنـوی و انگـارهكه  هايى و نظريهاند؛  برتر دانسته

دهد و بـر ايـن بـاور  يوكيچى فوكوتساوا تقدم را به عوامل معنوی مى ،مثال برای ؛اند دانسته

. )1379يـوكيچى، : نـك(كند  های مادی آن را ايجاد مى است كه اين روح تمدن است كه سازه

است كه نمونه آن در ) سكولار(ق عرفى و مدنى تمدن اخلا أكانتسنى منبع و منشيا به باور 

 .)see: Koneczny, 1962(تمدن مسيحيت لاتين محقق شده است 
منبـع  ديـنااللهّٰ گولن بر ايـن باورنـد كـه  سيدحسين نصر، سعيد نورسى و همچنين فتح

انـد و  هـا بـر مبنـای يـك ديـن ايجـاد شـده نصر همـه تمـدن به اعتقاد .اصلى تمدن است

 كـه حالىدر ؛)Nasr, 2009: 12-16( ها، اديان هسـتند تمدن ۀاصلى ايجادكننددرحقيقت عامل 

كانتسنى منتقد اين رويكرد است و بر اين بـاور اسـت كـه اگـر اديـان منبـع ديـن بودنـد، 
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گـولن در  .)koneczny, 1969: 246(داشـتيم  بايسـت بـه تعـداد اديـان موجـود، تمـدن مـى مـى

ناپذير و پرخيـر و بركتـى  دين منبع پايان«: گويد مىدين برای تمدن بودن  استدلال بر منبع

بـا توجـه بـه اينكـه گـولن ديـن را  .)Gulen, 2005b: 10(» است كه بنيان تمدن واقعـى اسـت

داند، از منظر وی قرآن، مـتن و زبـان ديـن بـرای سـاخت تمـدن  منبع تمدن مى ترين مهم

ای مختلفـى را مطـرح هـ قرآن برای تمـدن، گـولن بحـثبودن  در مورد منبع. خواهد بود

های پيشين و تحليـل  از تاريخ تمدن 9پيامبراكرمآگاهى  ،مباحث از جمله اين ؛كند مى

و ... عـاد، ثمـود، ارم، مصـر و ماننـدهـايى  كـافى از تمـدن آگاهىبا  9پيامبر. آن است

های  يهوديت و مسيحيت و تحليل نقاط قوت و ضعف تمدن ديگری مانندهمچنين اديان 

گولن همانند سعيد  .)gulen, 2005a: 161( ريزی كرد سازی جامعى را پايه تمدن پيشين، قواعد

تمدن اسلامى بازگشت بـه  یبر اين باور است كه تنها راه احيا )1393نوروزی، : نك(نورسى 

وی با اين قرائت كه قرآن سـخنان يـك شـخص  .آن است هایقرآن و اطاعت از دستور

قـرن هفـت را محـدود بـه كه قـرآن  ىست قرائتا معتقداست و نه وحى، مخالف است و 

قـرآن در . ، مانع ايجاد يك تمـدن اسـلامى اسـتداند مىو مقيد به همان زمان ] ميلادی[

توانـد  عصر خود شده است و به همين نحو مى ینزول بسيار پويا بوده و سبب ارتقا عصر

  . )gulen, 2006a, vol.1: 87(های تمدنى داشته باشد  معاصر نيز قابليت دورۀدر 

بـر مسـلمانان واجـب اسـت كـه هـم  9با توجه به آيات قرآن و احاديث پيامبراكرم

مطالعه  را) Book of creation( »كتاب خلقت«و هم ) Book of revelation( »كتاب قرآن«

اوليـه اطاعـت  های سـدهكنند؛ در تاريخ تمـدن اسـلامى علـت خلـق تمـدن اسـلامى در 

بوده است و همـين امـر سـبب  9پيامبر اكرم هایدستور قرآن و های آموزهمسلمانان از 

هـای  هيكـى از معجز .)gulen, 2006b: 306(استمرار در بازتوليـد تمـدن اسـلامى شـده اسـت 

ترين زمان تمدنى متمايز و بـا ثبـات از طريـق  روشن قرآن اين است كه توانسته در كوتاه

اجرايـى و  و مـالى قـرآن بـه ايجـاد اصـلاحات. مشخص خلـق كنـد ىساختار و چارچوب

بـزرگ متشـكل از اديـان،  یكه برای حفظ و تقويت كشـور پايبندی به احكام و قوانينى

مسـائلى همچـون خمـس، . ها و اقوام مختلف ضروری است، دسـتور داده اسـت فرهنگ

زكات، صدقه، ديه، انفاق، صله رحم، كمك بـه افـرادی كـه بـه تـازگى بـه ديـن اسـلام 
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هـای يـك تمـدن را ايجـاد  د كـه از منظـر گـولن بنيـانهستن مواردی... اند و مشرف شده

كنـد تـا بـا  قرآن مردم را به مطالعه طبيعت و سفر در جهان امر مى ،ديگر سوی از. دنكن مى

  .)gulen, 2006a, vol. 1: 86-87(های مختلف آشنا شوند  مردم و فرهنگ

 بـه بـاور وی. پـردازد گولن در ارائه استدلال بر ايـن مـدعى بـه تفسـير سـوره علـق مـى

كند، زيـرا  هنگامى كه تمدن عربى چيزی برای خواندن نداشت، خداوند امر به خواندن مى

و متونى كـه قابـل خوانـدن باشـند بسـيار  ها باافراد باسواد و همچنين كتشمار در آن زمان 

يعنـى  ،و تنها قرين آن» جهانِ خلقت« داشتتنها چيزی كه در آن زمان وجود . محدود بود

و درك و بيـنش  كننـددر جهان نظاره شوند تا  مىمامور  ها انسان ،از اين جهت. بود» قرآن«

 نـد بـهوظيفه دار آنها. كنندهای آن را كشف  و قابليت دهندخود را نسبت به جهان افزايش 

و بـر اسـاس آن نـد و قـانون الهـى طبيعـت را كشـف كن ندمعانى متعدد جهان هستى پى ببر

خليفـه  نـدبـه نحـوی كـه بتوان ؛مكمل هم باشنددر آن م و ايمان كه عل ندجهانى را خلق كن

  .)gulen, 2005a: 206; and gulen, 2006b: 305( ندو به سعادت دنيا و آخرت برس ندالهى باش

گذشته سبب برپايى يك تمدن  اخلاق درعلم طبيعى و  علوماز منظر گولن همراهى 

هان اسـلام در مراكـز علمـى مخلتـف بسيار زياد در ج عالمانظهور . باشكوه اسلامى شد

ســبب شــد كــه ... اســلامى همچــون دمشــق، بغــداد، بخــارا، زيتونيــه، اصــفهان، قــاهره و

درنتيجـه زمـانى كـه اروپـا در . مند شـوند های علمى آنان بهره دانشمندان اروپايى از يافته

 ،ندر ايـن دورا. جهان اسلام در عصر طلايى خـود بـود ،برد سر مىه دوره قرون وسطى ب

در پـنج . دنـدكر تـردد مىمراكز علمى اسلامى  در ميانپژوان و دانشمندان بسياری  دانش

غـرب در  كـه حالى در ،نخست ظهـور اسـلام، جهـان اسـلام متمـدن و پيشـرفته بـود سدۀ

حملـه مغـولان  ،از قرن سيزدهمپس . برد وضعيت بسيار اسفناك قرون وسطايى به سر مى

چـه اسـلام بـرای اگر. سبب افول تمدن اسـلامى شـد بىهای صلي به جهان اسلام و جنگ

نـى آقر هایاما غفلـت از دسـتور ،ها بيشترين بخش متمدن جهان را در اختيار داشت قرن

نـه  ،رفتـه اسـت ميـانتمـدن اسـلامى از  امـروزه از منظر گولن. سبب افول اين تمدن شد

اسـلام  ،ديگـر بيانبه  .)gulen, 2006b, 306-307( سترو، اين تمدن قابل احيا ينهماز اسلام و 

معنوی نيست و با توجه به آيات قرآن در كنار امور معنوی به امور مـادی نيـز  صرفاً دينى 
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هـای نخسـتين  های ايجاد يـك تمـدن اسـلامى را در دهـه زمينه ،همين امر. است پرداخته

  . ظهور اسلام رقم زده است

  نظريه علم دينى ؛رابطه دين و علم. 4

توان آن  كه مىـ  اين ايده ،بيند محدود نمى دين اسلام را به امور معنوی گولن، كه آنجا از

را به مسئله علم دينى رهنمون كـرده  ، اوالزمان سعيدنورسى دانست بديع آرایرا ملهم از 

و همين امر سبب شده است كه مواضع گولن در اين حوزه در مقابل سكولاريسم فكری 

روشن است كه مـراد از واژه علـم در اينجـا علـم تجربـى  .)86و  67: 2014بكار، ( قرار بگيرد

اند نشان دهند كه برخلاف مسـيحيت قـرون وسـطايى،  هر دو دانشمند تلاش كرده. است

هماننـد ـ  بلكه از منظر گـولن ،)1393نوروزی، : نك( 1ميان اسلام و علم تضادی وجود ندارد

و  )gulen, 1996: 49(شـود  مـى محقق» علم«و » دين« ميانتمدن واقعى از همكاری ـ  نورسى

بحـث ميـان . )86: 2014بكار، (ن وجود ندارد آآموزی مستقل از قر اساساً از منظر گولن علم

نخست آنكه بين حقايق علمـى : دين و علم از منظر گولن بر سه قضيه اصلى استوار است

عت تأكيـد و حقايق دينى ارتباط وجود دارد؛ دوم آنكه اسلام بر فهم علمى معاصر از طبي

  .)68: 2014بكار، : نك(علم است  ۀن در بردارندآدارد؛ و سوم آنكه قر

بسـيار نزديـك  االلهّٰ جـوادی آملـى االلهّٰ گولن به نظريه علم دينى آيـت اين رويكرد فتح

بلكـه  ،داننـد نمـىمنحصـر در علوم انسـانى اسـلامى موجـود  صرفاً است كه علم دينى را 

از  .پردازد و يا به فعل خداونـد ا به كلام خداوند مىي: علم دينى بر دو قسم استمعتقدند 

آيـد و از  حسـاب مـى هم جزو علم دينى به) به تعبير ايشان خلقت(مطالعه طبيعت  رو، اين

ـ  علم اگر علم باشـد« ، زيراتقسيم علم به دينى و غيردينى صحيح نيست اساساً اين جهت 

علمى كه اوراق كتاب  ، زيراودش هرگز غيراسلامى نمىـ  نه وهم و خيال و فرضيه محض

                                                            
بر اين باور است كه مجادله ميان علم و مسيحيت در دوره روشنگری درحقيقت منازعه ميـان  زمينهگولن در اين  .1

بايست ميان ايـن دو امـر  ای ميان كليسا و علم بوده است و مى منازعه بلكه درحقيقت ،مسيحيت وعلم نبوده است

بلكه التزام آنها به مسـئله  ،ضد دين نبودند... بيكن و ،از منظر گولن گاليله، كوپرنيك ،رو اين از. تفاوت قائل شد

  ).88: 2014بكار، : به نقل از(وجوی حقيقت برآيند  دين سبب شده است كه در جست
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ناچـار اسـلامى و  بـه ،دارد زند و پرده از اسرار و رموز آن بـر مـى تكوين الهى را ورق مى

  . )150-134: 1386 جوادی آملى،(» دينى است

آنچه كه امـروزه بـه آن «: گويد صراحت مى االلهّٰ گولن در توضيح رويكرد خود به فتح

) جهـانِ هسـتى(يانى است از كتابِ الهـى خلقـت شود درحقيقت ب گفته مى] تجربى[علم 

 ُ عدِ ديگرِ اسلام است؛ آنهايى كه منكر ايـن كتـاب هسـتند، محكـوم بـه شكسـت در كه ب

بنابراين از منظر گولن از زمانى كه مسلمانان اين جنبه از  .)gulen, 2006b: 306( »جهان هستند

پـردازی هـر دو متفكـر در  شباهت نظريه. مقهور قدرت غرب شدند ،اسلام را رها كردند

اين اصطلاح نشانگر  ، زيرابر اصطلاح خلقت به جای طبيعت است تأكيدباب علم دينى، 

مطالعـه  كه از اين منظر هر دو متفكر بر اين باورند. وجود خالقى برای جهان هستى است

  .تواند باشد رو، علم جز علم دينى نمى و از همين خلقت مطالعه فعل خداوند خواهد بود

داننـد و  كردن علوم را تولـد علـوم جديـد نمـى االلهّٰ جوادی آملى مراد از اسلامى آيت

ای جدا بافته از علوم طبيعى رايج نيستند و  تصريح دارند كه فيزيك و شيمى اسلامى تافته

ــن ــد شــوند اي ــاوتى متول ــى، فيزيــك و شــيمى متف ــم دين ــه نيســت كــه از درون عل . گون

كه بايد ميان علم و دين آشتى بر قرار كرد، نـه آنكـه كردن علوم به اين معناست  اسلامى

از روش تجربى دست برداريم و سازوكار جديدی را برای شناخت عالم خلقت بـه كـار 

االلهّٰ جوادی آملى جايگزينى خلقت به جای طبيعت است؛  نقطه كانونى مباحث آيت. بريم

فعـلِ  مثابـه بهرفته شـود، در نظر گ »خلق« مثابه بهكه جهان طبيعى  هنگامى ،در اين رويكرد

و معـاد در آن دخيـل خواهـد  مبـدأشود و مسـئله  در نظر گرفته مى) خالق(فاعل  ،)خلق(

ُ  هنگامى ، زيراشد شناسى جهان را يك طبيعت در نظر بگيريم، دانـش از  عد هستىكه در ب

هـای  حالت عمودی خارج شده و به وضعيت افقـى در خواهـد آمـد و در عـرض دانـش

امـا  ،دانش دينى مرسوم خواهـد بـود با شى طبيعى خواهيم داشت كه متفاوتديگر ما دان

ُ  به اگر در طول خلـق ـ  تجربى و انسانىـ  همه علوم ،عد خلقت نگاه كنيمجهان هستى از ب

  .)142: 1386جوادی آملى، (الهى خواهند بود و همه علوم دينى خواهند شد 

و رابطه آن بـا علـوم تجربـى مبـاحثى  االلهّٰ گولن نيز در باب چگونگى علم در اسلام فتح

كه اگـر جوامـع انسـانى رويكـرد  ندو بر اين باوردارند االلهّٰ جوادی آملى  مباحث آيت مانند
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عنوان پيـامى الهـى در نظـر  بـهرا های علمـى  و پيشرفت ندپذيرفت را مى اسلامى به مقوله علم

هـا قـرار  ر كـار انسـانپيگيری آن با نيت و هدف عبـادت در دسـتو معناكه گرفتند؛ بدين مى

تر، حيـات ذهنـى  يافت، امروزه جهانى به مراتب روشن گرفت و در اين راستا توسعه مى مى

داشـتيم، و علـوم برآمـده از آن  خطری مـى های سالم و بى و فكری قدرتمندتر و تكنولوژی

فكر علمى اسلامى برای سودرساندن به انسانيت اسـت و راهـى اسـت . بسيار اميدبخش بود

تفاوت علم اسلامى با علم تجربى و طبيعى در ايـن . ی جلب رضايت خداوند قادر متعالبرا

منظـور  وجوی كشـف جهـان و سـيطره بـر آن بـه است كه علـم اسـلامى صـرفاً در جسـت

يابى به منافع بيشتر نيست، بلكه علم اسلامى نوعى عشق بـه كشـفِ حقيقـت اسـت تـا  دست

اين امر مطالعات علمى را در مسـير صـحيح . ريابدواقعيتِ جهان تجربى را مشاهده كند و د

يـابى بـه  انسان را بـه دسـت ،فرايندی كه اكنون در علم تجربى وجود دارد. قرار خواهد داد

  .)gulen, 2005a: 203(های مهلك كشانده كه منفعتى برای انسانيت نداشته است  سلاح

سـت، ايـن امـر مـانع از ا انجاميدههای كشتار جمعى  چند علم غربى به توليد سلاح هر

... صنعت، تكنولـوژی و مانندشود كه ما برای ساخت تمدن، از مزايای مادی آن  اين نمى

گذاری يك تمدن  توانيم از دستاوردهای تمدن غربى برای بنيان ما مى. برداری نكنيم بهره

رت برداری كنيم و با اين ابزارها شادی را برای حيات اين جهان و جهان آخ اسلامى بهره

   .)Gulen, 2005b: 204(به ارمغان آوريم 

منـدی از تمـامى  مبنـايى قرآنـى بـرای بهـره كوشد مىگولن نيز همانند سعيد نورسى 

و بر اين بـاور اسـت كـه ديـن  كندايجاد ) مزايای تمدن غرب(دادهای علمى غربى  برون

ه برعكس بـه بلك ،تنها مخالفتى ندارد نه) غربى(اسلام با دستاوردهای تكنولوژيك بشری 

گولن از آيات ناظر به . كه به سمت چنين شناختى از جهان بروند دهد دستور مىها  انسان

ـماواتِ وَ مـا فِـى الأْرَْض« مانندمسائل طبيعى و تجربى  رَ لكَمُْ ما فىِ الس13 :جاثيـه( »وَ سَخ(، 

انسان حاكم بـر گيرد كه  نتيجه مى تفسير گونه د و از اينده تفسيری پوزيتويستى ارائه مى

طبيعت است و سلطه بر طبيعت، ساختن تمدن و ايجـاد تكنولـوژی را خداونـد بـه انسـان 

از منظـر گـولن قـرآن بـا علـم مخـالفتى  رو، از اين .)Gulen, 2005b: 61-62(اجازه داده است 

توسعه و پيشرفت در علـم  مانندندارد و تمامى دستاوردهای بشری در حوزه تمدن مادی 
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... هـای جمعـى و هواپيما، الكتريسيته، رسانه همچونمتعددی  یاه به اختراعو صنعت كه 

نخستين دليلى كه گولن بر اين امـر ارائـه . پذيرفتنى استاز منظر قرآن  ،شده استمنجر 

متعـددی  دليل دوم آيات. است 9معجزات پيامبر اكرمـ  همانند سعيد نورسىـ  دده مى

تفاوت قرآن با علم مدرن در اين . و خلقت است ناظر به مسائل طبيعى در قرآن كه است

ای بـرای حيـات اخـروی  منزلـه مقدمـه جهـانى را مـوقتى و بـه است كه قرآن حيـات ايـن

 ،كه ما به آنها نياز داشتيم ذكر نكرده استرا قرآن تمامى مواردی  ،با وجود اين. داند مى

دانـش  مانندقرار داده است؛  دانش و معيار شناخت را در اختيار ما تنهابلكه با ارسال دين 

بخشى  بنابراين علت ارسال قرآن و دين برای تعالى. شناخت تفاوت الماس و ذغال سنگ

سميل اكدوغان نيز در بررسى رابطه اسلام و علـم . )Gulen, 2005a: 199-201( و تكامل ماست

 تـرين مهمبر اين باور است كه مسلمانان مطالعه طبيعـت را از قـرآن الهـام گرفتنـد و ايـن 

دليلى بود كه اسلام توانست يك تمدن را خلق كند و مسيحيت به علت توجه محض بـه 

اكدوغان تمدن مدرن غربى را ادامـه تمـدن اسـلامى . آخرت قرون وسطى را تجربه كرد

نه بازگشت به تمدن يونانى، زيرا در تمدن اسلامى بود كه توجه به علم متعارف  ،داند مى

در فلسفه  كه حالى در ؛اسلام و جهان غرب را دگرگون سازد كشف شد و توانست جهان

 ،در هر صـورت .)Akdogan, 2009: 161(شد  يونان باستان به امور انتزاعى محض پرداخته مى

بخش مادی تمـدن اسـلامى نيـز قـرآن و  أمنشدانشمندان متعددی بر اين باورند كه حتى 

  .سنت اسلامى است

 كاركرد تمدن. 5

آفرينـى بـرای مـردم  ترين كارويژه و كاركرد تمدن را شادی د نوری مهمگولن همانند سعي

ها بـه  انسانبسياری از كند تنها تمدنى كه توانسته شادی حقيقى را برای  داند و اذعان مى مى

لحاظ  بررسى اين امر بـه .)gulen, 2006b: 48(نخستين بود  های سدهتمدن اسلامى  ،وردآارمغان 

گـر  گولن در بررسـى ايـده هـدايت. كند گر تمدن بازگشت مى تنظری به بحث ايده هداي

هـای خـاص خـود را دارد كـه  هـا و شاخصـه تمدن بر اين باور است كه هر تمدنى ويژگـى

در تمدن اسلامى اين ايده، امر معنوی دين اسـت؛ . شود ها مى سبب تمايز آن از ديگر تمدن



42  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

8
، 

ن 
تا
س
زم

13
96

  

شـدن قواعـد  بـه علـت حاكم تمـدن غـرب مـدرن. اما در تمدن غربى اين ايده مادی اسـت

مادی، توانسته است سهم بسيار زيـادی در پيشـرفت علمـى و تكنولوژيـك جوامـع انسـانى 

داشته باشد و از ايـن منظـر خـدمات بسـيار زيـادی بـه بشـريت كـرده اسـت؛ امـا بـه علـت 

بودن، اين تمدن نتوانسته اسـت در ابعـاد معنـوی نيازهـای جوامـع بشـری را بـرآورده  مادی

خلقـت مفهـوم رو، فروپاشى آن دور از انتظار نيست، زيرا اين تمدن بر خلاف  اين از. سازد

كه جهـانِ روشـنِ آينـده تنهـا از طريـق همراهـى  حالى در ؛انسانى است ـالهى های  و ارزش

اسلام بيشترين سهم را در  ،از اين منظر. علم، ايمان، معنويت و اخلاقيات ساخته خواهد شد

گـولن در ايـن زمينـه نيـز  .)gulen, 2006b: 307(يفـا خواهـد كـرد بشـری ا جديدساخت تمدن 

نصـر بـر ايـن . دهد ارائه مى )Tibi, 2012( و بسام تيبى )Nasr, 2009( مباحثى شبيه سيدحسين نصر

باور است كه اسلام و تمدن اسلامى نقشى اساسى در حفظ زندگى بشری و آينده بشـريت 

لحاظ جغرافيـايى نقطـه  بـه. 2 ؛تاريخى جهان اسـت اسلام آخرين دين. 1: زيرا ؛كند ايفا مى

ــار مســلمانان اســت ــه تــاريخى در . 3 ؛مركــزی و كــانون زمــين در اختي ــا توجــه بــه تجرب ب

هـای متنـوع را ايجـاد  وگوی تمـدن تواند گفـت اديان مى ديگروگو با  گيری و گفت ارتباط

يسـتى از تمـدن تمـدنى با ميـانوگوی  بنـابراين گفـت. كند و پل ميان شـرق و غـرب باشـد

  . مدرن است ۀاز تجربه دور پيشاسلامى آغاز شود، زيرا تمدن اسلامى تنها تمدن 

فلسـفه و تكنولـوژی  ،هـا، علـوم دار بسياری از آموزش همچنين تمدن اسلامى ميراث

  هـای مصـر، يونـان باسـتان، ايـران باسـتان، روم باسـتان، هنـد و حتـى چـين باسـتان تمدن

  هـای تمـدنى برقـرار كـرد و حـوزه ديگـراط مسـتقيمى را بـا است، زيرا اين تمـدن ارتبـ

  گسترده علـوم و فلسـفه اسـلامى شـود ۀتوانست بر اساس اين ميراث اسلامى، توليدكنند

  تمـدن اسـلامى، حتـى هنـر و معمـاری متمـايزی را. كه تأثير عميقى بر غرب نهاده است

  مـدن اسـلامى بـودهمـين پويـايى و نـوزايى تسـبب  به. بر اساس روح اسلامى خلق كـرد

  .بخشـى از تمـدن اسـلامى شـدند... تمدن مصـر، ايـران و همچونها  كه بسياری از تمدن

های غربـى، نسـبت بـه خـود آگـاهى  دهد كه اين تمدن، برخلاف تمدن اين امر نشان مى

 1،اسلام در سیاسـت جهـانیبسام تيبى نيز در كتاب  .)Nasr, 2009: 16-17( است داشتهمناسبى 

                                                            
1. Islam in global politics 
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  كنـد؛ امـا مىالمللـى معرفـى  جهـانى و بـينهـای  مثابـه پلـى بـرای حـل بحـران اسلام را به

پرسش اساسى كه از منظر بسـام تيبـى اهميـت دارد، قرائتـى از اسـلام اسـت كـه قابليـت 

جهان را از فضـای منازعـه تمـدنى خـارج  را دارد و شدن به پل ميان شرق و غرب تبديل

از منظر بسام تيبى تنها قرائت اروپايى از  .برد ها مى وگوی بين تمدن به سمت گفت ،كرده

تواند پل ميان شـرق و غـرب باشـد  مى ،اسلام كه به قرائت سكولار و ليبرال مشهور است

)see: Tibi, 2012(.  

 مقايسه روح تمدن اسلامى و غربى. 6

 شناسى تمدن اسلامى آسيب) الف

نگـى قـرار داشـته از منظر گولن تمدن اسلامى در خلال هـزاران سـال مـورد تهـاجم فره

از . چنينى بوده است قلب و ذهن مسلمانان همانند سيبلى آماج مواجهه حملاتى اين. است

قـدرت  بـه همـين دليـل،اسـت و  شـدهاسـتفاده ءها و نمادهـای اسـلامى سو مبانى، ارزش

اسـلام قـدرت اعمـال قواعـد فقهـى خـود در ميان رفتـه و اقتصادی و نظامى مسلمانان از 

در نتيجه تباهى و فساد شديدی در آگاهى جمعى مـا . داده استدست  سطح جامعه را از

 البتـه .)gulen, 2006a, vol. vii(كه تنها با داروی قرآن و ايمان قابـل درمـان اسـت  شدهايجاد 

 نـه اسـلام ،بايد توجه داشته باشيم كه اين تمدن اسلامى است كه فاسد و تباه شده اسـت

)gulen, 2006b: 306( .ايجاد يـك تمـدن وجـود  نظریعقبه  عنوان بهبماهو اسلام  يعنى اسلام

ايـن تبـاهى از ايـن جهـت رخ داد . دارد و اين عقبه بايد توسط مسلمانان به فعليت درآيد

طـور  ی واقعـى آن رهـا كردنـد و همـينمعنا بـهكه مسلمانان مطالعه قرآن را برای رسيدن 

. روزی و فتوحـات نظـامى شـدندمطالعه جهان را نيز تعطيل كردند و فقط متمركـز بـر پيـ

انـد؛ ايـن  گولن بر اين باور است كه مسلمانان در دو قرن اخير به بحران هويت مبتلا شده

 ،ديگر سـوی ازناشـى از توجـه چشـم و گـوش بسـته بـه غـرب اسـت و  سو يك ازبحران 

در مباحث مربـوط بـه مطالعـات  .)Gulen, 1996: 56(از ميراث تمدن اسلامى است شدن  جدا

يك جامعه . گيری يك تمدن است شكل خاستگاهمنبع و  عنوان بهدنى، هويت تمدنى تم

داهای سياسى اجتماعى، فرهنگـى  برون ،به اندازه تصوری كه از خود و هويت خود دارد
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شناسـى تمـدن اسـلامى بـه يكـى از  گولن در مقـام آسـيب رو، از اين. خواهد داشت... و

بخشـى  پرداختـه،نى بحران هويت جوامع اسلامى يع ،مباحث اين امر و علل آن ترين مهم

 .داند مىاز ميراث تمدن اسلامى شدن  ناشى از جدا را از اين بحران

 شناسى تمدن غربى آسيب) ب

گولن همانند سعيد نورسى، منتقد مدرنيته و تمدن برآمده از آن است و بر اين باور است 

انجامد، بلكه تمـدن بـيش  ان نمىشدن انس كه مدرنيته و دستاوردهای مادی آن، به متمدن

از شود كه  انسان زمانى متمدن مى. از آنكه بعد مادی داشته باشد، دارای بعد معنوی است

در اين صورت است كه در يك جامعه . دكنرسانى به جامعه استفاده  معنويت در خدمت

بهـره نقـد مدرنيتـه نيـز از روش تحـدی قرآنـى  دراو . شـود های انسانى نهادينه مى ارزش

تواننـد نظـم،  اگـر مـى ،های آن هستند گويد كسانى كه منتقد قرآن و آورده برد و مى مى

بـرای يـك  هرچنـدـ  كننـدرا برای زندگى بشـری تضـمين ... صلح، امنيت، همگرايى و

 هایو نتيجه سـاخت تمـدن، خـارج از دسـتور توانند هرگز نمىكه  حالى مدت كوتاه ـ در

روز را شـاهد باشـيم  غرب يك تمدن غيرمتوازن و تيـرهقرآنى سبب شده است كه ما در 

)Gulen, 2005b: 5(.  بنابراين گولن نيز همانند سعيد نورسـى تمـدن غـرب را بـرای پيشـرفت

بـا تكنولـوژی و علـوم طبيعـى غـرب مشـكلى نـدارد و  او. داند حيات مادی ضروری مى

رای سـاخت حيـات در بعد علمى و صـنعتى بـ را گرايى غربى و نتايج حاصل از آن مادی

اما از سويى ديگر ساخت حيات معنوی و روحانى را تنها با عقايد  ،بيند دنيوی مناسب مى

توانـد حيـات مـادی بشـر و  گولن تمدن غربى مـى منظر بنابراين از. داند اسلامى ميسر مى

گيرد كه علت جاماندن  از اين امر نتيجه مى وی. را بسازد آن تمدن اسلامى حيات معنوی

يعنــى هــم ســتيز بــا فلســفه  اســت؛عــام آن  ایســتيزی بــه معنــ نان از تمــدن، غــربمســلما

 ;Aras and kaha, 2000: 39(گرای غربى و هم ستيز با تكنولوژی و مظـاهر مـادی غـرب  مادی

Rubin, 2003: 151(. 
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  سازی قواعد تمدن. 7

 و رواداری وگو گفت) الف

از منظـر وی  .دانـد مـى را دو ركـن اصـلى سـاخت تمـدن» و رواداری وگو گفت«گولن 

خود را  های ها و استنباط استدلال ،است و بر اين اساس وگو گفتاسلام دين رواداری و 

و » اسـلام ديـن رواداری« ،»و روادای در قـرآن و سـنت وگو گفـت« ماننـد هايى نابا عنو

يف ااز وظـ وگو گفـت بـه اعتقـاد وی. كند بيان مى» اسلام دين محبت و بخشش جهانى«

 :see( كننـدآن جهان را به مكـانى بهتـر بـرای زيسـت تبـديل  كمكن است تا به مسلمانا

Gulen, 2004b: 58-80( .اين است كه اسلام به جای  وگو گفتمانع بر سر راه ايجاد  ترين مهم

 ،ايجاد تفرقه استها  ايدئولوژی ۀتبديل شده است و كارويژ يك دين به يك ايدئولوژی

، از وگو گفـتپـردازی در بـاب  گـولن در نظريـه .)28: 2014 تـوبراك،: بـه نقـل از( نه وحـدت

آميزتـر سـخن بـه ميـان  الايمانى جهت رسـيدن بـه جهـانى صـلح وگوی بين ضرورت گفت

اسـت،  اديان آسمانى واجـب ديگرزيرا از منظر اسلام احترام به  ،)see: Gulen, 2004a(آورد  مى

. )29: 2014تـوبراك، (نيز هسـت  :عيسى مؤمن به ابراهيم، موسى و 9مؤمن به محمد چون

 ـم به زيارت پاپ جان پل دوم رفت و اين امر سرآغاز روابط اسـلامى 1997گولن در سال 

 اين زيارت در زمانى اتفاق افتاد كه هانتينگتون مسئله برخورد. ويژه در تركيه شد مسيحى به

هـا را ضـروری  وگوی تمـدن رو، گولن توجه به گفـت بود و از اين كردهمطرح  راها  تمدن

 رهمباحــث وی دربــا .)see: unal, 2000؛ 25: 2014؛ تــوبراك، 173- 166: 2014الادريســى، : نــك(دانســت  

هــا را  وگوی تمــدن هــا بــه مباحــث دكتــر سيدحســين نصــر كــه گفــت وگوی تمــدن گفــت

تمدنى نقطه كانونى و ايـده  از منظر نصر هر. داند شباهت دارد الاديانى مى وگوی بين گفت

ی اديـان وگو گفـت ،رو از ايـن .ريشـه دارد ر خاص خود را دارد كـه در اديـانگ هدايت

ها به وسيله يك ديـن خلـق  شود؛ بنابراين تمامى تمدن ها مى ی بين تمدنوگو گفتسبب 

اند؛ تمدن چينى بر اساس كنفسيوسيم و تائوئيسم، تمدن غربى بـر اسـاس مسـيحيت،  شده

اساس دين رومى، و تمدن مصر نيز براسـاس تمدن اسلامى بر اساس اسلام، تمدن روم بر

گوی اديــان بازگشــت و تهــا بــه گفــ ی تمــدنوگو گفــت رو، از ايــن... . ديــن مصــری و

  .) (Nasr, 2009: 13-20كند مى
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 آموزش و تمدن )ب

ها، مسئله رابطه ديـن  در مواجهه جهان اسلام و غرب، يكى از چالش بر انگيزترين عرصه

در بسـياری از . در بخـش شـكل آن بـوده اسـت و آموزش چـه در بخـش محتـوا و چـه

هـا  اين واكـنش. مختلف به اين چالش پاسخ داده شده است یكشورهای اسلامى به انحا

تابعى بود از رويكردهای مختلفـى كـه نسـبت بـه غـرب وجـود داشـت؛ از  طور طبيعى به

در شكل هم را نظام آموزشى غرب  طبع بهرو، آنهايى كه نگاه منفى به غرب داشتند،  اين

درنتيجه حفظ بـر سـاختار نظـام آموزشـى سـنتى دينـى و . كردند و هم در محتوا طرد مى

كسـانى  ،از سويى ديگر. گرفتند مىترين اهداف خود در نظر  متون آموزشى را جزو مهم

، دانسـتند مىمانـدگى جهـان اسـلام  كه غرب را تنها راه نجـات و عبـور از بحـران عقـب

آن  ۀزشى غرب را در دستور كار خود قـرار دادنـد كـه نتيجـپذيرش تام و تمام نظام آمو

گروه سوم كه بـه نگـاه . ايجاد نهادهای آموزشى جديد مبتنى بر محتوا و شكل غربى بود

هايى از نظام آموزشى موجود  تلفيقى و گزينشى نسبت به غرب باور داشتند، حفظ بخش

. در دسـتور كـار قـرار دادنـددر جهان اسلام، و پذيرشِ بخشى از غرب را به تناسب نياز 

 ةهای بارز اين روش، تأسيس دانشگاه الازهر و تلاش نورسى برای تأسـيس مدرسـ نمونه

در تركيـه عثمـانى . الزهراء در تركيه برای جمع ميان علوم مدرن و علوم سنتى بوده است

و در نظام آموزشى آغاز شد،  ىاز دو قرن پايانى امپراتوری عثمانى، تحولات و اصلاحات

ايـن پرسـش  .م1923پس از روی كار آمدن دولت مصـطفى كمـال آتـاتورك در سـال 

ها ناظر بـه بحـث آمـوزش دينـى  بخشى از پرسش. ترين پرسش مطرح شد عنوان جدی به

تـلاش بـرای حـذف . كـرد بود و بخش ديگر به اصل رابطه دين و آموزش بازگشت مى

 .)see: koylu, 2015: 187-209( دش مى مربوطآموزش دينى، به بحث رابطه دين و آموزش 
تـرين انديشـمندانى اسـت كـه بخـش قابـل  فتح االلهّٰ گولن از جملـه مهم ،در اين ميان

بازگشـت » آمـوزش«برای ساخت يك جامعه اسلامى بـه مقولـه  شهاي توجهى از انديشه

سيعد نورسى از طريـق  های انديشهفتح االلهّٰ گولن را مترجم  ،عبدالقادر الادريسى. كند مى

در رويكـرد . )165-158: 2014الادريسـى، (دانـد  شبكه گسـترده آموزشـى بـا كيفيـت مى يك

بايسـت  از توجه به مباحث فلسفى يا آكادميك، مـى پيشالهياتى گولن، طبيعى است كه 
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 گولن ايده اهميـت آمـوزش را كـاملاً . كردالاهياتى وی از اين امر را بررسى  هایتفسير

دانـد و تفسـير بسـيار موسـعى از آن  مـى 9پيامبر اكـرم اسلامى و مبتنى بر وحى و رفتار

های تمدن اسلامى را تعلـيم و تعلـم  ، يكى از بنياندر تفسير سوره علقوی . دهد ارائه مى

گـولن در . بـرد نـام مـى )educator( معلميا عنوان مربى  را به 9شمرد و پيامبر اكرم برمى

آمـوزی  انگيزش بسيار بالا برای علـمنقش پيامبر برای ايجاد تمدن اسلامى ايجاد شوق و 

ترين عناصر تغيير جامعه بدوی عرب به سـمت  كند و اين امر را يكى از مهم را عنوان مى

پيامبر در فضايى بـه رسـالت مبعـوث شـد كـه هـم خـود قـادر بـه . داند تمدن اسلامى مى

 سـوادی شـكل العـرب بـر اسـاس بى ة حاكم بر جزيـر یخواندن و نوشتن نبود و هم فضا

نقـش آمـوزش در  منظور بررسـى بـهدر آرای گـولن  .)gulen, 2006b: 181-183( گرفتـه بـود

مارشال هاجسـن  ۀپژوهان رويكرد تمدن بهجهان اسلام و رسيدن به تمدن اسلامى،  یاحيا

شـيعه و سـنى  های مدرسههاجسن رقابت ميان . است شدهدر بررسى تمدن اسلامى اشاره 

 دانـد صـفوی مـىـ  سـلامى در دوره رقابـت عثمـانىرا بخش مهمى از پيشـرفت تمـدن ا

)Hadjson, 1974, Vol. 2: 45-49(. رسد كه گولن نيز با درك اين امر و اينكه مدرسه  به نظر مى

و دانشگاه در كانون تحولات جوامع قرار دارند، اقدام به تأسيس مدارس زياد و همچنين 

مان كرده است تا رويكـرد حركت به سمت آموزش با كيفيت و هماهنگ با مقتضيات ز

  .)111-104 :2014الادريسى،  :نك(خود به مقوله آموزش را اجرايى سازد 

 عالمـانهمانند سيعد نورسى، امام موسى صدر و بسـياری ديگـر از ـ  وجه بارز گولن

بلكـه  ،بودن در اينجا نه مترادف با پرگماتيسم گرا عمل. بودن است گرا عملـ  جهان اسلام

هـای  بلكه ايده ،اند نكرده بسندهپردازی  بودن و نظريه ه صرفاً به انديشمندين معناست كدب

هـا در  شـود كـه ايـده اين امر سبب مى. اند خود را در عرصه عمل وتجربه به آزمون نهاده

در عرصه آموزش گولن با تأسـيس يـك شـبكه بسـيار . فرايند اجرا، جرح وتعديل شوند

هـای خـود را بـه عرصـه آزمـون و تجربـه  ايـده كوشيدهوسيع آموزشى در جهان اسلام، 

وی از . كنــدهــای خــود را بازســازی  هــا و ايــده نظريــه ،درآورد و از خــلال ايــن تجربــه

ترين پيشگامان اصلاحات آموزشى در تركيه معاصـر اسـت كـه تـلاش كـرده بـا  برجسته

ه ن خـود را بـبـاو مخاط دهـدتغيير الگوهای آموزشى، تجربه متفـاوتى از آمـوزش ارائـه 
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  .نهايت تمدن راستين سوق دهد وگو و در گفت ،سمت مداراگری

هـای  هـای مـالى و فراينـدهای تـأمين هزينـه االلهّٰ گـولن پشـتوانه در مقوله آموزش فتح

آموزشى را با سازوكاری متفاوت در نظر گرفت و آموزش را صـرفاً بـه نظـام آموزشـى 

دهـى  ه تلويزيون بـه جهـتويژ های جمعى و به بلكه از طريق رسانه ،رسمى محدود نكرد

آوردن عدالت برای همه  گولن بر اين امر تأكيد دارد كه فراهم. افكار عمومى اقدام كرد

نيازمند يك الگوی آموزشى مناسب و كارامد در گسـتره جهـانى اسـت و تنهـا در سـايه 

آموزش مناسب است كه فهـم درسـت از چگـونگى احتـرام بـه حقـوق ديگـران محقـق 

اقنـاعِ نخبگـان اجتمـاعى، صـاحبان صـنايع  ،رای تحقـق ايـن هـدفگولن بـ. خواهد شد

حمايت از آموزش با كيفيت را در دستور كار خود قـرار دارد تـا از  و كوچك و بزرگ

ها، نهادهای غيرانتفاعى و مردمى بسياری را تأسيس  اين سازمان. پروژه وی حمايت كنند

رو، سـازمان آموزشـى  از ايـن .كردند تا به حمايت از سازمان آموزشـى گـولن بپردازنـد

گولن توانست در داخل و بيرون از  ،ها گولن به تركيه محدود نشد و با حمايت اين گروه

فرايند اقناع نخبگان و صاحبان صنايع به ايـن . آموزشى خود را گسترش دهد نظامتركيه 

صورت محقق شد كه در فرايند نظام آموزشى گولن، صـرفاً آمـوزش محـدود بـه ذهـن 

گرفتنـد كـه در  هـايى قـرار مـى شد، بلكه قلب و روح افراد نيز تحـت تـأثير آمـوزش نمى

  .)gulen, 2004b: xi-xiv(شد  آموزشى گولن ارائه مى های هسسؤم

تروريسم در جهان اسلام نيز به مقوله آموزش اشـاره  مانندگولن در بررسى مقولاتى 

اسـلام را مسـئله آمـوزش هـای تروريسـتى در جهـان  دارد و يكى از دلايل ظهور جريان

، ها هی طراحى شود كه در مدرسـا گونه بايست به گولن نظام آموزشى مىبه باور . داند مى

مسـائل بهداشـتى و  همچـون. يـك فـرد در زنـدگى آمـوزش داده شـودنيازهـای تمامى 

بايسـت در مـدارس بـه  های زندگى و همـه و همـه مـى پزشكى، مسائل مربوط به مهارت

اينكه يك فرد در آينده چگونه بايد با همسر خود رفتار كند يـا . م شودآموزان تعلي دانش

تربيــت كنــد؟ صــرفاً محــدود بــه تركيــه نيســت و بســياری از  گونــهفرزنــدان خــود را چ

مـواد مخـدر، قمارخانـه و فسـادهای مختلـف رنـج  ماننداز مشكلاتى  ىكشورهای اسلام

  . برند مى
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واجتمـاعى در آمـوزش ناصـحيح و  هـای اخلاقـى از منظر گـولن تمـامى نابهنجـاری

ــى ــن ب ــوای آموزشــى مــى كيفيــت ريشــه دارد و از اي ــرميم ســبك و محت ــا ت ــوان  رو، ب ت

گولن در نقد ايستارهای موجود در جامعـه . در جهت مطلوب ايجاد كرد هايى دگرگونى

ای از جهـان اسـلام عمليـاتى تروريسـتى رخ  هنگامى كه در نقطـه: گويد با ذكر مثالى مى

انـد و  نفر كشته شـده بيستيا  دهگويند كه شكر خدا، فقط  مردم با يكديگر مىدهد،  مى

دهـد  ايـن نشـان مى كه حالى در ؛رود شمار مى اين وضعيت برای مردم وضعيتى مطلوب به

اصل قضيه عمليات تروريستى را پذيرفته است و آن را امری طبيعى تلقى  متأسفانه جامعه

گونـه ايسـتارهای  از منظر گولن تغييـر اين. مشكل داردكند و فقط با تعداد تلفات آن  مى

بـا آمـوزش اسـت كـه  .پذير است تنها با اتكا به آموزش امكان ،جوامع اسلامى ذهنى در

دهـد كـه  اين امر در وضعيتى رخ مى. توان جلوی چنين اقدامات و تفكراتى را گرفت مى

يگـران يكـى از بـدترين دانـد و قتـل د قرآن نجات يك فرد را برابر با نجات جامعـه مـى

 بـاگولن تحقق چنـين اهـدافى در جامعـه را تنهـا . رود شمار مى گناهان در جهان اسلام به

ريشه مسائلى مانند تروريسم را در فقر، جهل، و عدم آموزش  وی .داند آموزش ميسر مى

  .)ibid.: 187, 199, 240(كند  تحليل مى

انسـانى، ـ  شناختى سطح روان :دازدپر گولن به مقوله آموزش از سه سطح و زاويه مى

كـه آنچـه در نظـام  دهد مىدر سطح نخست توجه . اجتماعى و سطح جهانىـ  سطح ملى

غـرب  زيرا ،شناختى انسان است روان رهآموزشى غرب رخ داده يك خطای فاحش دربا

) شناسـى انسـان(شناختى انسـانى  در سطح روان. جهان و انسان را به ماده تقليل داده است

بلكه انسان تحـت تـأثير امـور معنـوی و روحـانى نيـز  ،به ذهنِ انسان توجه كرد تنهاايد نب

با چالشِ دين و علم مواجه شد و اين پرسـش جـدی  در ادامه غرب رو، هميناز هست و 

روح و  صـرف اسـت و نـه مـاده و ذهـنِ  نـهمطرح شد كه انسـان اساسـاً چيسـت؟ انسـان 

رو، هر بخـش مفـاهيم خـاص  از اين. دو امر استای از اين  بلكه آميخته صرف؛معنويت 

توانــد از طريــق بخــشِ ذهنـى اقنــاع و اشــباع شــود، و  خـود را دارد؛ بخــش معنــوی نمـى

شود كه انسان بتواند به نيازهـای همـه  شادی حقيقى زمانى محقق مى. عكس هطور ب همين

ما به . آن استپاسخ به نيازهای هر دو بعد، نيازمند شناخت . پاسخ دهد اش وجودیابعاد 
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از روح، ارتبـاط آن بـا  ، ولـىهای آن داريم مدد علم، شناختِ كافى از جسم و نيازمندی

ای است كه خداوند هنگام  روح همان مقوله. جسم و نيازهای آن اطلاعات كافى نداريم

و تعـالى و  ،درحقيقت اين روح است كه بـرای تكامـل. دميده است ویخلقت انسان در 

گيـرد  رو، گولن نتيجـه مـى از اين. حياتِ ابدی به كره خاكى آمده استشدن برای  آماده

 ُ دسـت  عـد ماهيـت وجـودی مـا بهكه پيشرفت و تحول حقيقى تنها در ارتباط بـا هـر دو ب

باشد كه بـه  چنانشود و آموزش بايد  آيد و اين قابليت تنها در سايه آموزش فعال مى مى

گـولن نيـز  .)(gulen, 2004b: 193-194; gulen, 2005a: 6همه ابعـاد وجـودی انسـان مـرتبط باشـد 

همانند سعيد نورسى بر اين باور است كه علم تجربى چـراغ و نـور ذهـن اسـت و ايمـان 

بـر همـين رويكـرد  ،دهـد رو، برداشتى كه از آمـوزش ارائـه مـى چراغ و نور قلب؛ از اين

   .)Gulen, 2004b: 199( ابتنا داردشناسى وی  بر انسانالبته دوگانه مبتنى است كه 

نخست آنكه هم بـه تقويـت : داردآموزشى مطلوب از منظر گولن چند ويژگى  الگوی

ــه تقويــت و تكامــل روح و نفــس انســان بينجامــد؛ دوم ــه  و تكامــل ذهــن و هــم ب اينكــه ب

قابليت تغيير  آنكه ؛ سومكمك كندآموزان  كيفيت دانشارتقای بودن و  بودن، جامع جهانى

 چنـانآموزشـى بايـد  الگـویاينكـه  چهـارم ؛)ibid.: 184-191(داشته باشد آموزان را  در دانش

فراينـد  بـهصـورت خودانگيختـه  باشـد و افـراد بهنگونه جبـری در آن  طراحى شود كه هيچ

های نظامى و پليسى تنها مـدت  مبتنى بر تنبيه، اجبار و مدل الگوید، زيرا وارد شونآموزش 

اگر هدف از آموزش، گذار به وضـعيتِ مطلـوب . ندنكتوانند جامعه را كنترل  كوتاهى مى

. )gulen 2005a: 154(بايست مردم به نحو داوطلبانه در فرايند آن قـرار بگيرنـد  مى دايمى است،

در اين الگـو  .)gulen, 2006b: 191(داند  مى 9گولن اين مدل را، الگوی آموزشى پيامبر اكرم

هـم بـه اخـلاق  و) هـای مختلـف هـا و ورزش با انجام تمرين(بايست هم به تربيت جسم  مى

گـولن در سـطح  .)ibid.: 255(پذيری از خداوند پرداخته شود  ش و اطاعتتنيكو و هم به پرس

پردازد كه خدمت به انسانيت از طريق آموزش قابـل پيگيـری  ملى ـ اجتماعى به اين امر مى

وی بـر . اسـت سـتهواب تحليل گولن در سطح ملى ـ اجتماعى به تحليلِ سـطح جهـانى. است

شدنِ جهـان بـه يـك دهكـده جهـانى،  اين باور است كه با وقوع انقلاب ارتباطات و تبديل

متقابـل  ىهـای ملـى و ايجـاد دركـ هويت ديگرهای ملى تنها در سايه شناخت  حفظ هويت



51  

 

 

ا
يله

ت
ا

 
اع
تم
ج
ا

 ى
لام

س
ن ا

د
تم

و 
 ى

  

 ،وی در تبيين اين مقوله به سـه مشـكل اصـلى بشـريت. پذير است برای ايجاد ارتباط امكان

دانـش، فعاليـت اقتصـادی و  ۀگانـ كه اين امـر بـا سـه كند اشاره مى قر و تفرقهجهل، ف يعنى

رو،  تـرين مشـكل جهـان اسـت، از ايـن كـه جهـل مهم آنجايى از« :وحدت قابل درمان است

تـوانيم  همان راهى است كـه مـى پذير است و اين دقيقاً  مقابله با آن از طريق آموزش امكان

   .).ibid( »د داشته باشيمبيشترين خدمت را به مردم كشور خو

كنـيم، در ايـن وضـعيت  كه ما در يـك دهكـده جهـانى زنـدگى مـى آنجا همچنين از

وگوی بـين  بهترين راه خدمت از طريق آمـوزش اسـت تـا از رهگـذر آن بتـوانيم گفـت

انسان در اين كره خاكى خلق شده است تا از طريـق آمـوزش، . ها را محقق سازيم تمدن

ی متعــدد بــه هــا مباحــث خــود بــا ارجاع وی همــواره در. الى برســدد و بــه تعــببينــتعلــيم 

در . سـازد را به خوبى نمايان مى اوگرفتن از  الزمان سعيد نورسى، تأثيرپذيری و الهام بديع

الاديـانى را در  وگوی بـين گفـت ماننـدهايى  حل معضل تفرقه، همانند سعيد نورسى ايده

وگو و مـداراگری قابـل  تفرقه از طريق گفتاز منظر گولن . كانون مباحث خود قرار داد

، و »كـار«، »آمـوزش«گانـه  هـای تمـدن اسـلامى را در سـه بنيان ،حل است و از اين منظر

از منظر گولن آموزش، صـرف نظـر از اينكـه مـا . دهد قرار مى» وگو و مداراگری گفت«

ار بـرای حـل بهتـرين ابـز ،را در اختيار داريم يـا نـه ىاجتماعى متوازن ـ يك نظام سياسى

از منظـر گـولن  .)gulen, 2004b: 197-199(مشكلاتى است كـه انسـانيت بـا آن مواجـه اسـت 

ـ  های مشترك دهد كه افراد يك جامعه بر اساس آموزه وحدت در جوامع زمانى رخ مى

در كل جامعه آموزش ببيننـد و بـه نظـر اكثريـت ـ  دين، فرهنگ، زبان و آگاهى تاريخى

 .)gulen, 2005b: 91(احترام قائل شوند 
محور است و از اين جهت گولن در عرصه عملـى  جنبش گولن يك جنبش آموزش

 هـای ؤسسـهم ماننـدآموزشى بسيار متنوع  های ؤسسهها و م دانشگاه ،نيز با تأسيس مدارس

گـولن در  هـای مدرسـهرو،  از ايـن. های خـود را جامـه عمـل بپوشـاند ايده كوشيدزبان، 

ايجـاد  ویسراسر جهان توسط صاحبان صـنايع و حاميـان مـالى  های وی در راستای ايده

 منـاطقى ماننـدآسيای مركزی، كشورهای متعدد افريقـايى، شـرق اروپـا، حتـى  درشد و 

بسـياری از . مختلفـى تأسـيس شـدند یاهـ هشـعب... آذربايجان، فيليپين، سن پترزبورگ و
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مثال رئيس بنياد آموزش ملـى  ایبر. )gulen, 2005a: 222( كشورها از اين امر استقبال كردند

روسيه، افتتاح مدارس گولن در اين كشور را نقطه عطفى در تاريخ معاصر روسيه عنـوان 

مدارس گولن مدارس دينـى و حـوزه علميـه نيسـتند و بـه  .)gulen, 2004b: 200( كرده است

. دهنـد مـى) علمى، غربـى(های سكولار  هستند كه آموزش هايى مدرسهاصطلاح مشهور 

 هـای مدرسـههای بارز  يفيت بالای آموزش و استفاده از معلمان بسيار مجرب از ويژگىك

است كـه در كنـار ارائـه خـدمات  آن ها ؤسسهوجه بارز اين م. )Koc, 2012: 9( گولن هست

و ايـن امـر بـه منظـور  انـد كاهش فقر نيز فعال مانندآموزشى، در حل معضلات اجتماعى 

 دهد كه معمولاً در كشورهايى كه از معضل جهل ى رخ مىهای تروريست مقابله با جريان

 .)Gulen, 2005a: 222(برند، بسيار فعال هستند  و فقر رنج مى) سوادی بى(
اطلبوا العلم من المهد الى «گولن در تأكيد بر اهميت آموزش بر حديث مشهور نبوی 

د، كـه دانـ مى انسـانىرا يك رسالت و هدف زندگى  آموزی علمكند و  مى اشاره» اللحد

آموزش امری است كـه  .)gulen, 2004b: 202(آموزش در كانون تحقق اين هدف قرار دارد 

از طريـق دانـش  تنهـاهم برای جامعه و هم برای فرد ضروری است، زيرا زندگى حقيقى 

 تنهـااز منظر گولن آموزش . شود آيد و دانش نيز از طريق آموزش محقق مى دست مى به

مدرسـه، خـانواده و محـيط اجتمـاعى  ۀگان به سه اوو  شود ود نمىمحد به آموزش رسمى

هـای جمعـى وظيفـه دارنـد تـا  رسـانه ،در فضای اجتمـاعى. )gulen, 2005a: 110(تأكيد دارد 

 ,gulen(های جوان را بر اساس سياست آموزشى مـورد تأييـد جامعـه آمـوزش دهنـد  نسل

2004b: 205( .د بـه عصـر ارتباطـات دسترسـى بـه هـای جمعـى و ورو امروزه به مدد رسـانه

و  )gulen, 2006b: 59( اسـتقابل دسـترس  انها برای هم آموزش در كنار مدارس و دانشگاه

ها به آموزش نسل جوان آن وابسته اسـت و اگـر  ملت یاست كه دوام و بقا معتقدگولن 

 اشـتد دنكشورها نتوانند نسل جوان با كيفيت و متعالى تربيت كنند، آينده مبهمى خواه

)gulen, 2005b: 41(. اگرچه آموزش برای پيشرفت يك كشور امری بسـيار  البته به گفته وی

كشور نباشـد،  آنهای سنتى  اگر آموزش نسل جوان بر اساس ارزش ولى ،ضروری است

همچنين آمـوزش در محـيط اجتمـاعى افـراد  .)gulen, 2005b: 54(شود  حاصل نمى ىپيشرفت

های متعالى باشند و درصـدد تكامـل و  لئاوجوی ايد در جستسازد كه  جامعه را قانع مى

  .)gulen, 2004b: 224(های نفسانى بروند  تعالى خود برآيند، نه اينكه در پى خواهش
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ى وظايف آموزشـخانواده موظف است تا با ايجاد كانونى گرم برای تربيت فرزندان 

شود خانـه  در آن آغاز مىای كه آموزش ما  نخستين مدرسه. مربوط به خود را انجام دهد

در صورتى در خانه آمـوزش مناسـب را خواهنـد ديـد كـه در يـك  تنهااست و فرزندان 

وَ كـَذلكَِ « گـولن در تفسـير آيـه. )gulen, 2004b: 203(خانواده سالم حضور داشـته باشـند 

يمـانُ وَ لكِـنْ جَعَلنْـاهُ أَوْحَينا إِليَكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كنُتَْ تدَْری مَا الكِْتابُ وَ لاَ الإْ 

كَ لتَهَْـدی إِلـى  ،)52: شـوری( »صِـراطٍ مُسْـتقَيمٍ   نوُراً نهَْدی بهِِ مَنْ نشَاءُ مِنْ عبِادِنـا وَ إِنـ

: گويد كه دو عامل در حركت به سمت صراط مستقيم و هدايت نقشى اساسى دارنـد مى

. )gulen, 2005a: 111(د كنـ عامل خانواده و شرايط اجتماعى كه فـرد در درون آن رشـد مـى

هـای  های مادی بايد به نيازمندی در فرايند آموزش، در كنار توجه به نيازمندی ها خانواده

آمـوزان بايـد بـا  در مدرسـه نيـز دانـش .)gulen, 2005b: 45(روحى كودكان نيز توجه كننـد 

تـرين كــارويژه مدرسـه ســاخت هويــت  مهم. هـای اخلاقــى و انسـانى آشــنا شــوند ارزش

بدون هماهنگى ايـن سـه عنصـر، مقولـه آمـوزش  ،بنابراين. آموزان است تماعى دانشاج

رو، از منظر گولن جوامعى كه برای نهاد  از اين . (gulen, 2004b: 205-208(تكميل نخواهد شد

ُ ده خانواده و آموزش نسل جوان اهميت نمى رحـم و خشـنِ زمـان مواجـه  عـد بـىند، بـا ب

تـوان از طريـق كيفيـت  ر است كه آينده يـك نسـل را مـىبر اين باو ی حتىو .شوند مى

 .)gulen, 2005b: 43-44(بينى كرد  آموزش نسلِ جوانِ فعلى و فرايند تربيت و رشد آن پيش
 )education( كند تفاوت دو مفهوم آمـوزش مسئله ديگری كه گولن بر آن تأكيد مى

از آنهـا  انـدكى، امـا تواننـد تـدريس كننـد مـردم مـى بيشتر .است )teaching( و تدريس

نى كـه در ااز منظر گولن معلمـ. )gulen, 2004b, 208; gulen, 2005b: 40(توانند آموزش دهند مى

اند، ماننند افراد  نديده آموزشولى خود به اندازه كافى  ،مقام آموزش ديگران قرار دارند

از ايـن  .)gulen, 2005b: 40(كوری هستند كه قصد دارند راهنمای ديگران در تاريكى شوند 

از سـويى . دانـد مـىبودن مربى به آموزش دينى  مجهز را منظر گولن بهترين نوعِ آموزش

ترين صـفاتى كـه در امـر آمـوزش لازم اسـت بردبـاری اسـت، زيـرا  يكى از مهم ،ديگر

ن لمــامع ،رو ايــن از. ترين كــار اســت ترين امــر و در عــين حــال ســخت آمــوزش مقــدس

آموزش نيـز آمـوزش فـرد بـه  الگویبهترين . به خرج دهندبايست صبر بسيار زيادی  مى
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بايست برای هر فردی از يـك روش خاصـى اسـتفاده كـرد،  فرد است؛ به اين معنا كه مى

 بايـدو در فرايند آمـوزش  )gulen, 2004b: 208-209(زيرا هر فردی دنيای خاص خود را دارد 

  .)gulen, 2006b: 117(های متفاوت افراد توجه كرد  ها و قابليت به توانايى

مخاطـب . شـود يابى به تمدن از آموزش با كيفيت آغاز مى گولن فرايند دست به باور

كـه بـر اسـاس ديـن، فرهنـگ، تـاريخ و  هسـتند اين آموزش با كيفيت نسل جوان جامعه 

آمـوز ضـمن  در اين فرايندِ تربيتى، دانشجو و دانـش. های جامعه تربيت خواهد شد ارزش

 آشـناهـای مختلـف زنـدگى نيـز  آداب، اخلاقيـات و مهـارت امختلف، بفراگيری علومِ 

نيــز هــا را  تمــدن ديگــروگو و مــداراگری بــا  شــدن، گفــت شــود و در عصــر جهــانى مــى

بنابراين از منظر گولن آموزش چه در سير تاريخى آن و چه در حـال حاضـر، . آموزد مى

  .ردقرار دا جديددر كانون توليد و بازتوليد يك تمدن اسلامى 

  یگير نقادی و نتيجه

چگـونگى سـاخت  رهدربـا تفصـيل بهنـى اسـت كـه اااللهّٰ گولن در شمار معدود متفكر فتح

است بـا ارائـه برداشـتى از كوشيده پردازی كرده و  تمدن اسلامى در دوران معاصر نظريه

وی بـدون . سازی در عصـر حاضـر پـى ببـرد سازی در صدر اسلام، به قواعد تمدن تمدن

تمدن، رويكردی كاركردگرايانـه بـه تمـدن  رهلفظى و مفهومى دربا های هقشورود به منا

گـولن روشـى اسـت كـه بـرای كشـف  آرایبنابراين نخستين وجه مثبـت . دهد مىارائه 

از دل قرآن و سنت اين روش  كند مىتلاش  او. سازی از آن بهره برده است فرايند تمدن

شناسى تمدن اسلامى  سازی، به آسيب مدنيابى به قواعد ت گولن برای دست. را ارائه دهد

رفـت جهـان  گـولن بـرای بـرون. پردازد و تمدن غربى و علل فروپاشى تمدن اسلامى مى

اسلام از بحران هويتِ ناشى از مواجهه بـا مدرنيتـه غربـى، راه ايجـابى آمـوزش در ابعـاد 

ان اين آموزش درحقيقت چگونگى زيست مسـلمانى در جهـ. هدد مختلف را پيشنهاد مى

های آن در  آسيببرداری از مزايای جهان غرب از  تا فرد مسلمان ضمن بهره. مدرن است

  .امان باشد

تمـدن بـه نـوعى  رهپـردازی دربـا رسـد كـه گـولن در نظريـه با وجود اين به نظر مـى
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مابانـه  در رويكرد تصوف توان مىگرايى را  ريشه اين تقليل. شده استدچار گرايى  تقليل

گرايـى در  ايـن تقليـل .اسـتكه همراه بـا آداب مـدارا و تسـاهل  نستدا گولن به تمدن

شـناختى  در سـاحت هسـتى. شـناختى رخ داده اسـت شناختى و معرفتى های هستى ساحت

سـازی جامعـه،  سـازی و يـا حتـى اسـلامى گولن با حذف عناصر كليدی فعـال در تمـدن

رد مقـدم بـر نهادهـای به جامعه مطلوبِ اسلام برسد، زيرا در ايـن منظـر فـ كوشيده است

  شـود و از رهگـذر رسـتگاری فـردی محقـق مـى تنهااجتماعى است و رستگاری جمعى 

  ،تنهـا تـأثيری نـدارد دولـت دينـى در ايـن فراينـد نـه ماننـدنهادهـای جمعـى  بود يا نبـود

ــه ايــن هــدف مــى ُ . باشــد بلكــه مخــل ب ــه مفــاهيمى كــه گــولن در ب ــابراين ازجمل عــد بن

ورزی است كـه  عنصر دولت اسلامى و مقوله سياست ،ه گرفتهشناختى آن را ناديد هستى

 وبه عرف واگذار كـرده  آن را از نظريه خود حذف كرده و آن را كاملاً  ویطور كل  به

طرح ايجابى و اسلامى بـرای نقـش دولـت اسـلامى در تمـدن اسـلامى ارائـه هيچ اساساً 

ن ساخت تمدن اسلامى را صرفاً گول. )1392؛ نوروزی، 133-118: 2014كولن، : نك(نكرده است 

هـای  سـازی از لايـه تمـدن ،در ايـن الگـو. كنـد وجو مـى در الگوی از پايين به بالا جست

رويكـرد  در ، ولـىشود ايجاد مى... فرد، خانواده، مدرسه، بازار، ومانند  زيرين هر جامعه

  . شود مىن ای سازی اشاره گولن به جايگاه سياست در تمدن

و رواداری در شـرايطى اسـت كـه  وگو گفـتاز حد گـولن بـر  بيش تأكيدهمچنين 

ــدجهــان اســلام بســياری از تحــولات درونــى خــود  فروپاشــى عثمــانى، تقســيمات  مانن

های لائيك و ديكتاتور در بسياری از منـاطق جهـان  جغرافيايى جهانِ اسلام، ظهور دولت

تجربـه اسـلام حضور چهـره خشـن و غيرمتمـدن غـرب در جهـان  ۀنتيجدر را ... اسلام و

در وضعيتى  ، دقيقاً وگو گفتحذف چهره استعماری غرب و هضم آن در قالب . كند مى

ويكم نيز مواجهه غرب با جهان اسـلام يـك مواجهـه  دهد كه حتى در قرن بيست رخ مى

  . گر شده است های نيابتى جلوه افغانستان و جنگ ،نظامى است كه در عراق كاملاً 

گرای غـرب و همچنـين در  در فلسفه مادیرا اسلامى  گيری تمدن ولن موانع شكلگ

، كند جو مىو تبحران هويت، جهل، فقر و تفرقه جس همچونعوامل داخلى جهان اسلام 

هـای اسـتعماری در تقويـت آن اشـاره  های فقر، جهل، تفرقه و نقش قـدرت به ريشه ولى
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و ای  فرقـهروشنى و صـراحت گرفتـار در تعصـب و عصـبيت  از سويى گولن به. كند نمى

های ديگر از اسلام،  قرائت ديگربر اسلام تركى، و تقدم آن بر  تأكيدزيرا با  ،قومى است

  .كند تكثرگرايى را در عمل نقض مى مانندهای خود  بسياری از انديشه

سازی بـا امـور ايجـابى و مثبـت  ورود گولن به مباحث تمدن كه آنجا از ،ديگر سوی از

 ماننـداز طـرح مبـاحثى سـازد، ا به جهان مدرن نزديـك جهان اسلام ركوشد  مىاست و 

و تقـدم را بـه  كنـد مـىپرهيـز ... جهاد، لزوم حجاب، نفى سبيل، مقاومت، بازدارندگى و

. انـد گرای ليبرال خوانـده كه گولن را يك اسلام، رو از اين. دهد اجتماعى اسلام مىامور 

خـواه فـردی يـا ـ  آور اسـلامى مگولن در ساخت تمدن اسلامى به امور الـزا ،از اين منظر

ايــن تقليــل . كنــد كــه در قالــب احكــام ارائــه شــده اســت ورود پيــدا نمــىـ  اجتمــاعى

؛ گرايى رخ دهـد شود كه در معرفت حاصل شده از آن نيز تقليل شناختى سبب مى هستى

ايـن منظـر  از. تمـدن اسـلامى نباشـد رهدانش توليدشده نيز يك دانش جـامع دربـا يعنى

انـده در عقلانيت دينـى و درنتيجـه محدودم نبودهای گولن  ت كه در انديشهتوان گف مى

از سويى ديگر، گولن برخلاف سعيد نورسى از اصل و . هستيمعقل نسبى بشری را شاهد 

نقـش محـوری در تفسـير درسـت تعـاليم دينـى دارد  مفهوم كليدی امامت كه جايگاه و

ابع معرفتى گولن، در جايگاه مناسب شود كه بخشى از من غفلت كرده و اين امر سبب مى

  .خود قرار نداشته باشند
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  در دنیای کنونی؛ تمدن اسلامیامکان 
  ها نگاهی به مبانی و ظرفیت

  *عليرضا واسعىسيد

  دهيچك

در تمدن جهانى اتفـاق  آن نظير سان بر وجود تاريخى تمدن اسلامى و نقش كمشنا تمدن

ولى با توجه   اند، مندی آن را در طول تاريخ گذشته پذيرا شده حياتكه  چنان  نظر دارند،

رنگى كـه در صـحنه  اخير اين تمدن از خود به جا نهاده و نقش كم های به آنچه در سده

آيـا كه پديد آورده  ان و محققاناين پرسش را برای انديشمند داشته است، تمدن جهانى 

بـا بـازآرايى خـود  در دنيـای كنـونى كـه تحـولات بنيـادينى يافتـه، توانـد مىاين تمـدن 

روش تحليل تاريخى و تبيين علمـى با اين مقاله   پويا و رقيبانه داشته باشد يا نه؟ حضوری

رغم سسـتى و فتـوری كـه خواسـته يـا  به اين نتيجه دست يافته است كه تمدن اسلامى به 

بيابـد بـا  مـؤثر یدوباره در صحنه جهانى حضـور تواند مىناخواسته دامنگيرش شده بود، 

ى را بـرای ورود ساز اسـلامى، چنـين امكـان تمدنهای  كه مبانى و ظرفيت فرض پيشاين 

  .سازد مجدد آن به عرصه رقابت تمدنى فراهم مى

  ها كليدواژه

  .جديدتمدن   ،ها، اسلام تمدنى تي، ظرفى، مبانىتمدن اسلام

                                                            
  2/12/1396: تاريخ پذيرش  3/10/1396: تاريخ دريافت

  a.vaseei@isca.ac.ir  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى دانشيار *
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  مقدمه

 1.دكرترديد  توان نمىدر تمدن جهانى  آن در خصوص وجود تاريخى تمدن اسلامى و نقش

گيـری توانسـت همـه  ت چشـمپژوهندگان حوزه تمدن بر آنند كـه تمـدن اسـلامى بـا سـرع

د و در فرايندی معقول، آنها را در قالب تمـدن جديـد و نهای كهن را در خود جمع ك تمدن

 اش های هـويتى حكم ريشـه گرفتـه بـه تمدن شكل .)57: 1393  عوض،: نك(متفاوت عرضه نمايد 

خـود  آفرينـى تمدن اسلامى نـام گرفـت و دنيـای جديـد را مرهـون نقش )122: 1410  المسـايح،(

سبب، حتى آنان كه بر تدوام كنونى آن نظر ندارند، بـه نقـش واسـط آن در  همين به .ساخت

   .)175: 1353بى،  توين(كنند  مى انتقال تمدن كهن به دنيای جديد اذعان 

نتوانسـت در عرصـه رقابـت  ها اين تمدن در گذر زمان و بنا به دلايلـى، بـرای مـدت

ها  هرچند مسلمانان خود تا مـدت ؛ری داشته باشدآفرينى كرده و حضور مؤث تمدنى نقش

از آنچه پيش آمده بود، آگاه نبودند، چون نه با دنيای اطراف خود در ارتباط بودند تا در 

آمده وقـوف يابنـد، نـه اساسـاً بـه برتـری  های پيش ای و انتقادی به كاستى نگاهى مقايسه

ا گسـترش تعامـل و آشـنايى تـا اينكـه در يـك سـده اخيـر بـ تمدنى ديگران باور داشتند

ای از  دسـته  ها و توسـعه اطلاعـات، و پيـدايى رسـانه 2مسلمانان با جهان غـرب و مدرنيتـه

های  ای ميـان وضـعيت جهـان اسـلام و داشـته متفكران نوانـديش، در رويكـردی مقايسـه

. رفـت از آن بجوينـد راهكارهـايى بـرای برون  آمـده، با رازكاوی اوضاع پـيش و ديگران

شـده، از  های تجربـه سـنجى پيشـرفت ر نگاه به گذشته تمـدن اسـلامى و توانـايىبرخى د

ــايى مســلمانان در ايجــاد تمــدن  ــا نگــاهى  و دســته گفتنــدســخن  جديــدتوان ای ديگــر ب

ها و پيشنهادهايى ارائه كردند كه  نظريه ،ها شناسانه به فرايند تمدن اسلامى، ديدگاه آسيب

  . اسلامى است جديدمى يا ضرورت ايجاد تمدن يند آنها امكان احيای تمدن اسلاابر

                                                            
  تمـام  از   ، چنانچه صليب  جنگ  از   قبل ،  يانيو اروپا  مسيحيه  ملل«: نويسد مى  هبیه الامه و تنزیه الملّنتنائينى در مقدمه . 1

  از   بعـد ...  هـم  سياسيه  امكو اح  علميه  متكو ح  تمدنيه  علوم  از   قسم  بودند، همين  نصيب  بى  علميه  متكح  شعب

  را    الامراض ّام  اين  علاج .خود مستند دانستند  علمى  و بى  تمدن  عدم   به مقصد،   به   را   فوزشان  عدم   واقعه عظيمه  آن 

  و سنتّ  تابك  از   را   اسلاميه  و سياسات  تمدّن  اصول ؛ بر آمدند  طلب  مقام  در   و عاشقانه  داده مقاصد خود قرار  ّاهم

 ).37-36: 1334  نائينى،: كن(» ...و غيرها اخذ و   ولايت  شاه  حضرت  از   صادره  و فرامين
 ).به بعد 489: 1382علمدار، : نك(بار ايرانيان با مدرنيسم آشنا شدند  نخستيندر جنبش مشروطه برای . 2
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نشانه آشكار آن، . ر دارديانكارناپذ یحضور ىكنون یايدر دن ىگمان تمدن اسلام بى

، وجـود منـابع ارزشـمند ىو انسـان ىعيداشتن منابع مهم طب  رشد مسلمانان، جمعيت رو به 

آن است كه ) خدا قرآن، كتاب( فست ماندگاريتر از همه، مان مهمو  ىراث علمي، میفكر

 شـود مـى  بر خلاف اديان ديگر، تمامى اعمـال و عقايـد مـردمش بـر اسـاس آن تعريـف

چنـان  بسـيار توانسـته هـمهـای  و خم ن تمـدن كـه بـا گـذر از پـيچيـا .)999: 1342گرونبام، (

 هـايى برخـوردار اسـت كـه از عناصـر و مقـوم يقـين بـه  ماندگاری خود را تضمين كنـد،

ن مقالـه يـا. حضـور يابـد مـؤثرر عرصه جهان تمدنى، به صـورت پويـا و تواند از نو د مى 

سـاز اسـلام، امكـان احيـای تمـدن  هـای تمـدن داختن به مبانى و ظرفيتكوشد تا با پر ىم

  . ورزد تأكيداسلامى 

  بررسى مفاهيم بنيادی. 1

ز يو تمـا ىتمـدن اسـلام ىشناسـ مفهوم ـ اول: دبررسى گرد ىاساس هسه نكت بايد در آغاز

 ـ ومو سـ ؛آن ىگـاه كنـونيعهد شكوفايى تمدن اسلامى و جا ـ دوم ؛ها گر تمدنيآن با د

  .ىمفهوم اسلام تمدن

  شناسى تمدن اسلامى مفهوم) الف

چنـان نيازمنـد بـازتعريف هم ولـىكـاربرد فراوانـى دارد،  ىامروزه تركيب تمدن اسـلام

رد، يـگ ىقرار م ىن شرقو تمد ىچون تمدن غربهميى ها واژهژه وقتى در كنار يو است، به

ارائـه شـده  ىمختلـف و فراوانـ ىتمدن، معـان یبرا. دارد سازی الزام بيشتری برای روشن

اند، هرچند در  تراز دانسته فرهنگ هم واژۀآن را با  ىبرخ .)به بعد 27: 1393عوض،   :نك( است

و  یمـاد یبـه دسـتاوردها ، تمـدن راگـريد ىتعريف فرهنگ نيـز اخـتلاف دارنـد؛ برخـ

بـا  سـوم هاند؛ دست گرفته اطلاق كرده ش انسان شكليكه در جهت آسا یبشر یها اختهس

منـد و  دار، قـانون ز، نظـميآم ست مسالمتيتمدن را به ز ،ىانسان ىزندگ ىبه وجه مدن نظر

نفوذ  ىو گستردگ ىاسيآن را در اقتدار س گروهى ديگراند؛ و  ان نسبت دادهيآدم ىاخلاق

 هشـرفت جامعـيپ ىكـه برخـ چنان ؛اند معنا كرده ىعلم یها شرفتيدر پ شماریقدرت، و 

   .)به بعد 28: 1393  بابايى،: نك( اند را با تمدن برابر دانسته ىانسان
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رسـد وجـه  ىبـه نظـر م ولـىشـود،  ىتمدن ارائه م یبرا یديجد های فيهمچنان تعر

بـه مفهـوم  نـاظر هـا فياز تعر ىدا كرد؛ چون برخيپ توان مى ها فين تعريان ايم ىمشترك

ويـل دورانـت آن را . به لوازم آن اشاره دارنـد ىبه مصداق و بعضديگر  یا تمدن و دسته

  :كنـد مـى تأكيـد و  )298: 1370دورانـت، ( داند مى  نظم و آزادی ،تركيبى از امنيت و فرهنگ

ناچار به خاك و زمين معينـى بسـته باشـد، بلكـه معجـونى  تمدن امری مادی نيست كه به

شـريعتى . )306  :همـان( فرهنگـى هـای نـوآوریاشدنى از دسـتاوردهای فنـى و ن است لمس

شـريعتى، ( دانـد مى  معنوی و مادی جامعه انسانىهای  و اندوختهها  تمدن را مجموعه ساخته

ده يـتن هم اسـت به یا دهيپد] تمدن[«: نويسد تمدن مىف يلوكاس در تعر یو هنر )4: 1370

 »شـود ىات را شـامل ميهنر و ادب ىو حت ىاسي، سیاد، اقتصىاجتماع یدادهايرو هكه هم

تمدن هم به دسترسى به رفاه مادی و هم به اعتلای روح بشـری  .)16و  7: 1 ج: 1366، لوكاس(

ــاره دارد ــدی ؛اش ــى نيازمن ــای فراوان ــه معن ــم ب ــای های  ه ــه معن ــم ب ــت و ه ــه اس روزان

  .)56: 1363يوكيشى، ( گذاشتن به پالايش بشری احترام

ى كـه بـرای تمـدن در نظـر گرفتـه شـود، تمـدن اسـلامى بـر پايـه آن تعريـف هر معناي

تمدن اولاً، مفهومى انتزاعى بـدون مصـداق : ولى پيش از ارائه تعريف، بايد گفت ،شود مى

ها  عينى خارجى است؛ ثانياً مفهومى نسبى است؛ يعنى در نسبت با همگنـان يـا ديگـر تمـدن

تمـدن   بـر ايـن اسـاس، .)21- 20: 1363  يوكيشـى،: نـك( شود؛ ثالثاً مفهـومى سـيال اسـت معنا مى

و ) آنچه از گذشـته بـوده(ها  نوع خاصى از زندگى كه تابع داشته«: اسلامى عبارت است از

معطوف بـه نيازهـای ) ]مادی و جسمانى[افزاری  و سخت ]معنوی[افزاری  نرم(دستاوردهای 

های اسـلامى، در گـذر زمـان  وزهدر سايه آماست كه ) نيازهای آرامشى و آسايشى(انسانى 

برآمـده از ديانـت  تمـدن اسـلامى لزومـاً   بنـا بـراين،. »شده است  جامعه مسلمانان نهادينه در

بلكه محصولى است كـه ذيـل چتـر اسـلام، در جامعـه   اسلامى يا برساخته مسلمانان نيست،

ود را بـا آن هـای خـ اگر اسلام نبود و مسلمانان كنش ترديد بى. مسلمانى شكل گرفته است

ايـن  .)36- 35: 1376  زريـن كـوب،: نـك(كـرد  ساختند، چنـين تمـدنى هرگـز رخ نمى منطبق نمى

ها  صورت و ساختار بـا ديگـر تمـدنو ، ها تمدن، البته در رويكرد و جهت، اهداف و غايت

  .كه مبانى خاص خود را دارد چنان ؛متفاوت است
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  عهد شكوفايى تمدن اسلامى و جايگاه كنونى آن) ب

بلكه   را پشت سر نگذاشته است، ىنواخت تمدن اسلامى از زمان پيدايى تاكنون، مسير يك

 هـا توانايى وگويى به نيازهای جامعه اسلامى، فراز و فرودهايى داشته  اعتبار توان پاسخ  به

 زريـن كـوب،(در دنيای حاضـر تـأثير معنـوی دارد  همچنانهايى را تجربه كرده و  و ضعف

، اين تمدن تاكنون شش مرحله را پشت سـر گذاشـته و بـا ظهـور برخى ره باوب .)21  :1376 

جعفريـان، : نـك(انقلاب اسلامى ايران پای در مرحله هفتم نهاده كه عصـر بازگشـت اسـت 

كه پيدايى  اند يادآوری كردهای با تمدن غربى،  برخى ديگر، در نگاه مقايسه .)4-11: 1385

و  1ريخى با دوره قرون وسـطى در غـرب مقـارن بـودلحاظ تا اسلام و اوج تمدنى آن، به

تـابع عوامـل مختلـف  ولـىبرخلاف آنجا، در سطح بالايى از زيست تمدنى قرار داشت، 

در مسير ديگری گام نهاد و از پويـايى بازمانـد تاآنجاكـه در  تدريج بهداخلى و خارجى، 

برابـر مغـولان،  در شـده و بعـدهاتـوان  های صـليبى كم های غربيان در جنگ برابر هجمه

  . ديگر يارای ايستادگى نيافت

ا ابـزار يـ ىنظـام یرويـمسلمانان را به ضعف و فروپاشى كشاند، كمبـود ن یآنچه قوا

و ضعف اصول زيست اسلامى آنان بود؛ همان  یآنان نبود، بلكه تزلزل مبانى فكر ىجنگ

ده يان زمانـه بركشـكه در آغاز ظهور اسلام، مسلمانان را در مواجهه با امپراتـور ىزهاييچ

ز يـش از هـر چيبـ  و دليـل ايـن امـر، بازماندنـد ىمسلمانان به سـرعت از قافلـه تمـدن. بود

تصـلبّ مسـلمانان و در رأس  ىعنـيجهان اسلام در برابر مسائل نوآمـد بـود؛  ىنواخت كي

گـر، عـدم يد بيـانبه . ها بود همان يىگو ها و اصرار بر پاسخ بر داشته 2آنان رهبران جامعه

 طبـع بـهنهاد و  ىان ميآدم یرا فرارو یديجد یها زمانه كه پرسش یها شرفتيبا پ يىپاهم

 ىدگاه و بـرخلاف نظـر مشـهور، تمـدن اسـلاميـن ديطبق ا. ديطلب ىرا م يىنو یها پاسخ

                                                            
شود كه دوره انحطاط تمدنى، فرهنگى و عصر غلبـه كليسـا بـر  مى قرون وسطى از قرن پنجم تا پانزدهم را شامل  .1

های سوم تـا  يعنى قرن  ترين آن دوره، قرون نهم تا دوازدهم ميلادی، تاريك. های زندگى مردم بود تمامى حوزه

 .گذاشت مى رحله شكوفايى تمدنى را پشت سر ششم هجری بود كه جهان اسلام م
چـون معيـاری بـرای انحطـاط، جـز  ،در اينجا نويسنده از انحطاط تمـدن اسـلامى سـخن بـه ميـان نيـاورده اسـت. 2

 ).به بعد 226: 1389نصر، : نك(مثابه تمدن وجود ندارد  انگاری علوم تجربى غرب به ملاك
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بـاور بـه گذشـته  هروی نشـد، بلكـه در چنبـر راهـه بى حتى و دچار فروپاشى و اضمحلال

 یكـه امپراتـور چنان ؛خـود را از دسـت داد ارامـدیك طبع بهگرفتار و محصور گرديد و 

  .)776: 3 ، ج1367دورانت،   :نك( به آن دچار شده بودتر  شيروم پ

را پشـت سـر  یاديـزمـان ز یهفـتم هجـر سـدۀلغار مغـول در يجهان اسلام، پس از ا

 یابـد تـا بتوانـد بـه بـازنگري ىش آگاهيخو ىت تمدنيو از وضع يدگذاشت تا به خود آ

شـرفت، از قـرن يو پ یريگ وقتى با پشت سر گذاشـتن دوره شـكل  به بيان ديگر،. بپردازد

از   بـا تـأخير بسـيار  1افتادگى از كاروان تمـدنى گرديـد، ششم به بعد دچار توقف و عقب

قرن بيستم وارد مرحله جديدی شد و توانست بـا نقـد تمـدن غـرب و آگـاهى نسـبت بـه 

دوره اخير كه از يك سده پيش آغـاز و . ردازدبه بازانديشى تمدنى بپ  های خويش، داشته

شـده، جايگـاه تمـدن اسـلامى را در دنيـای  جديدیبا انقلاب اسلامى ايران وارد مرحله 

های جهـانى ايجادشـده  كـه حساسـيت چنـان ؛كنونى تا حد زيادی بازآرايى كرده اسـت

  . مدعاستاين يد ؤنسبت به آن م

  شناخت اسلامِ تمدنى) ج

توانـايى آن در ايجـاد تمـدن  بيـانگرارائه تمـدنى باشـكوه در گذشـته، توانايى اسلام در 

رد كـاين روي. كنند شناسايى مى 2»اسلام تمدنى«اين نگاه را امروزه با عنوان . جديد است

آفرين است، همانند ديگـر  مثابه عنصر تمدن كه به معنای پرداختن يا تبيين ديانت اسلام به

كـه بـه مطالعـه اسـلام از حيـث شـريعت  »فقهـىاسـلام « همچـون تركيبـى یاه لاحطاص

اسـلام را از حيـث  ،گشايد مى كه منظری سياسى برای اسلام  »اسلام سياسى«پردازد يا  مى 

ای شايسـته،  دهـد؛ اسـلامى كـه توانـايى سـاخت جامعـه مى سازی مورد مداقه قرار  تمدن

اسـلام را بـا  تِ ايـن ظرفيـ. سـاز باشـد تواند تمـدن و مىرد دارای آسايش و آرامش را دا

                                                            
: 1371صـفا، : نـك(ه، ولى در قرن ششم بيش از پيش برجسته گرديد تر از اين بود البته شروع اين وضعيت پيش. 1

 ).به بعد 134
انـد  مثابه رويكردی جديد مـورد مداقـه قـرار داده دار است، دانشمندان مالزی آن را به اين اصطلاح، گرچه سابقه. 2

 ).به بعد 61: 1392نيا،  نوروزی فيروز و خاتمى: نك(
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در اين نگره، فقه، كـلام، تفسـير، اخـلاق، حـديث و ديگـر . شناسانند مى» تمدنى«پسوند 

ای در  علوم دينى، با رويكرد ايجاد تمدن بررسى شده و پژوهش معطوف به آنها، مطالعـه

بر ايـن اسـاس، . گو به نيازهای اساسى بشر است ، متمايز و پاسخجديدايجاد تمدن  جهت

ن جهـت بـدا هـا بـا نظـر هـا و تحليل ها، تبيين ها متوجه تمدن است و تمامى فهم همه نگاه

دركى از همين نگاه است كـه  ،های اخير ميان فرهيختگان در دهه مباحث مطرح. يابد مى 

اسـلام ( و متناسب بـا نيازهـای روزآمـد جديداسلامِ دارای ظرفيت بالا برای ايجاد تمدن 

  . يابد تری مى های احياگرانه مفهوم دقيق با اين بيان، حركت. است) تمدنى

  های اسلام احيا يا ايجاد تمدن بر اساس ظرفيت. 2

؛ نـداردگو، پيشـينه زيـادی  توجه به توانايى اسلام و مسلمانان در ايجاد تمدن متمـايز و پاسـخ

تر شده كه تمدن، امری انسـانى  داران، فهم اين ادعا آسان هرچند امروزه برای بسياری از دين

و بـا تـدبير و  اوسـتانـدوزی و تـلاش  گری، تجربه و دستاوردی بشری است و تـابع انديشـه

چندان دور، برخى از مسلمانان با باور به  بالد، اما در گذشته نه يابد و مى مديريت او سامان مى

عنوان تنهـا ديـن  ويژه آنكه ديانت اسلامى به يابى دين حق بودند؛ به ، منتظر برتریالهىتقدير 

آنان را به ايمانى خطاآلود كشانده بود كه  2روندگى، رقيب در عرصه پيش و بى 1الهىبول مق

؛ چـه در تحقـق آن كوشـا باشـند يـا دسـت بـر دسـت استن اناهرحال آينده از آن مسلم به

های  سـو بـر داشـته يك رد فاصـله گرفتـه، ازكـانديشان مسـلمان، از ايـن روي روشن .بگذارند

ديگران انگشت  های هگيری از دستاوردها و تجرب ديگر، به بهره سوی از و اسلامى پای فشردند

الـدين اسـدآبادی، در رأس ايـن   سـيدجمال. نهادند تا تمدن جديد اسلامى را محقق سـازند

نيز آشـنايى بـا و  ،حركت با شناختى از جهان اسلام كه از جايگاه تمدنى خوبى بهره نداشت

ادعا كـرد همـه شـرايطى  ،اقتدار خود ساخته بود تمدن غربى كه همگان را مسحور سيطره و

ها و احـراز سـعادت در دنيـا و آخـرت لازم اسـت، در اسـاس اسـلام  كه برای پيشرفت ملت

  .پديد آورد جديدتواند تمدنى شايسته در دنيای  مى وجود دارد و 

                                                            
1 .» ِ ينَ عِندَْ االلهّٰ الد 85: همان( »وَ مَنْ يبتْغَِ غيَرَ الإِْسْلامِ دِيناً فلَنَْ يقبْلََ مِنهُْ «؛ )19: عمران آل( »الإِْسْلامُ  إِن.( 
 ).370: 9 ، ج1417حنبلى، ( »ألإسلامُ يعلْوُ وَ لايَعلْىَ عَليَهِ «؛ )96: 2 ، ج1401بخاری، ( »ألإسلامُ يعلْوُ وَلايَعلْىَ«. 2
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پرسـش كـه چـرا بـا ايـن فـرض، مسـلمانان در جهـان امـروزی ايـن پاسخ به  دروی 

ُ «كند كه  به آيه قرآن استناد مىاند،  ناتوان َ لا ي  إِن االلهّٰ  غيَ ُ  ىرُ ما بقِوَْمٍ حَت ـي ؛ رُوا مـا بأَِنفْسُِـهِمْ غيَ

كند آنچه را كه در قومى است، مگر زمانى كه افراد آن قوم آنچه  خداوند دگرگون نمى

ه ، بــه گفتــگونــه او بدين. )11: رعــد(» هــای ايشــان اســت، دگرگــون كننــد را كــه در نفس

علت اصلى بازمانى يا عدم پيشرفت مسلمانان را در سسـتى خودشـان دانسـته و  كسرايى،

هـای جديـد و از طريـق  رفت از آن، معتقد بود كـه مسـلمانان بـا كسـب دانش برای برون

تواننـد جايگـاه  خردورزی، استدلال و مكاشفه و نيز مبارزه با رويه اسـتعماری غـرب، مى

  .)298: 1379كسرايى، (خويش را بيابند 

 ىهمراهان یزود ه، بهياول یها ها و چالش مخالفت ه، با همجمالديكرد متفاوت سيرو

 ىتوان انقلاب اسـلام مى  يافت تا آنجا كه ىتى نسبيداران آگاه مقبول افت و در ميان ديني

ن يـد ىذاتـ يىجهان اسلام را حاصل آن نگره دانست كه با اعتقاد به توانا یداريران و بيا

 یسـاز ت تمدنيو صلاح يشرفت آنانو پ یرومندين نيمسلمانان و تأم یراهبر یااسلام بر

 نخست: گرفت مىد صورت يدو كار عمده بابايست  مىن راستا، يدر ا. شكل گرفته است

اسـلام  یها يىشناخت توانا ؛ دومآن هح تمدن غرب و نقد معقول و منصفانيشناخت صح

  .ىنيو بال یصورت نظر جاد تمدن بهيدر ا

هـايى برداشـته و  گام نيزنويسندگان غربى ، خود تمدن غرب نقاّدیدر خصوص بته ال

اثـر  فروپاشـی تمـدن غـرباثـر اشـپينگلر،  غـرب افـولهـای  اند؛ كتاب آثاری منتشر كرده

انـد؛ چنانكـه تحليـل  گنون در اين راستا قابل توجه اثر رنه بحران تمدن غربرينگر و  جى

، نـاظر )بـه بعـد 98: 1353بى،  توين(اهميت شدن اروپا  ، ذيل بىاز تمدن اروپا  بى ارزشمند توين

در  و ايـن مقولـه پرداختـهبررسى در جهان اسلام نيز نويسندگان به . به همين مقوله است

 انـد كردهاشاره ... و اجتماعىهای اخلاقى، فرهنگى،  بيان مشكلات تمدنى غرب، به جنبه

؛ يعنــى ماشــينى كــه انــد در آن دانســتهوارگــى انســان  را ماشــين تــرين مشــكل آن و مهم

كشـيده اسـت  خويشانسان غربى را به كام  در عملخواست در خدمت انسان باشد،  مى

  . )به بعد 274: 1370؛ سروش، 1371رفيع، : ؛ همچنين نك44و  43: 1379نصر، (
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 ىبالينى مبـان يىشناسا: توان به نظاره نشست ىدوم، از دو منظر م هاما در خصوص نكت

 یهـا تيگـری شناسـايى ظرفيد  ديـتمدن در گذشـته گرد یداريكه موجب پد ىولو اص

  . سازد ىم پذير امكانرا  جديدتمدنى  ید بنايساز اسلام كه امكان تجد تمدن

ســرعت بــه ســطحى از  ای از تــاريخ پديــدار شــد و به ترديــد تمــدن اســلامى در دوره بى

اين شـكوفايى در . )16: 1 ، ج1364متز، (شكوفايى رسيد كه رقيب و بديلى برای آن متصور نبود 

ابعادی چون نظم و انضباط اخلاقى، برتری سـطح زنـدگى، سـعه صـدر و اجتنـاب نسـبى از 

هــای دراز،  تعصــب و توســعه علــم و ادب برجســته بــود؛ امــوری كــه مســلمانان را طــى قرن

 .)21: 1376ب، كـو زرين(پيشاهنگ تمام دنيای متمدن و مربى فرهنگ عالم انسانيت قرار داده بود 

در تسـاهل اسـلامى و روح معاضـدت، حضـور در  اين شـكوفايى تمـدنى، ترين عوامل مهم

، پايبندی به عهد و اخلاق، و دوری از تعصب دينى، قومى )دوری از رهبانيت(ميدان فعاليت 

معنـا  داشت آنها سـخن از احيـای تمـدن بى اصولى كه بدون نظر .)23و  22: همـان(  و نژادی بود

  . مايدن مى

  ظرفيت بنيادين مثابه بهمبانى تمدن اسلامى . 3

كـه دينـى جـامع،  ردپيدايى و بالندگى تمدن اسلامى، در اساس ديانت اسلامى ريشـه دا

زمانى است؛ هرچنـد در شـكوفايى و گسـترش آن، ايـن تنهـا مسـلمانان  حداكثری و همه

اسلامى و حمايت جامعه همگان با برخورداری از پشتوانه  بلكهنبودند كه نقش آفريدند، 

مسلمانى امكان حضور و پويايى يافتند، چون پيش از آمدن اسلام، نه روميـان و يونانيـان 

نگـاه فراگيـر اسـلام بـه زنـدگى . از چنان تمدنى برخوردار بودند، نـه ايرانيـان و هنـديان

را در ساز اسلام  مبانى و بنيادهای تمدن. آفرينى داد انسانى بود كه به همگان فرصت نقش

  : توان شناسايى كرد مى چند اصل 

  شناختى ى و جهانختشنا مبنای هستى )الف

و  جديـدترين ظرفيـت ايجـاد تمـدن  ای ، پايـهتوحيـدیهدفمندی هستى و حاكميت   :يكم

بـر . شـود متمايز اسلامى است؛ رهيافتى كه در پرتـو خـدامحوری يكتاپرسـتانه پيگيـری مى
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: ؛ احـزاب30: روم(و سنتى تغييرناپـذير اسـت  1دفى روشناساس اين مبنا، جهان هستى دارای ه

بـر اسـاس ايـن نگـره، جهـان  2.كنـد و يكتا آن را آفريده و تـدبير مى خالقكه خداوند  )62

هستى دارای معنا و هدف مشخصى است كه آدمى بـا فهـم و دريافـت آن اميـد بـه زيسـتن 

معنـای زنـدگى چيـزی . شـود مى تضمين در آن ديگر، تداوم حيات انسان  بيانيابد و به  مى

اقبال لاهوری در زمان خويش بـه ايـن . شدت به آن نيازمند است است كه دنيای امروزی به

نكته اساسى كه همچنان بنيادين است، توجه داده بود كه بشريت امروز به سه چيـز نيازمنـد 

ير تعبيـری روحـانى از جهـان؛ آزادی روحـانى فـرد؛ و اصـولى اساسـى و دارای تـأث: است

  . )203: تا  اقبال لاهوری، بى(جهانى كه تكامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانى توجيه كند 

يرهای مـادی جهـان دنيای امروز از تفسـ كه گويد مطهری در توضيح سخن اقبال مى

بشـر امـروز بـه يـك تفسـير . ين اسـتهماز  نيز هايش همه بدبختى و به تنگ آمده است

تـا ايـن فكـر در  .داردخـدا به نـام جهان صاحبى  تا دريابد رداحتياج دا روحانى از جهان

داند، همين است كه هسـت؛  تا بشر اين خلقت و حيات را عبث مى و دِماغ بشر پيدا نشود

احتياج دارد به يك فكر و عقيده و ايمانى كه جهان را به يـك بشر . بدتر هم خواهد شد

 »اناّ اللهِّٰ وَ اناّ اليَـهِ راجعِـونَ «: قائل باشدى و منتهايى برايش أيشكل روحانى تفسير كند؛ مبد

احتيـاج  هـايى كـه دارد، بـه يـك آزادی معنـوی همـه آزادی بشر در ميـان اين. )159: بقره(

بدون اينكه بشر را در ناحيه معنويت خودش آزاد كرده باشيم، آزادی اجتمـاعى ... . دارد

سـوی  كه بشر را به است ، قانونىنياز سوم. پس نياز دوم، آزادی معنوی است. معناست بى

حال، از يك ايمـان معنـوی سرچشـمه بگيـرد كـه بـه هـر  كمال سوق بدهد؛ ولى درعين

كنيـد كـه  آيا شما جز اسلام، مكتب ديگری پيـدا مى. خشدپديده ظاهری رنگ معنوی ب

ِ وَ  .تجِارَه تنُجْيكمْ مِنْ عَذابٍ اليمٍ   هَلْ ادُلكمْ عَلى«اين نيازها را برطرف كند؟  تؤُْمِنونَ بـِااللهّٰ

اقبال حقيقتى كه از راه عقل محض به باور . )467: 21  ، ج1390مطهـری، ( )11و  10:صف( »رَسولهِِ 

                                                            
: ؛ مؤمنون191: عمران ؛ آل27: ص(كند كه ما اين جهان را بيهوده و باطل نيافريديم  مى خداوند در قرآن تصريح . 1

115.( 
؛ 62: 4 و ج 493: 3 تا، ج حنبل، بى ابن(» قولوا لا اله الا االلهّٰ تفلحوا«: ترين شعار اسلام، توحيد خداوند است ای پايه. 2

 ).442: 8 م، ج1989/ق1409كوفى، 
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ای را داشته باشد كـه تنهـا بـا الهـام شخصـى  تواند آن حرارت زنده آيد، نمى دست مى به

بـر وحـى از جهـان  و مبتنـى توحيـدی، امـا تفسـير )204: تـا اقبال لاهوری، بـى(شود  حاصل مى

  .آورد مى هستى، زندگى و نجات را برای انسان به ارمغان 

سـازد  مى ها متمـايز  ترين ويژگى است كه تمدن اسلامى را از ديگر تمدن توحيد مهم

. های حيـات مسـلمانى جـاری اسـت ترين شعار اسلامى است كه در همه عرصـه ای و پايه

جـات و پيـروزی آدميـان را بـا آن شناسـايى را بر آن نهاده و نپيامبر اساس حركت خود 

  .)186: 1405  بيهقى،(كرد  مى 

تعادل ميان دنيا و آخرت و مستمر ديـدن حيـات برقراری پيوند دنيا و آخرت يا : دوم

 ُ در تفكر اسـلامى، دنيـا و آخـرت دو . ى اسلامى استسشنا جهان ی درعد ديگرانسانى، ب

پيـامبر  .كنـد د، بـر روی ديگـر اثـر مىند كه هرچه در اين روی رخ دهـا سكهيك روی 

ن ابـرای مشـركاهميـت پيـام الهـى  در بيـان های دعـوت خـويش اسلام در آغازين سـال

ابـن عسـاكر، (خـورد  مى ام كه به كـار دنيـا و آخرتتـان  برای شما چيزی آورده كه گويد مى 

  . )164: 67 ج  :1415

انسـانى كـه در ايـن دنيـا «  :ايـدفرم مى  صـراحت بهپيوند ميان اين دو  بارهدر کریم قرآن

و هرچـه در ايـن جـا بكـارد، در آنجـا  1»ناتوان و نابيناست، در آن دنيـا نيـز چنـين اسـت

آدميـان  2.»برای انسان چيـزی جـز سـعى و تـلاش او نيسـت«برداشت خواهد كرد؛ يعنى 

ايـن اصـل، البتـه كـه  3.ای كـه باشـد، خواهنـد ديـد بازتاب عمل خويش را در هر اندازه

شـكنى و ديگـر رذايـل  گونه كژرفتاری، ستمگری، تجاوز به حقـوق ديگـران، حرمت هر

ای كه در آن، آدميان از  آورد؛ جامعه ای متعالى پديد مى شود و جامعه اخلاقى را مانع مى

در اين نگره، توجه به امر دنيا و ساختن آن، اهميتى به قدر . رفاه و آسايش نيز بهره دارند

   .توجه به آخرت دارد

                                                            
 ).72: اسراء( »أَعْمَى فهَُوَ فِى الآْخَِرَةِ أَعْمَى وَأَضَل سَبيِلاً وَمَنْ كانَ فِى هَذِهِ «. 1
 ).32: نجم( »وَأَنْ ليَسَ للإِْنِسَْانِ إِلا مَا سَعَى«. 2
ا يرَهُ «. 3 ةٍ شَر ةٍ خَيرًا يرَهُ، وَ مَنْ يعمَْلْ مِثقْاَلَ ذَر 8و  7: زلزله( »فمََنْ يعمَْلْ مِثقْاَلَ ذَر.( 
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  شناختى مبنای انسان) ب

ارزش انسـان و كرامـت ذاتـى او، جـدای از مليـت، جغرافيـا، رنـگ، نـژاد و حتـى : يكم

بـودن  انسـان بـه صـرف انسـان. اسـتتأكيـد  امری مـورددر فرهنگ اسلامى  ی اوباورها

از . تواند بر او سيطره يابد و به فرمـان خـويش درآورد و كسى نمى داردارزش و حقوقى 

محـور فراتـر  آگـاهى انـدرزخواهد تا از مرحله تذكر و  مى وند از پيامبرش رو، خدا همين

 زمينـهطباطبـايى در ايـن . )22-21:الغاشـيه(روايى و سيطره ندارد  او بر آنان فرمان زيرانرود، 

حكم مخصوص خداست و حتـى پيـامبر فراتـر از تبليـغ اختيـاری نـدارد كه آورده است 

آسمان و زمين و آنچه در آن است برای او آفريـده شـده  ، همهمطابق قرآن .)123: الميـزان(

در . )20 :لقمان(منزله خليفه خدا در روی زمين است  و به ...)؛ و81 :؛ انبياء13- 12: ؛ نحل33- 32: ابراهيم(

جـز ايـن  وظيفه پيامبران و اوليای الهى بيـان راه و رسـم درسـت زنـدگى اسـت و اين ميان،

ترين مسئوليت پيامبری را تلاوت آيات الهى و تعليم كتـاب خداوند بالا. ندارند ای وظيفه

 ۀفلسـف 9كـه پيـامبر اسـلام چنان 2رد؛اشم مىو اعِمال زور را جايز ن 1داند مىو حكمت 

يعنــى آدمــى دارای شــأن و  3؛شناســد مــىكــردن مكــارم اخــلاق  بعثــت خــويش را تمــام

البتـه در عرصـه . ه كنندتوانند مداخل جايگاهى است كه ديگران صرفاً در راهنمايى او مى

اجتماع، اگر فردی پای در مسيری بگذارد كـه كرامـت ديگـر آدميـان را بـه هـر نحـوی 

  .شود و اين اصلى لازم در حيات اجتماعى است مخدوش سازد، بايد با او برخورد 

، گرچـه شـايد هـای اسـلامى آمـده آمـوزهگونه كـه در  آزادی و كرامت انسانى، آن

تــوده مــردم و حتــى عالمــان و  ،اســلام مــورد توجــه حاكمــانگــاه در طــول تــاريخ  هــيچ

فرهيختگان قرار نگرفته است، يكى از مبانى مهم تمدن اسلامى و مؤثر در شـكوفايى آن 

هرچه جامعه اسلامى به آن پايبندتر باشد، ضمانت پايايى و گسترش تمدن اسلامى  .است

هـای  بى با پايبندی بـه ارزشبرابری همگان و امكان برتری اكتسا: دوم. بيشتر خواهد شد

                                                            
يينَ رَسُولاً مِنهُْمْ هُوَ «. 1 ُى الأْم

 ).2: جمعه( »الذِی بعََثَ فِ
 ).22  :غاشيه( »رٌ لسَْتَ عَليَهِمْ بمُِصَيطِرٍ ك إِنما أَنتَْ مُذَ «. 2
مَ مَكارِمَ الأخلاقِ «. 3 َ97: 7 تا، ج غزالى، بى( »بعُِثتُ لاِتُم.( 
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مـا شـما را از جنسـيت «كـه فرمايـد  اينكـه قـرآن مى. های اسلامى است متعالى، از آموزه

هايى درآورديم كه هيچ يـك موجـب برتـری شـما  ها و قبيله مختلف آفريديم و به گروه

 ، تصريحى بر برابری آدميان است كه تنها با تقواپيشگى و پارسايى نزد خداوند»شود نمى

اين منزلت، هيچ برتری سياسى، اجتماعى يا فرهنگـى . )13: حجرات(يابند  ارج و منزلت مى

بينى يــا  جــويى يــا خــودبزرگ هرگونــه حــس برتری طبــع بــهآفرينــد و  بــرای كســى نمى

 7امـام علـى. نشاند برد و همگان را در جايگاه مساوی مى مى ميانخودوالاپنداری را از 

قلبت را از رحمت، محبت و لطف نسبت به رعيـت ! مالك ای« فرمايند مى به مالك اشتر

خوی مباش كه خوردن آنان را غنيمت شمری، زيـرا  آكنده ساز و بر آنان همچون درنده

 »يا برادر تو هسـتند در ديـن يـا نظيـر تـو هسـتند در اصـل آفـرينش :ندا آنان بر دو صنف

   .)53، نامه البلاغه نهج(

و  )34: 1386بورلــو، ( ديگــر در برابــر خداونــد بــا يــكها  برابــری و بــرادری انســان

هــيچ كــس بـر ديگــری و برخــورداری همگـان از حقــوق مســاوی، نگــاه  نداشـتن برتری

نائينى بـا توجـه . سازد مى  شناسانه اسلامى است كه امكان زندگى متمدنانه را فراهم انسان

 هـار شـادمانىاظ  دانـد، مـى  نشـان تمـدن  به همين اصل اساسى كه آن را در زمان كنـونى

  و مساواتشان  تكو مشار  مشروع ملىّ  حقوق به  انياسلام  عموم  ،ها كند كه پس از قرن مى 

  و اسـتفاده حقـوق جبـاران  بنـدگى  طـوق  خلـع  در بردنـد و   پـى  امور با جائرين  جميع  در 

  .)37: 1334  نائينى،: نك( پيش رفتند خود شده غصب

د يـوگو و تعامـل بـدون خشـونت و اسـتعلا را پد ضمن اينكه اين اصل امكـان گفـت

 زيـراو نيز نشان جامعـه متمـدن اسـت،  1ترين شرط پيشرفت تمدنى آورد كه ضروری ىم

ای است كـه در آن تنبيـه و زور كـه زبـان نـابرابری اسـت، تـا حـد  جامعه جامعه متمدن، 

  .)224-223: 1 ج  :1371  وايتهد،( يابد مى  ممكن كاهش

                                                            
ی خدا، به طريق حكمت و موعظه نيكو و جدال احسن سو خداوند در قرآن، رسول خود را در فراخوانى مردم به. 1

شـنوند و از  شناساند كه گفتار را مى يافته را با اين ويژگى مى و صاحبان خرد و هدايت) 125: نحل(ند خوا مىفرا 

 ).18  :زمر(كنند  بهترين آن پيروی مى
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  شناختى مبنای معرفت) ج

گفـتن از  سخن. ساز است محوری و آگاهى ارزشى اسلام، يكى از مبناهای تمدن علم: يكم

آغاز نزول وحـى بـا  است، زيراارزش علم و دانايى در قاموس اسلام، پرداختن به بديهيات 

. )2: ؛ جمعـه164: آل عمـران( است ترين وظيفه پيامبر تعليم كتاب و حكمت خواندن است و مهم

حتى عبادت كـه در فرهنـگ دينـى،  .محور است  آموزی و معرفت آگاهى، علم اسلام دين

ارجمند است كـه  گاه آن سرسپردگى و بندگى در مقابل ذات الهى است، در قاموس اسلام

وجوی حقيقـت در  عنوان جسـت و اساسـاً علـم بـه 1باشـد بر پايه شناخت و آگاهى اسـتوار

 ىدر روايت .)228- 227: 1 ، ج1362شـريف، : نك(آيد  شمار مى فرهگ اسلامى، از فضايل انسانى به

فضل الفقيه على العابد كفضل الشـمس علـى الكواكـب و مـن لـم «اسلامى آمده است كه 

برتری خورشيد بـر سان ، بدبرتری فقيه و دانشمند بر عاب؛ يتفقهّ فى دينه لم يرض االلهّٰ له عملاً 

شـعبه حرانـى،  ابن(» پسـندد ش را نمىستارگان است و هركه در دينش تفقهّ نكند، خداوند عملـ

هـای  اند كـه گوش آنـان كسـانى«: فرمايـد در اوصاف متقيـان مى 7امام على. )410: ق1404

   2.»كنند های سودمند مى خويش را وقف شنيدن دانش

ای برای معلـم  نه محدوده ؛در اسلام، نه مرز جغرافيايى دارد، نه مرز سِنى آموزی علم

ــرای م ــه مــرزی ب ــوم، از حيــث اهميــت . شناســد وضــوع مىدارد و ن هرچنــد مراتــب عل

بسـا همـان  های مختلفـى اسـت، امـا چه های اصلى و متعالى، با اولويت گويى به نياز پاسخ

بـه بعـد؛  52: 3 ، ج1336زيدان، : نك(دانش، تابع اقتضائاتى، در زمانى در مرتبه بعدی قرار گيرد 

هر روی، اصـل ارزش علـم و معرفـت، از  بـه. )عـدبـه ب 59: 1371به بعـد؛ همـو،  102: 1361سروش، 

  .اسلامى است جديداركان مهم تمدن 

اسـلام . اسـلام اسـتهـای  انديشى و برتـری تفكـر عقلانـى از ديگـر ويژگى عقل: دوم

زيستى آدمى است و على القاعـده از  همانند ديگر اديان آسمانى، آيينى برای راه نمايى و به

و چرا و پيروی محض را بايد طلب كنـد، امـا نگـاهى بـه چون  پيروان خود سر سپردگى بى

                                                            
كـه مـراد از آن،  ايـدفرم مـى ،)56: ذاريـات( »بـُدُونِ وَما خَلقَتُْ الجْـِن وَالإِْنـْسَ إِلا ليِعْ «: در تفسير آيه 7معصوم. 1

 ).25: 27 تا، ج ؛ آلوسى، بى130: 2 تا، ج  السعود، بى ابى(معرفت است 
 ).193، خطبه البلاغه  نهج( »وقفوا أسماعَهُم عَلى العِلمِ الناّفعِ لهَُم«. 2
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گری خردمندانه  گيری از عنصر عقل و انديشه دهد اين اصرار بر بهره مى قرآن و سنت نشان 

و  مبتنـى اسـتهـای اسـلام بـر فطـرت آدمـى  سـاس آموزهزيـرا ا است كه برجستگى دارد

نيـز در جهـت تحكـيم آنهـا هـای آن نيسـت، بلكـه  تنها در تعارض بـا آورده انديشى نه عقل

از اين منظر، معرفتى ارزشمند و پذيرفتنى است كه بـر عقـل و تفكـر بنـا شـده باشـد . هست

مبنــايى كــه  ؛)203: 1 ج: 1362بـه بعــد؛ شـريف،  51: 1 ج: 1365فـيض كاشــانى، : ؛ و نــك32: ؛ انفـال171: بقـره(

  .)395: 24 ج: 1358مطهری، (ترين علت پيدايش و گسترش تمدن اسلامى است  مهم

  تمدنىاسلام  در ايجاد تمدن يااسلام های  ظرفيت. 4

 ىاسـلام تمـدن یهـا تيبـدون توجـه بـه ظرف ىاسـلام جديـدتمدن  یبرا يىالگو ىطراح

دهـى بـه يـك جامعـه متمـايز  هايى برای شـكل مراد از ظرفيت، داشتن امكان. معناست ىب

ى متمدنانه را برشـمرده و زندگهای  ای از ويژگى دجمال الدين اسدآبادی دستهيس. است

ها  لـوح عقـول امـم و قبايـل را از خرافـه. 1: معتقد است اسلام از چنين ظرفيتى بهره دارد

بـدون توجـه بـه برتـری نـژادی و طبقـاتى، ها  به انسـان. 2 ؛)پرهيز از خرافات( پاك كند

، ای الهـى اسـت ترين مراتب، جز نبوت كـه رتبـه يابى به عالى شايستگى لازم برای دست

امكـان خـردورزی و پيـروی . 3؛ )شرافت انسانى بدون برتری نژادی و طبقاتى( اعطا كند

افـرادی را مسـئول . 4 ؛)پرهيـز از تقليـد كوركورنـه( پايمند به آدميان بدهد های برهاناز 

جامعه سازد تا با آموزش مردم و شناسايى معارف حقـه بكوشـند و از امـر بـه معـروف و 

  .)96-94: 1363عنايت، ( )متعهدسازی انسان در قبال ديگران( نهى از منكر غافل نشوند

زعـم اسـدآبادی نيـاز  در اين كلام، چهار ظرفيت تمدنى اسلام شناسايى شده كـه بـه

انگـاری  ترين مشكل جهان اسلام را در ناديده او بزرگ. است جديداصلى ساخت تمدن 

ن ميـان دو ظرفيـت اهميـت از آ .شناسـاند مـى ا هـن از آناناهـا و غفلـت مسـلم اين ظرفيت

اصـل  یو ديگـر ؛گريـزی آن اسـت گـری اسـلام يـا خرافـه يكى اصـلاح :بيشتری دارند

   .همگانى امر به معروف و نهى از منكر

هـای  شـامل مؤلفـهبر آنچه بيان شد،   افزونساز اسلام،  تمدن یها تيبه هر روی، ظرف

  :زير است



75  

 

 

لام
س
ن ا

د
تم

ن 
كا
ام

 ى
دن

ر 
د

اي
 ی

ون
كن

ى
...

  

های  گ اسلامى، يكى از اصـطلاحدر فرهن »امت« واژه :وطنى اسلام اصل جهان: يكم

بسـا  كنـد و چـه مى بخش است كه تا حد بالايى با اصطلاح تمدن برابـری  تيپر معنا و هو

كـيش و  های هـم مجموعه انسان »امت«مراد از  .سازد مى تر  آن را به معنای انسانى نزديك

يه های اساسـى خـويش را در سـا دارای افق فكری اعتقادی هماهنگ است كه نيازمندی

اسـلام بـه . دهـد مى طبع نوع خاصى از زنـدگى را شـكل  بهسازد و  مى آن كيش برآورده 

های  آموزهاز نظر . زمانى، دارای توان بالايى در طراحى امت است عنوان دين برتر و همه

های مختلـف  يك امت هسـتند، هرچنـد در نقطـه اسلامهای معتقد به  ، همه انسانىاسلام

شـود و هـيچ  همه جهان برای فرد مسـلمان وطـن شـمرده مى رو، يناز ا. جغرافيايى باشند

بــرای . توانــد وی را محــدود ســازد چيــزی جــز ديانــت اســلامى بــا محوريــت قــرآن نمى

مسلمانان بديهى است كه ديانت برتر و مقبول خداوندی، دين اسلام محمدی اسـت كـه 

فرمايد كه اگر كسى  صراحت مى خداوند در قرآن به. هيچ دينى با آن قابل مقايسه نيست

وحـى  9زيرا آنچه بـر حضـرت محمـد 1،، از او پذيرفته نيستپيروی كنداسلام از جز 

به  2: 1384نصر، ( شده، دين خالص آدم و ابراهيم و تجديد يك توحيد فطری و اصلى است

و اگر تمام آدميان و پريان گرد هم آيند تا برتر از آنچه بر آن حضرت نـازل شـده و  )بعد

 2.توانند؛ حتى اگر همگان به پشتيبانى يكديگر برخيزند فراتر از قرآن بياورند، نمىكتابى 

امـری كـه دنيـای  3گـردد؛ اين رويكرد، البته مايه تشجيع و ايمان به خويشتن مسـلمان مى

ــروز مســلمانان به ــاز دارد، ام ــه آن ني ــرا  شــدت ب ــرين مشــكل جهــان اســلام،  بزرگ زي ت

 يقـين باشـد، بـهت و اگر ايمان به خويشتن مـورد توجـه خودباختگى در برابر ديگران اس

و » تشكيل جامعـه نمونـه اسـلامى«. )به بعـد 79: 1371شريعتى، : نك(آيد  تحولى عظيم پديد مى

كه در قـانون اساسـى جمهـوری اسـلامى آمـده، در همـين » تشكيل امت واحده جهانى«

  . راستاست

                                                            
 ).85: عمران آل( »هُوَ فِى الآْخَِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِينَ وَ مَنْ يبتْغَِ غيرالإِْسْلاَمِ دِيناً فلَنَْ يقبْلََ مِنهُْ وَ « .1
»  بعَضُْـهُمْ لـِبعَضٍْ ظَهِيـراً قلُْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الإِْنسُْ وَالجْنِ عَلىَ أَنْ يأْتوُا بمِِثلِْ هَذَا القْرُْآَنِ لاَ يـأْتوُنَ بمِِثلْـِهِ وَلـَوْ كـانَ «. 2

 ).88: الاسراء(
خويشـتن و درمـان آن را ايمـان و  نداشـتنبادی يكى از دردهای بـزرگ مسـلمانان را باورالدين اسدآ  سيدجمال. 3

 ).24-22: 1376مطهری، : نك( دانست مىهای خويش  اعتقاد به مكتب و داشته
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آنچـه در . تمدنى اسـلام اسـت ظرفيت بزرگ ديگر ،ورزی دانشدر مرزناشناسى : دوم

كـه اگـر لازم  اين دين ارزش دارد، دانستن و آموختن برای رسيدن به حقيقت اسـت؛ چنان

كيش  به دورترين نقاط عالم سـفر كـرد يـا از انسـان غيـرهم دانشيافتن به  باشد برای دست

آموزش علم در هر سـنى و بـرای هـر كسـى توصـيه شـده . خود فراگرفت، بايد چنين كرد

اين ظرفيت را در توليـد علـم، توسـعه . توان آن را به دست آورد ت و از هر كسى نيز مىاس

علم در تفكر اسلامى، به دانش خاصـى نيـز . انگاشت اندكتوان  دانش و ايجاد تمدن، نمى

معنـايى علـم های مختلـف،  های مختلف و با پيـدايى شـاخه در دورهطبع  بهمحدود نيست و 

را ضـروری  جديـدمال حسن، نويسنده مالزيايى، رسيدن به تمـدن ك. يابد متناسب با آن مى

  : دانسته و بر آن است كه برای بقا در دنيای كنونى، دو كار اساسى بايد دنبال شود

جوامـع  یهـا ىژگيبـه و ىابيدانـش روز و دسـت یها در شاخه یبه برتر ىابيدست) الف

 ؛ ىمترق
انـد  ن نامتمدن و متحجر نشـان دادهيدآن را  كه ان از اسلامير غربيتصواين ر ييتغ) ب

 .)437: همان(
كـه از مفهـوم علـم  ىبـا فهـم درسـت و یورز ت علـميـاز ظرف یريـگ مسلمانان با بهره

  . ثبات بخشند ىكنون یايخود را در دن ىتوانند حضور تمدن ى، ميابند ىم

كـه  ىيوگوها گفت هبا هم. ای ديرينه دارد كه سابقه ىتوجه به عنصر خودِ انسان: سوم

شـه امـروزه غلبـه دارد كـه ين انديان اشاعره و معتزله درگرفته، ايم ىخ فكر اسلاميدر تار

حاكم های  بردن زندگى خويش، تابع سنت ميانب و از يا تخريجاد و ساختن يدر ا ىآدم

وی . او رقم نخـورده اسـت یبرا ىار مطلقيمختار است؛ هرچند اخت بر طبيعت و اجتماع،

د يـرا پد ىشـرفتيانجـام دهـد و پ ىبزرگـ یتواند كارهـا ىم ىايگر رادهار و اين اختيبا هم

چ يهـ سرنوشـت خداونـد«: دفرمايـ ىقـرآن مـ. خود، دچار ركود شود ىا با كوتاهيآورد 

. )53 :انفـال( »ر دهنـدييخويشتن را تغ سرنوشتدهد، جز آنكه آنان خود  ىر نمييرا تغ ىقوم

 بـه دسـت را بـا عمـل خـود پاداشـىو  )39: جمالن(» سازد مى  انسان با تلاش خويش، توشه«

های  اوست كه همه برنامه ، خودبنابراين .)8و  7: زلزله(» كند مى  آورد يا عقابى را محتوم مى 

   .كند مى  را طراحى اش زندگى
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ت يـ، و مقبولسـو يك از، بر مسـلمانان انرمسلمانيو غ گانگانيب هسلط فتنريپذن: چهارم

، ىخارج هو چه در حوز ىداخل ه، چه در عرصديگر سوی از گريكديت مسلمانان بر يولا

. دارد تأكيـداسـت كـه بـر عـدم اتكـای بـه ديگـران  ىاسـلام تمـدن یها تيگر ظرفياز د

كـه  ؛ چنـان)141: نسـاء(ابنـد يو سـلطه  یرد كافران بر مسلمانان برتـريپذ ىنم اساساً خداوند 

ن يچن كه ، درحالى)144و  129: ؛ نساء28 :عمران آل(شمرد  ىبا آنان را ناپسند م ىت و دوستيولا

توانـد  ىكرد، مين رويهم. )71: توبه(است شده شمرده  ىهيبد یان مسلمانان، امريم یونديپ

  .د آورديمستقل و استوار پد ىتمدن

  اسلامى  جديدراهكارهای ايجاد تمدن . 5

 ىافتنيـ برای اسلام در ساخت تمدن، بـا چنـد راهكـار مهـم تحقـق گفته پيش یها تيظرف

 یبـرا يىكه برخى از عالمان نوانديش پـای در ايـن عرصـه گذاشـته و الگـو چنان ؛است

با نظـر بـه  يىايدانشمندان مالز برخى جمله از ؛ندا هكرد ارائهشرفت يبه توسعه و پ ىابيدست

اوليـه اصـولى را  ىمطمـئن و باشـكوه، بـر اسـاس طرحـ ای هجاد جامعيمنظور ا نده و بهيآ

؛ حكومت ىاله یمان و تقوايا ؛ اصولى مانندكردند يىشناسا جديدمدن مثابه راهكار ت به

؛ ىو اخلاقـ ىفرهنگـ ىبسـتگ هم ها و زنـان؛ تيت از حقوق اقليعادل و قابل اعتماد؛ حما

ط ي؛ حفـظ محـیر اقتصـاديمتوازن و فراگ هت دانش؛ توسعيآزاد و مستقل؛ ارجح ىمردم

 یفـرارو ىفسـتيمان همثابـ ن طـرح بهيا. )391: 1393نـوروزی، ( ىت خوب زندگيفيست و كيز

  .رديشكل بگ جديدی هشمندان و سردمداران آنجا قرار گرفت تا بر الگوی آن جامعياند

ــر ــوارد يبرخــى در تش ــدهح م ــه يادش ــت و ب ــه موفق ىابيمنظور دس ــب ــایت، ي  راهبرده

نقش  یاياح: مؤثرند ىتمدن اسلام یايكه به زعمشان در اح اند ای را برشمرده گانه هشت

ر يق كـرده اسـت؛ گسـترش و تفسـيكه اسلام به آن تشو) اجتهاد(فكر خلاق و استقلال ت

 ىط اجتمـاعيت شـرايفيك یاز به دانش، علم و فناوری؛ ارتقايرش نيپذ یمجدد جهاد برا

صـورت  ن بهانات اسـلام و مسـلميـنقـش و مأمور یها؛ ارتقـا نـهيزم ىدر تمـام ىو فرهنگ

هـا؛  ا ملتيـهـا  گـر دولتيبه د ىان؛ كاهش وابستگنوع انس یبرا ىعنوان رحمت به ىجهان

 یبرا یا فهيعنوان وظ ورزد و آن را به ىعشق م ىقرآن یكه به دستورها یا گسترش جامعه
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؛ ىجهـان و دانـشِ  ىنـيدانـش د ىدوگانگ زدودنكند؛  ىم تقريردانش  یگسترش مرزها

 های جـوان تن نسلساخ آگاه همچنين. اند شرفت و توسعه لازميپ یكه برا ىدو دانشيعنى 

و  ىعلمـ یهـا بـا دسـتاوردها يىبر اثـر تمـاس اروپا يىبه اين نكته مهم كه رنسانس اروپا

  .)439-438: همان( ا حاصل شديمسلمانان در اسپان هفناوران

ى اسلام جديدها، در تحقق تمدن  مبانى و ظرفيتتوجه به  نويسنده با باوراما آنچه به 

  : است نياختصار چن گذاری دارد، بهاثر

سـازی  فـراهم ،ای، عقيدتى و علمـى ن انديشهاتساهل و تسامح در مواجهه با مخالف .1

  ؛ های آزادانهنظراظهاربستر 

  بودن مستوجب آن است؛  و حقوقى كه به حكم انسان ىتوجه به كرامت انسان. 2

هـا، بـدون نگـاه  و مراوده هاوگو، داد و سـتد گفـت هگـران در عرصـياحترام بـه د. 3

  يى و استعلايى؛ استيلا

  مداری در نظام تشكيلاتى؛  و صلاحيت یسالار رعايت اصل ارزش. 4

  عنوان آغاز تحول جامعه؛ گری پيش از اصلاح ديگری به خود اصلاح. 5

  . توجه به علم بدون مرز همراه با نوجويى يا به منظور يافتن كمالات جديد. 6

  گيری نتيجه

 انت،يد تيحاكم پرتو در و اسلام نياديبن یها وزهآم از یا دسته هيپا بر كه ىاسلام تمدن

 یريگ بهره با ـ مسلمانان لزوماً  نهـ  جامعه اسلامىزيست  يعنى اعضای هم وندان همتوسط 

 از يىهـا دوره در توانسـت گرفت، شكل زمان گذر در و گرانيد ىتمدن یدستاوردها از

 و ىشـيآسا یازهـاين نيتـر ىاساسـ و كنـد فـايا ريچشـمگ و ليبـد ىب ىنقش جهان، خيتار

 شيپـ ايـپو صـورت بـه خيتـار شـهيهم در تمـدن نيا اما د،يگو پاسخ را انيآدم ىآرامش

 ىجهـان تمـدن یپـا هم نتوانست خ،يتار از یا دوره در ،ىعوامل و ليدلا به بنا بلكه نرفت،

 درازا بـه هـا قرن كـه ىبازمـان نيـا. ديـگرد شرفتيپ عدم و ىكنواختي دچار و برود شيپ

 از یا دسـته ر،يـاخ سـده كي در نكهيا تا بود مانده دهيپوش مسلمانان بر ها مدت ات د،يكش

 بـر آن یايـاح ىپـ در توقـف، علـل ىشناسـ بيآس بـا افته،ي تفطن آن به ىنيد شانياند نو
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 را خـود انيشـا حضـور ىتمـدن رقابـت دانيم در بتواند گريد بار ىاسلام تمدن تا آمدند

 یا دغدغـه  د،يـازي دسـت ديـجد تمـدن یايـاح بـه تـوان ىم چگونه ىراست به نكهيا .ابديب

 ىعنـي سـت؛ين ريپـذ امكان ىاسـلام ساز تمدن ىاصل ىمبان شناخت بدون كه است ىاساس

 آنهـا به ىاسلام تمدن يىشكوفا كه ىشناخت معرفت و ىشناخت انسان ،ىشناخت ىهست ىمبان

 خيتـار در شـهيهم كـه ىنتمد اسلام یها تيظرف يىشناسا با همراه البته. است داشته ونديپ

 رايـز كنند، توجه آن به جامعه نخبگان ژهيو به مسلمانان است ىكاف و دارد و داشته وجود

 دارنـد؛ یانحصـار بلكـه  ،ىاصـل نقـش كـه هسـتند انيـآدم نيـا ،یساز تمدن ساحت در

 و برداشـته خصـوص نيـا در يىهـا گام شناس تمدن عالمان از یا دسته یمالز در كه چنان 

 داشـتن درنظر  هـدف، نيـا بـه دنيرسـ یبـرا گمـان ىبـ. اند آورده دست به زين يىاه قيتوف

 حقـوق بـه توجه  تسامح، و مانندتساهل يىكارها راه است؛ یضرور ساز تمدن یكارها راه

  ... . و عالم و علم به یاعتنا گران،يد به احترام  ،ىانسان كرامت و
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 شناسی مطالعه تمدن مثابه روش گفتمان به

  *مبلغى عبدالمجيد

  چكيده

تحـول تـاريخ  هاست كه دركى تـازه از نحـو يىها شناسى آن دسته از روش شماران در گفتم

ای تـاريخى را هـدف  شناسى، كشف نوعى از آگاهى در مطالعـه اين روش. دهند دست مى به

ايـن  .آيـد هـای كلاسـيك مطالعـات تـاريخ فراچنـگ نمـى دهد كه معمولاً در سنت قرار مى

مسير تطور درونى يـك تمـدن و توضـيح منطـق ارتبـاط  ويژه به كار شناسايى شناسى به روش

يـابى يـك  های انسـجامسـازوكارتمركـز گفتمـان بـر . آيد های ديگر مى يك تمدن با تمدن

هـا،  ای از ايـده واره مجموعه و توجه آن به منطق توليد همبستگى و سـازگاری در درون نظـام

درت اجتماعى، و بستر معرفتى های منجر به بروز ق اعَمال فردی و گروهى، اظهارات، تكنيك

ايـن . پژوهـى اسـت جاری در آن مجموعه، بيانگر استعداد مطالعات گفتمانى در حوزه تمـدن

هايى  های ناگشوده در مطالعه يك تمدن راه ببرد؛ زمينه به شناسايى برخى زمينه بسا چهتوانايى 

كه اولاً، امكان است  هدف اين مقاله آن. مانند طور معمول از چشم پژوهشگران دور مى كه به

سـودمندی  ،ها را نشان دهد؛ ثانياً  سير تطور تمدن هگيری از گفتمان در مطالع و چگونگى بهره

تلاش خواهـد شـد . ای را ضمن تطبيق آن بر يك عرصه مطالعاتى مشخص كند چنين مطالعه

يـابى اظهـارات،  شناسى گفتمان، دركى از نحـوه پديـداری و اهميت تا ضمن كاربست روش

اين سه حوزه . اعمال و آرايش مفاهيم مركزی در سه حوزه اصلى تمدن اسلامى حاصل كنيم

  .است» اسلام معاصر«و » اسلام عصر ميانه«، »اسلام نخستين«

  ها واژهليدك

  .بندی تمدن، تطورشناسى، گفتمان، تبارشناسى، مفصل
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  مقدمه

ای  ودمند با تباری بينارشتهمند و س ای از تأملات ارزش بسته به مجموعه هم» مطالعات تمدن«

تعريـف ره های اخيـر، همچنـان دربـا دهـه آن دررغم اهميـت و گسـترش  اشاره دارد كه به

های متعددی  آيد؛ هرچند تلاش و توضيح چندوچون آن وفاقى نهايى به چشم نمىگسترده 

منظـر ويژه هنگامى كه از  اين مسئله به .)Bowden, 2009: 25(برای گسترش آن در جريان است 

ــى روش ــولهای  شناس ــى معم ــه آن م ــات ب ــروه از مطالع ــن گ ــريم در اي ــدی ،نگ تر و  ج

های مـورد  شناسـى مطالعـات تمـدن از منظـر روشارزيابى در . رسد نظر مى دارتر به مايه جان

ــدان درك روش ــه مهــم توجــه نمــاييم كــه فق ــن نكت ــه اي ــد ب شــناختى  اســتفاده در آن باي

فقـدان  سـو، ؛ از يكدن حاصل موقعيتى دو سطحى اسـتای در دل مطالعات تم يافته سامان

معنـا و  ارهوفـاق دربـ نبـودبيانگر  ،شناسى به روش توجهى بىشناسى يا  بحث مؤثر در روش

های  ديگر و در سطحى ديگر، خود به تشديد ناكامى سوی قلمرو مطالعات تمدنى است و از

  . گفته كمك كرده است مطالعات تمدنى در دستيابى به وفاق پيش

تنهـا  در مطالعه تمـدن نـه شناسانه ی روشها انديشى گسترش ژرف ،به باور اين نوشتار

بلكـه خـود در اسـت،  مـؤثرجـد  بـهها  تمـدنما در توضـيح شناختى  در تعميق فهم روش

گيری  شـكل در پـىِ آنگسـترش انسـجام و  همچونی مند ارزش وردارهديگر، ای  وهله

مفـاهيم عمـده را در مطالعـات تمـدنى سـبب  مركـزی و هـای تعريف رهوفاق نظری دربا

 گفتمـانى مثابـه بهبـرای ايـن گـروه از مطالعـات تر  اتكا خواهد شد و به ايجاد هويتى قابل

شناسـانه  روش تأمـلايم اگـر  راهه نرفته بى به ،به اين ترتيب. مستقل كمك خواهد رساند

چنـدان تمايزيافتـه و  بخشى به ايـن عرصـه نـه سامان  در مطالعات تمدنى را راهى به سمت

در ی نظـری هـا مهارت یو ارتقـا گفتمـانگرديده در دو سطح تشديد هويت ايـن  نهايى

از ضـرورت تمركـز بـر  تـوان مى ،بر اين اسـاس. بدانيم) شناسى روش(تحقق آن  راستای

 . در مطالعات تمدنى دفاع كرد شناسى مبحث روش
چـرا و چگونـه مطـابق بـا  ،اولاً در بخش نخست اين نوشتار توضيح خـواهيم داد كـه 

شناختى، رويكـرد بـه گفتمـان در مطالعـات تمـدنى ممكـن  از دلايل معرفتای  مجموعه

ــت؛ ــرا اس ــين چ ــاس، روش همچن ــن اس ــر اي ــى ب ــاده شناس ــان آم ــان در مي ترين  گفتم
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تا دركى  كوشيم مى در بخش دوم سپس. برای مطالعات تمدنى قرار داردها  شناسى روش

  . دهيم دست بهگفتمان بر تمدن اسلامى  شناسى روش از نحوه و نتايج تطبيق

  گفتمان و مطالعات تمدنى. 1

شناسـانه در  ى معرفـتتـأملسطح نخست حاوی  :شود مىبخش نخست در سه سطح ارايه 

تـا  كوشـيم مىدر ايـن سـطح . از گفتمان در مطالعات تمدنى استگيری  باب امكان بهره

بـه  ىكه گفتمـان بـرای مطالعـات تمـدن دهيم ىمرا نشان ای  ويژهشناختى  استعداد معرفت

هـا  برداری برخى بهـره مسئلهكه  پردازيم ای مى در سطح دوم، به دغدغه. آورد مىارمغان 

 شناسـى آيـا كـاربرد روش ؛ اينكـهاز نظريه گفتمان در مطالعه تمدن اسلامى شـده اسـت

بخـش  در سـطح سـوم وگفتمان در مطالعه تمدن اسـلامى تعـارض نماسـت؟ در نهايـت 

ى را گفتمان در مطالعات تمدن شناسى كاربرد روش ها و چگونگى ويژگىنخست نوشتار 

  . نشان خواهيم داد

  ها گيری از گفتمان در مطالعه تمدن امكان و استعداد بهره )الف

 ،خر رخ دادهأمتـشناختى  ی روشها نظريهمهمى كه در شناختى  خوشبختانه تحول معرفت

ناسـانه بـه مطالعـات تمـدنى گسـترش داده اسـت و بسـتر ش بخت ما را در رويكـرد روش

گشـوده  پژوهان تمـدنروی   مساعدتری را برای نيل به ايـن عرصـه پـيششناختى  معرفت

در  ،شـناختى بر امر هستىشناختى  امر معرفتمند  نظاميافتن  اين امكان تازه در تقدم. است

پساسـاختارگرايانه  كـه رويكـردی يىهـاآن ويژه بـهمـدرن،  ی پسـتها شناسى روش هگرو

معرفت شناختى بـه كـار مطالعـه  لحاظ بهاين تقدم از آن جهت، . است يافتهدارند، تحقق 

شناختى  ی هستىها فرض پيشكه رويكرد به اين عرصه خطير را از كمند  آيد ها مى تمدن

ی هـويتى و تـاريخى بـا هـا كم در بخشى از دعاوی خـود ناهمخوانى مدرنيستى كه دست

 رۀدربـا تر و متواضـعانهتر طرفانـه ای بـى مطالعـه بـررهاند و راه را  دارند، مىا ه تمدنديگر 

 شناسـى اين برتری را بايد در كنار مزيت ديگـر روش. سازد مىی مختلف هموار ها تمدن

 منـد، نظامپيوسـته و منـدی  اين مزيـت دوم دغدغه. لحاظ كردها  تمدنگفتمان در مطالعه 
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ی دانـش و رفتـار در بسـتر هـا ی انسجام ميان پارهها گونه گفتمانى در شناسايىای  مطالعه

نظـر و  ی همبسته عمـلها رويكرد گفتمان در شناسايى نظام ،به زبان ديگر. پژوهش است

ناگشوده ميان مناسبات ذهنى و عينـى  معمولاً ی ها برداری از نسبت و تلاش آن برای پرده

نكته . سازد مىسودمند ها  دنتمرا جهت مطالعه  شناسى مزيت ديگری است كه اين روش

را  تـازهشناختى، افقـى  گفتمانى به دليل تقدم بخشيدن به امر معرفت ۀاست كه مطالع اين

  . گشايد روی پژوهشگر مى پيش ،ی تمدنى متفاوت با نگرش مدرنها در قبال امكان

ی ها شناسى شناسى در روش ی بحث معرفتمعنا بهبايد  ،يابى اين مسئله ريشهبه منظور 

هسـتى اسـت كـه حـدود معرفـت را  ۀی مدرنيستى اين نحوها در نگرش. مدرن پرداخت

مشـغول توضـيح واقعيــتِ  شناسـى مــدرن دل معرفـت ،ديگـر بيــان؛ بـه سـازد مىمشـخص 

ريشـه چنـين . )Hesse-Biber, Sharlene, Leavy, 2010: 8( اسـتپذير يـا طبيعـت هسـتنده  شناخت

مـدرن را بايــد در اشـرافى ســراغ شــناختى  ی روشها نظريـهدر  شناســى معرفتدركـى از 

، بـر »آنچه وجـود دارد مشغول دلمطالعه « مثابه بهشناسى،  گرفت كه مدرنيسم برای هستى

 )R. Sedgwick, 2001:105( »آنچه دانسـتى اسـت مشغول دلمطالعه « مثابه به شناسى معرفتفراز 

دم بـر بحـث از نحـوه ی مدرن بحث از امر هستنده را مقها شناسى روش. گيرد مىدر نظر 

خـود از  گرايانـه گرايانـه و واقع تجربهبه اقتضـای بـاور و فهـم  دانند، زيرا مى شناخت آن

مدرنيسـم گويـای  ،به زبان ديگـر. گيرند مى پذيری جهان مادی را مفروض تجربه ،جهان

پذير مادی بر امور غيرمادی و متافيزيكى  رويكردی است كه بر اساس ترجيح امور تجربه

 شناسـى معرفتكـه در آن  كند مى دفاعای  معرفتى ويژه گرايى واقعيافته است و از  نساما

ی مدرنيسم ها شناسى روش ،روی ينهماز . يابد مى مجال طرح و بسط شناسى در پى هستى

 چنـدان ها تمـدنناپـذير در ديگـر  هـای غيرمـادی و توضـيح بنا بر ماهيت خود، از گـزاره

   .كنند مىاستقبال ن

  دينى با رويكردگيری از گفتمان در مطالعات تمدنى  ناسى بهرهش آسيب )ب

در مطالعه گفتمانى بـه گشـودگى گفتمـان شناختى  بر امر هستىشناختى  معرفت تقدم امر

دينـى شـناختى  ی هستىهـا و نگرشها  بـه مفروضـهمنـد  در قبال مطالعات پايبنـد يـا علاقه
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يى ها ينـى و غيردينـى ناسـازگاریدشناختى  بايد توجه داشت كه درك هستى. انجامد مى

راه بـر  ،شناسـى بـر هستى شناسـى معرفتبخشيدن به  ذيل تقدم ،روی هميندارند و هم از 

رغم رفع مشـكل  با اين حال و به. شود مىمطالعه گفتمانى در حوزه مباحث دينى گشوده 

بـاقى  شناسـى معرفتجای طرح پرسشى مهم در حـوزه  همچنان، شناسى در عرصه هستى

انديشى در بنياد معرفتى گفتمان با مطلق انديشى ديـن  آيا حضور نسبيت و آن اينكه است

  كم ناهمخوان نيست؟  نما، يا دست تناقضای  ناسازگاری ندارد؟ آيا چنين استفاده

و در همه سطوح پژوهش  مدرنيسم لزوماً  گرايى معرفتى پست پاسخ آن است كه نسبيت

نمونـه در مطالعـه سـير تطـور و  بـرای ؛گاری نـداردمعرفتـى دينـى سرناسـاز گرايى واقـعبـا 

بـه تناسـب موقعيـت و  كـه تنهـا ضـروری اسـت يك تمدن دينى نـه گيری چگونگى شكل

بلكـه لازم اسـت امـر عينـى  ،مطالعه امـر قدسـى لحـاظ گـردد مورداقتضای نگرش تمدنى 

روی  نهمـي از. گرفته پيرامون آن امر قدسى نيز بررسى شود بيرونى و مناسبات انسانى شكل

وردهـای تـأملاتى كـه از اگاه پژوهش خود را از ره های دور تاكنون مؤمنان هيچ از گذشته

اند؛ چنين رويكردی در  دينى نصيبشان گرديده است محروم نساخته ای برون  رهگذر مطالعه

خلدون و بسياری ديگـر  ابن تاریخو  مقدمهمطالعه تاريخ و تمدن را در آثار فاخری همچون 

 ،بـر ايـن اسـاس. )9- 6: 1408 ،ابـن خلـدون(توان مشاهده كـرد  مند مى باوران دغدغه دينر آثااز 

ای همچون گفتمان امكان بسط پژوهشـى را در اختيـار مـا  توان دانست كه چگونه نظريه مى

. انجامـد اجتماعى مـى های عينيتّنهد كه به تحصيل دركى مؤثرتر از نحوه بروز و ظهور  مى

 ؛يابنـد كـاركردی قدسـى نيـز مـى ،ن امـور عينـى در دل يـك تمـدننكته اينجاست كه ايـ

 . رود انتظاری نمى) ماهيت امر قدسى(كه از گفتمان برای توضيح آن ای  مسئله
گفتمـان در مطالعـات اجتمـاعى و  شناسـى از روشگيری  بهره شناسى با آسيب بارۀدر

  : توان به دو مسئله مهم اشاره كرد مى تمدنى نيز

در توضـيح ايـن پيچيـدگى بايـد . مـاهيتى پيچيـده داردای  ن مطالعهنخست آنكه چني

مركـزی يـك » اظهـارات«گفتمان شناسايى  شناسى از روشگيری  گفت كه اقتضای بهره

در هـا نشانگر آگـاهى در سـطح تمـدن و تحليـل آنشناختى  واحدهای زبان مثابه بهتمدن، 

تمدن امری كمـابيش پيچيـده  در يكای  پايهشناسايى اظهارات . ارتباط با يكديگر است
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شدن  و تفكيك قايلای  پايهو غيرای  پايهشناسايى مفاهيم  سو از يك لازمه آن ، زيرااست

درك منطق حـاكم بـر ايـن مفـاهيم و اظهـارات حـاكى از ديگر  سوی ازو  ستهاميان آن

  . ستهاآن

آن شـناختى  گفتمـانى، بـه اقتضـای ظرفيـت روشای  دوم آنكه مطالعـه شناسى آسيب

ه ئنى فرو افتد و حاصل كار آن، به جای ارايی اجتماعى پيشها داوری نبايد به دامنه ارزش

  . ی بيرونى بينجامدها به موقعيتها  رهانگا توضيحى از امر واقع، به تحميل پيش

  كاربرد آن در مطالعات تمدنى چگونگىچيستى گفتمان و ) ج

 دسـت بهمنطـق حـاكم بـر آن  تطور تـاريخ و چگونگىاز  نوكوشد تا دركى  گفتمان مى

تبارشناسـى يـا تحليـل  همچـونی مختلـف خـود هـا گرايشدر  شناسـى ايـن روش. دهد

تـاريخى را هـدف ای  انتقادی متـون، شناسـايى و كشـف سـطحى از آگـاهى در مطالعـه

ــرد مى ــه  گي ــولاً ك ــنت معم ــاريخ ها در س ــات ت ــيك مطالع ــون(ی كلاس ــرد  همچ رويك

گرايانـه و  ی روايـتها ن تـاريخ هگـل و يـا بررسـىمبناشناختى لئواشـتراس، نگـرش دالا

مختلـف از گفتمـان  تقريرهـایدر ميـان . آيـد مىفراچنـگ ن) گرايانه پوزيتويسـتى اثبات

. قابليـت نـداردها  تمـدنمباحث فوكو برای مطالعـه  به اندازهيك  بسا بتوان گفت هيچ چه

و ) اظهارات(تيك زبان اين استعداد ناشى از رويكرد ويژه اين فيلسوف فرانسوی به ديالك

حاصـل كـار . اسـت) تمـدن(ی كلان اجتماعى ها بندی صورتدر سطح ) روابط(قدرت 

تحـول و  چگـونگى تـوان مىگفتمانى ای  كه چگونه طى مطالعه دهد مى فوكو به ما نشان

و عمـل ) نظـام دانـش(ضـمن توضـيح ديالكتيـك آگـاهى در سير تطور يـك تمـدن را 

البتـه فهـم ايـن ديالكتيـك خودبسـنده . كـردى و تحليل در آن شناساي) قدرت مويرگى(

فراينـدهای (ی ديگـر ها تمـدننيست و منوط به تـوجهى جـدی بـه ارتبـاط آن تمـدن بـا 

مقايسه يك تمدن در ارتبـاط بـا تطـورات (بر روی دو محور طولى تاريخ  )سازی غيريت

بت آن توجـه بـه نسـ(و محور عرضى تـاريخ ) پس از خود در مراحل مختلف آن و پيش

  . است) ی رقيب در زمينه و زمانه مشترك با آنها تمدنتمدن با 
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ی مركزی در نگرش فوكـو ها مشى بر برخى خط تأكيدضمن  توان مى رسد مىبه نظر 

ی و شناسايى سو يك ازتمركز وی بر مناسبات و روابط قدرت در جامعه  مانندبه گفتمان 

بـه  ،ديگر سوی از) language and practices(اين روابط از طريق ديالكتيك زبان و اعَمال 

در چنـين تلاشـى بايـد . از گفتمان در ادبيات فوكو دست يافت كارامدتعريفى كمابيش 

ی فهـم گفتمـان در نگـاه فوكـو در نظـر ها شـرط پـيش مثابـه بهدو نكته مركزی را  ويژه به

ى هـاي فراوردهی معتبـر در سـطح جامعـه و تمـدن اظهـارات هـا اول آنكه آگاهى: گرفت

دوم  ؛آينـد زبان پديـد مـى/هستند و در دل زبان و بر اساس ديالكتيك عملشناختى  زبان

سـازی  فراينـدهای غيريـت ۀامـوری برسـاخته بـر پايـ مثابـه بهی اجتمـاعى هـا آنكه هويت

)otherness(  كه در دل يك ای  اظهارت همبسته روی ينهماز  .گيرند مىبا ديگران شكل

آنچـه آن تمـدن  رهبلكه دربـا ،گويد مىآن تمدن  باره آنچهنها درت آيند نه مى تمدن پديد

  . بايد دانسته و تحليل شود گويد مىن

  انـد، گفتمـان را از كـه برخـى شـارحان فوكـو گفته تـوان همچنان مى ،بر ايـن اسـاس

مطالعه روابط قدرت در جامعه از دهليـز زبـان و اعَمـال : گونه معرفى كرد اين منظر فوكو

)Lisa M. Given, 2008: 217( .ــين مطالعــه ــر زبان چن   شناســى اجتمــاعى ای ضــمن تمركــز ب

)socio linguistics( ای زبــانى بــا مراجعــه بــه  از منظــر فوكــو مطالعــه. قابــل انجــام اســت

. يابـد در يـك نظـم اجتمـاعى تحقـق مـى )body of statements(ای از اظهارات  مجموعه

های مطــرح در دل  م در دســترس و ايــدههــا، واژگــان، مفــاهي گزاره ،منظــور از اظهــارات

آثـار  معـروفكنـدل و ويكهـام از شـارحان . روابط اجتماعى و مناسبات تمـدنى هسـتند

از نحـوه  ،شناسـانه ببخشـند و بـه يـك معنـا كوشند تا به اين ايده وجهـى روش فوكو، مى

بـه  ای زبانى نسـبت رويكرد به گفتمان از طريق اظهارات كه مورد تأكيد فوكو در مطالعه

ای تمـدنى بـر اسـاس  حاصل تلاش ايشان كه به كار مطالعـه. است، پرده بردارندگفتمان 

  :آيد، پيشنهاد بررسى اظهارات گفتمان ذيل تلاشى چهار سطحى است گفتمان مى

  اظهارات و نيز اعمال در يك گفتمان؛ شدن  تمركز بر چگونگى ساخته. 1

) مجـاز يـا فهميـدنى(نوشـتى يـا  شناسايى اينكه در هر گفتمان چه چيـزی گفتنـى. 2

  ؛)حدود آگاهى( گردد نمى و چه چيزی گفتنى يا نوشتنى گردد مى
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از  متـأثرمطالعه ايـن مهـم كـه فضـاهای عمـل و رفتـار در درون ايـن اظهـارات و . 3

  ؛گيرند مىچگونه شكل ا هی تاريخى آنها امكان

گفتمان هنگـام  های وردهفراگفتمان و نيز  ۀمواد سازند مثابه بهاعمال  درنظر گرفتن. 4

  .)Gavin Kendall; Gary Wickham, 1999: 42(مطالعه يك گفتمان 

اين مطالعه اظهارات و اعمال در يك گفتمـان اسـت كـه بـه شناسـايى  ،بر اين اساس

 طور بـهيى كـه ها ؛ زمينـهبـرد راه مىی ناگشوده و ناديده در مطالعـه تمـدن ها برخى زمينه

ی گاه و بيگـاه، ها و گذشته از بخت ماند مىخ تمدن دور معمول از چشم رصدگران تاري

. آيد نمى پيش روی محققان تمدن فراهمها بستری برای شناسايى آنمندی  نظام صورت به

ای  يى از ايـن دسـت در مطالعـهها ويژگىگفتمان را بايد مديون  شناسى اين قابليت روش

  :ستتمدن دان رهمعطوف به شناسايى چهار حوزه مورد بحث دربا

پيوسـته مفـاهيم و  هـم دهنده بـه زنجيـره بـه ی شكلها بندی به مفصل مند توجه نظام. 1

  ی تاريخى؛ها در آرايش اظهارات و اعمال در دوره تأملمعانى بر پايه 

ی تـاريخى ميـان اطـوار مختلـف يـك ها حساسيت در شناسايى و كشف شـكاف. 2

ناپــذير  اينــدهای پايــانجــايى و مــويرگى در دل فر ضــمن توجــه بــه قــدرت همــه ،تمــدن

 يى كـه بـا مفـاهيم درون گفتمـانى برقـرارها بندی ذيل مفصـل(» ديگری«سازی با  غيريت

  ؛)كنند مى

به يـك تمـدن بـا مناسـبات اجتمـاعى دهنده  آن به نسبت دانش شكلدادن  اهميت .3

عمل در سطح دوگانه اجتمـاع  ـ برای درك ديالكتيك خردمند  تلاش نظامو سازنده آن 

  فت؛و معر

يابى هويتى در دل يـك  يابى درونى و انسجام هويت بر سازوكارهایتمركز جدی  .4

ی ديگر بر پايه منطق توليد همبستگى و سازگاری در دل ها تمدنتمدن و در نسبت آن با 

، ها يى از ايـدههـا واره نظـام مثابـه بهی رقيـب ها مدنتمركز بر نسبيت آن تمدن با تنيز  .آن

از  تـر ی منجر به بروز و ظهور قدرت اجتماعى و مهـمها ى، تكنيكاعَمال فردی و گروه

 .ی رقيبها تمدن، بستر دانشى يا نظام معرفتى جاری در سطح زيرين آن تمدن و همه
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  گيری از گفتمان در مطالعه تمدن اسلام بهره. 2

در سـطح : اين مهم لازم است تـا دو سـطح در ايـن بخـش لحـاظ گـردد منظور اجرای به

پژوهانه بـه تمـدن اسـلامى و بـر پايـه لحـاظ  هويتای  تا ضمن مراجعه وشيمك مى نخست

 چگونگىی را پيشنهاد دهيم كه به شناسايى منطق تطور و مؤثر بندی دوره ،سازی غيريت

ی هـا مايـه هـر يـك از گفتمان در سطح دوم به درون. برد مى راه تحول در تمدن اسلامى

 گفته، چگونگى و پيش بر پايه چهار اصل گام نخست خواهيم پرداخت و شده درپيشنهاد

و رويكردهـای مركـزی ها  پردازی را از دهليز اظهارات، ايدهها  بروز و ظهور اين گفتمان

  . كنيم مى بررسى كدامهر 

شويم كه در اين نوشتار حوزه تمركز مطالعه را تحـول و تطـور در تـاريخ  مىيادآور 

ی ها تمـدنبـا  نسـبت(ر دو محـور عرضـى سـازی را بـ و سطح غيريتايم  اسلام قرار داده

ی ها نســبت تمـدن بــا خــودش در شناســايى شــكاف(و طــولى ) رقيـب در زمانــه و زمينــه

شـد  مـى در همـين سـطح نيـز گمان بى .ايم نهاده) در دل آنها  تمدن ردهبه خُ دهنده  شكل

نمونه اين امكان وجود داشـت كـه  برایديگری را برای مطالعه پيش كشيد؛  یها انتخاب

سـنى در تـاريخ  و ی شـيعههـا پـردازی در اظهـارات ناشـى از گفتمان هويتچگونگى به 

 ی شيعى يـا سـنى در دل نظـام فكـری شـيعيان و سـنيانها اسلام و يا حتى تفاوت گفتمان

  .پرداختيم مى

  بندی گفتمانى تمدن اسلامى دوره )الف

 یدابايد بـر پايـه نقـ ،دنتم رهدربا بندی دستيابى به يك دوره منظور بهبر پايه نظريه فوكو 

ماننـد بايـد بـر مـواردی  ويژه بهنقد تحليلى  در يك. ی گفتمان را دريابيمها ريشه تحليلى

ضـمن اسـلام  شـده تأسيسنهادهـای  همچـون(نهادها يافتن  مشروعيت شناخت چگونگى

اعمال و ارايـه اظهـارات در گفتمـان گيری  و چگونگى شكل) مانند نهاد نبوت و خلافت

كنـيم  تأكيد) و زبان عمومى اسلام در اطوار مختلف آنبودن  ی مسلمانها يوهش همچون(

و دريابيم كه در گفتمان مفروض آن كدام روابط است كه كارگزاری و عمل معطـوف 

 خاص معنـا و هويـتای  و به آن در حوزه كند مى به قدرت را ذيل روابطى ويژه تعريف
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 »تحليل همه يك جامعـه«توان  مى وابط رافوكو اين ر های اصطلاح توجه بهبخشد؟ با  مى

)overall analysis of a society ( ی قـدرت در ها سـازوكاربناميم؛ تحليلى كه به شناسايى

تـوان دانسـت كـه چـرا  مـى ،بـر ايـن اسـاس )Foucault 2007( بـرد مـى راه تاريخ آن جامعـه

گفتمـان از آن  رويكرد فوكو بـه اند، برخى شارحان ميشل فوكو توضيح دادهكه  همچنان

گشايد كه در  مى ناخودآگاهى در تاريخ یجهت بديع است كه راه ما را به سمت بسترها

  . )Elliott, 2009: 71(اند  اثرگذار واقع شده» رييتغ«

اظهـارات و گيری  ی شـكلها زمينـه مثابـه بهده، دو مفهوم بنيادين را بايد گارنبه باور ن

» جانبه تحليل همه«مبنايى برای  مثابه ها بهو از آن كرددر دل تمدن اسلامى طرح ها  انتخاب

» بودنآميز احتيـاط«و » بـودن قدسـى«اين دو مفهوم عبارتند از . دی تحليلى بهره گرفتانق

تمـدن اسـلامى بـر امـر قدسـى اسـت؛ بودن  نـاظربودن  منظـور از قدسـى. تمـدن اسـلامى

گرفتـه ذيـل ايـن  مـال شـكلكه ميل به امر قدسى را در مجموعه اظهارات و اع ای گونه به

قـدرت مـويرگى  ،ن معناست كه مطابق نگرش فوكودااين ب. توان مشاهده كرد مى تمدن

ای  ی سادهها در قالب صرفاً به گفتمان، در تمدن اسلامى جنسى قدسى دارد و قدسيت نه 

س روابـط يـا منبعـى أدر رای  بخشى از يك تلاش، يا قاعده مثابه بهآفرينى  نقش همچون

وضعيت مشابهى برای . مناسبات بروز و ظهور يافته است 1بلكه در ذات ،شروعيتبرای م

زاد امـر قدسـى در تمـدن اسـلامى، چونـان همـكـه مفهوم احتياط قابـل شناسـايى اسـت 

در واقـع احتيـاط در . داردی آن هـا گير در اظهارات و انتخاب جايى و همه حضوری همه

و فردی گرفتـه تـا مناسـبات فكـری و تى شناخ اشكال مختلف و متنوع آن از وجوه روان

اين . همزاد امر قدسى، بروز و ظهوری پيوسته در تمدن اسلامى يافته است مثابه بهدانشى، 

انتخـاب و عمـل و اظهـار و زبـان در تمـدن اسـلامى اسـت؛ بـودن  احتياط ناشى از خطير

ر ريزتـرين درواقع ايـن تمـدن د. كه با سبك زندگى اسلامى معنا يافته است ىبودن خطير

احتيـاط در  ؛ی منتشر در روابط سازنده آن زيسته و باليـده اسـتها خود با احتياط یاجزا

ی تـازه و احتيـاط هـا جهاناتيان تكليف فقيهانه، احتياط در بندگى، احتياط در مواجهه با 

                                                            
 .دارداشاره نهايت از روابط  ذات كه به حتميت حضور يك موقعيت در بى واژۀمعنای علوم اجتماعى  به. 1
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. دهـد مى عمل و سلوك شخصى تنها مصـاديقى از ايـن مناسـبات را نشـان چگونگىدر 

ــدن احاصــل آن ــه تم ــىك ــدنى قدس ــلامى تم ــاط /س ــته  صــورت بهاســت و  ىاحتي پيوس

گسترش داده است؛ دسى و مراعات موقعيت احتياطى را ی ناشى از لحاظ امر قها تكنيك

كه اشكال مختلف رويكرد به امر الهى و قدسى و توجـه بـه موقعيـت خطيـر و ای  گونه به

وجهه همـت ايـن  ،ديگر بيانبه . است يافتهی آن حضوری حتمى ها احتياطى در تكنيك

تمدن، در اشكال تاريخ مختلف آن، بر حفظ امـر خطيـر ديـن و تضـمين ارتبـاط بـا امـر 

امـر قدسـى و  لحاظ بـهانگارانـه خواهـد بـود اگـر  سادهگمان  بى. مقدس قرار گرفته است

پرهيزكارانـه دهـيم و از درك چنـدوچون بـروز آن در  صـرفاً وجهـى  ،مراعات احتيـاط

بـر ايـن . ی معتبر در تمدن اسلامى غافـل شـويمها محتوا و دانش در توليد مؤثرمناسبات 

تمـدن  تبارشناسـىِ يـا ) genealogy(نامه  بايد گفت كه قدسيت و احتياط در نسب ،اساس

آن ات ثابه بخش مهمى از ژنتيك ايـن تمـدن در همـه ظهـورم اسلامى حضور دارند و به

   .اند نقشى سازنده ايفا كرده

اسلام « ـ يكم: سه سطح تمدنى را در تمدن اسلامى بازشناختتوان  مىبا چنين تأملى 

 ـ تا اواخر قرن سيزدهم و سـوم آغازاز (» اسلام عصر ميانه« ـ دوم ؛قرن نخست(» نخستين

بـر پايـه توجـه بـه دو  بندی ايـن تقسـيم). پس از اسلام ميانه تا بـه امـروز(» اسلام معاصر«

قدسـيت و احتيـاط بـر پايـه  ،لام نخسـتيندر اس. ساحت احتياط و قدسيت معنا يافته است

و در اسـلام معاصـر بـر اسـاس » متافيزيك مـتن«، در اسلام ميانه ذيل »متافيزيك حضور«

 در ادامــه ايــن. پيشــنهاد گرديــده اســت» متافيزيــك انتقــادی پيرامــون مــتن يــا حضــور«

  .دهيم مى را توضيحگانه  سه بندی تقسيم

» تجربه زيسته«بوده است و در آن » حوریعمل م«گفتمان تمدن اسلام نخستين حايز 

شـده اسـت،  مـى صحابه و تابعين طراز نخسـت را شـامل ،9مسلمانان نخستين كه پيامبر

قدسيت و احتياط در  ،ديگر بيانبه . نحوه لحاظ قدسيت و احتياط را شكل بخشيده است

افتـه ي مـى صحابه و سـپس تـابعين بـروز و ظهـور ايشانو به تبع  9پيامبر عمل و حضورِ 

ورزی، يا  احتياط 9آن حضرتسيرۀ مظهر امر قدسى بودند و مراعات  9پيامبر. است

متنى ميان دو جلد كه چونان بخشـى از  مثابه بهقرآن در آن عهد نه . بخشيد مى را معناتقوا 
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و بخشى از امر حاضر بوده  )198: 2010 ،ابوزيد(يافته  مى در محضر خداوند جريانای  مكالمه

معطوف به امـر قدسـى و ای  شيوهبه (ه ناظر به سير حوادث و منطق روابط است؛ امری ك

ميان مسلمانان بـروز ) بود تعالى كه ناشى از ارتباط با حقآميز  در موقعيتى خطير و احتياط

ی رقيـب هـا سازی ميان اسلام نخسـتين و جريان در شناسايى فرايندهای غيريت. يافت مى

بلكـه  ،تمـدن اسـلامى را نـه بـر پايـه عناصـر دانشـى كه ايـن سـرآغاز كردنيز بايد توجه 

اديان ابراهيمـى ديگـر بايـد بـاز  نيز متمايز آن با عهد جاهليت و» سبك زندگى« براساس

كه » تلاشى معطوف به امر قدسى بود در موقعيتى خطير«در واقع اسلام نخستين . شناخت

د را در دو سـوی ی عمـل در ايـن عهـهـا راه و رسمى متفـاوت بـا تنـوع حـاكم بـر نحوه

  . كرد مى ديگر نمايندگى» اديان ابراهيمى«و » جاهليت«

بخشـيد؛ حضـوری سـازنده و  مـى را معنـابودن  مسـلمان 9حضور در مجلس پيـامبر

پرتو ايـن . آورد مى در پىرا  9گويای سبكى از زندگى كه الگوپذيری از آن حضرت

بلكـه حاضـران در ، 9امبرتنها حاضران در محضـر پيـ چنان پرتوان بود كه نه حضور آن

» اظهارات«بخشيد و  مى تابعين را وجاهتى ممتاز درون اين گفتمان صحابه و حتىمحضر 

تنهـا  برای شيعيان نخستين حضور نه. ساخت مى از درك حضور متأثرايشان را » اعمال«و 

  . يافت مى نيز معنا 7، بلكه در ارتباط با امامان9در محضر پيامبر

حاكم بر گفتمان نخستين كه ناشى از اهميت سـبك زنـدگى برخلاف عمل محوری 

ميانه  يا صحابه بود، اظهارات و اعمال در گفتمان اسلامِ  9معطوف به درك حضور نبى

مـتن و نـص در محـور مناسـبات در پـى فقـدان  پديـداریِ . شـكل گرفـت» متن«پيرامون 

تـدبير مـورد . توانسـت پايـدار بمانـد نمـى با گذشت زمان حضورزيرا  ،رخ داد »حضور«

بـه . بخشيدن به حضور مراجعه به مـتن بـود مراجعه در دل گفتمان اسلام ميانه برای تداوم

كـه  شـكل گرفـتمـتن جانشـين حضـور گرديـد و متـافيزكى پيرامـون آن  ،اين ترتيـب

متن يا نص، در بالاترين مرحله از هرم مشروعيت در . بخشيد مى كاركرد حضور را تداوم

 :يـا امامـان 9پيـامبرفعـل و تقريـر  ،، وجه مكتوب قـول)قرآن(ب اسلام ميانه از كتا

نصوص اسـلامى نيـز در بافتـار . گرفت نشئت مى) برای اهل سنت(و صحابه ) برای شيعه(

. يافت كه از جنس لحاظ امر قدسى و مراعات احتياط بود قدرت منتشر در جامعه معنا مى
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و مراعـات احتيـاط در گفتمـان اقتضای توجه به متن آن شد كه رويكـرد بـه امـر قدسـى 

گرايانه باشـد و در همـان  تمدنى اسلام ميانه برخلاف گفتمان نخست، بيش از آنكه عمل

و ضـمن نظری يافت وجهى  ،وهله نخست در تار و پود روابط روزمره بروز و ظهور بيابد

ــلامى دانش« ــای اس ــدار گرد» ه ــدار و پاي ــپدي ــا  د؛ دانشي ــه همــت آنه ــه وجه ــايى ك ه

يت مؤمنـان عبودن موق آميز از خطير كردن نيل به امر قدسى ذيل دركى احتياط»دمن قاعده«

  . بود تعالى در پيشگاه حق

صـورت  به كـهيابـد  از عصر ميانه اسلامى، گفتمان اسلام معاصر تحقق مى گذارپس از 

در ايـن گفتمـان . توان آغازی بر آن دانسـت نمادين عهد سيدجمال الدين اسدآبادی را مى

 چگـونگى ،با اين حال. ن اسلامى در گير و دار ارتباط با متن مقدس و احتياط استنيز تمد

در اينجـا مسـلمانان، در ملاقـات بـا جهـانى . پيشـين متفـاوت اسـت های مواجهه با مواجهـه

يافته، بازگشت به ميراث خود در اسلام نخستين يا ميانـه را دسـتمايه رويكـردی تـازه  تحول

متافيزيـك «متأثر از عقل انتقـادی و تحليلـى جديـد بـه ايجـاد  دهند؛ رويكردی كه قرار مى

توضـيح آنكـه عقـل انتقـادی معاصـر كـه خـود . انجامد پيرامون نص و حضور مى» انتقادی

های  هـای هرمنـوتيكى و يـا برداشـت ها از رويكرد تجربى گرفتـه تـا نگاه تنوعى از گرايش

ا امـر مقـدس و مقولـه احتيـاط را مواجهـه بـ چگونگىشود،  اگزيسيتانسياليستى را شامل مى

 رهمـدرن، تـأملات علـوم انسـانى دربـا الهيات مدرن، الهيات پست. دهد تحت تأثير قرار مى

هـای  همـه بيـانگر مجموعـه تلاش، ...دين، تلاش برای دستيابى به علـوم انسـانى اسـلامى و

فتمـانى تـازه گيری گ ها و رويكردهايشـان، از شـكل رغم تنوع در نگاه هستند كه، به ای تازه

دين به ديـن  رهای از انتظارات و توقعات دربا دهند؛ گفتمانى كه در آن زنجيره تازه خبر مى

بنيـاد ميـل بـه امـر مقـدس و نحـوه  عرضه شده است و در فضايى انتقادی و كمـابيش عقـل

  .فهم گرديده است و آميز بازخوانى مثابه موقعيتى احتياط مراعات امر خطير دين به

  بروز و ظهور سه گفتمان تمدنى در اسلام چگونگى )ب

 مـؤثريى ها زمينه مثابه بودن به آميز و احتياطبودن  در سطح پيشين بر پايه دو موقعيت قدسى

توضـيح  را درتمدن اسلام، سه حوزه تمدنى نخستين، ميانه و معاصـر  در قدرت مويرگى 
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ساس چهارگـامى بر ا كوشيم مى اكنون. مطرح كرديمتحول در تمدن اسلامى  چگونگى

راهى بـه  ،تحليل يك گفتمان ارايه گرديد ره چگونگىكه در بخش نخست نوشتار دربا

بيابيم كه به شناسايى و ظهور اظهارات و اعمـال ای  ويژه بندی درك و توضيح آن مفصل

  :را در نظر داشتبايد دو ملاحظه تر  پيش. دانجام مىی مورد اشاره ها در گفتمان

در عهـد اسـلام ميانـه و گفتمـان  طورعمـده بهتمدن اسلامى ميراث  :ملاحظه نخست

به يك معنا، سرشت تمدنى اسلام را بايد در اسلام  جمع آمده است و تمدنى اسلام ميانه

در نهـاد خـود ) اسلام نخستين( يعنى درواقع حوزه تمدنى پيش از آن. ميانه سراغ گرفت

 صـورت بهرفتن شـرايط حضـور  ميانمستعد تحول به گفتمان اسلام ميانه بود و به دليل از

نيـز هنـوز ) اسـلام معاصـر(گفتمـان سـوم همچنـين  .طبيعى بختى برای ديرپـايى نداشـت

برخلاف سنت درازدامـن اسـلام ميانـه، در  اسلام ميانه سترگ نگرديده است و پای با هم

 سـاز انديشـانه و تاريخ ای منسـجم، ژرف شـيوهاز اظهارات و اعَمال بـه ای  ايجاد مجموعه

  . واقع نشده است مؤثر

 سازانه از سه گفتمان بروزيافته در تمدن اسـلام نبايد بر پايه دركى ساده :ملاحظه دوم

بيـانگر مرزهـايى قطعـى و ها  اين گفتمان. كرديى قطعى تعريف ها موقعيت مثابه بهرا ها آن

يى از زبـان، عمـل، ها و گسترش تـدريجى رويـهگيری  بلكه گويای شكل ،شفاف نيستند

ی ها بنـابراين مشـاهده رگـه .انـد هويت و هژمـونى يافته گاه و آگاهى هستند كه به مرورن

 مثابه بهی متعارض با همديگر نبايد ها ی آميختگى ميان جريانها تداخل و شناسايى عرصه

  . شناخته شودها آن ىای بر پوياي بلكه نشانه ،ها نقضى بر هويت آن گفتمان

  ارات و اعمال در اين سه گفتماناظه چگونگى پديداریِ : گام نخست
و در  9در محضـر پيـامبردر وهلـه نخسـت حضـور  ،در گفتمان تمدنى اسلام نخسـتين

وهله بعدی اصحاب و سپس تابعان ايشان بود كه برای اهل سنت و جماعت، به اظهارات 

بـرای . بخشـيد مـى در دل آن گفتمان معنا و به اعمـال ناشـى از آن مشـروعيت و هويـت

اهميـت كمـابيش مشـابهى در نيز  :بلكه محضر امامان ،9تنها محضر پيامبر شيعيان نه

در وهلـه بعـدی اصـحاب طـراز كـه  همچناناعتباربخشى بـه اظهـارات و اعمـال داشـت؛ 

  . قرار داشتند :و امامان 9نخست پيامبر
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از ای  هـرم ويـژهگيری  شـكل: كمـابيش مشـابهى بـوديم رخـداددر اين هر دو شاهد 

نخستين كه ويژگى مركزی آن تمركز بر چنـدوچون تجربـه حضـور در  اقتدار در اسلام

اين هرم اقتدار متافيزك خاصى . و صحابه طراز نخست بود :، امامان9محضر پيامبر

 گـذاری خود شكل داد؛ متافيزيكى كه مناسبات را بر پايه درك حضـور ارزش دربارهرا 

كـه در گفتمـان تمـدنى  ودشـدقـت . بخشيد مى به روابط هويت ،كرد و بر اين اساس مى

فعـل و  ،قـول ماننـديى هـا كـه بعـدها در قالب 9پيامبر ی حضورها اسلام نخستين نحوه

، با متن ارتباطى نداشت؛ بلكه وجهى عينـى، روزمـره و شد بندی طبقه 9تقرير حضرت

بخشـيد  مـى را شكلها  بود كه ذهن تأييدكردار و  ،در واقع اين خود رفتار. داشت» زنده«

ی حضـور بـه نسـل پـس از هـا گرفـت؛ حتـى انتقـال ايـن نحوه مى مشروعيت قرار منشاً و 

نيز شفاهى و پيچيده در اقتضائات و امكانات مقام تخاطب و عرصه حضور بود  9پيامبر

  . و نيز امكانات ناشى از مقام كتابت ها مكتوب و ذيل محدوديت صورت بهو نه 

قـرآن نيـز وجـود داشـت و آيـات  رهنكته مهم ديگر آنكه وضعيتى از اين دست دربا

بخشى از يك سنت مكتـوب و در زمـره يـك  مثابه به خداوند، در وهله نخست، نه لزوماً 

ــا ،كتــاب ــان پيــامى درب ــا ســوانح زنــدگى و  رهبلكــه چون امــری روزمــره و در ارتبــاط ب

ــامبر رويــدادهای ــر پي ــه . گرديــد مــى فهميــده و انديشــيده 9پيرامــونى ب ــانب ديگــر،  بي

خوانـدن و محـل  ۀ، قـرآن عرصـكنـد روشـنى مطـرح مـى به» قرآن«طلاح اصكه  همچنان

حاصل آنكه متافيزيك اسلام نخستين، متافيزيـك حضـور  .)202: 2010 ،ابوزيد( خطابت بود

ــه ــود و از مجموع ــال برای  ب ــوس و فيزيك ــى، ملم ــط عين ــىاز رواب ــد م ــا جريان. آم ی ه

و  9حضـور پيـامبر. يافت مى ناسازی در ارتباط با اين متافيزيك نيز با حضور مع غيريت

سبك زنـدگى متفـاوت بـا دو سـطح مهـم بودن  گويای معتبر 9سبك زندگى حضرت

حضـور عهـد  ؛ يعنـىشـد مـى كننـده دانسـته كه زمزمه حضورشـان تهديـد فهم شد ديگر

ورزی دينـى و  در چنين فضايى بود كـه احتيـاط. جاهليت و حضور اديان ابراهيمى ديگر

يـك سـبك زنـدگى و نـه  مثابـه بهآوردن  يب امـر قدسـى و ايمـانن در تعقكرد تقوا پيشه

بودن  يى انضمامى و ناشى از خطيرها ايمان و تقوا موقعيت. يافت مى موقعيتى دانشى ظهور

ناشى از نحوه مراعـات امـر قدسـى و آمدهای  پىكه  همچنانانه بودند؛ مؤمنخود زندگى 
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بودن  كه اين گفتمان برای مسلمانای  تجربه. و هويتى بودشناختى  لحاظ احتياط آن روان

تفاوت داشت و احتيـاطى كـه در بـاب امـر قدسـى » فرزندان اسلام«با تجربه  ،زد مى رقم

در  9شد و در قالب قدرت مويرگى جـاری از حضـور پيـامبر مى ذيل اين اسلام لحاظ

كـه ای  با قدرت مويرگى ،يافت مى سپس ملحقان به ايشان جريان مسلمانان و زندگى تازه

پـس از آن در زنـدگى جريـان  دورۀدر  9پيامبر» نص«بر پايه اقتدار ناشى از مراجعه به 

  . متفاوت بود ،يافت مى

بـاب شـد، ها بسا بتوان گفت صرف نظر از مباحث الهياتى كه بعـد چه روی از اينهم 

پـس از آن از  »مـتن محـور«فرد در دل گفتمان ناشى از اين اسلام، با اسلام  ۀتجربه زيست

گرانـه اسـلام ميانـه  كه بعدها در قالب زبان ستايشای  فاصله ؛داد مى يك فاصله مهم خبر

ــاريخى  ــازپرداختى ت ــتين ب ــلام نخس ــادآوری اس ــتدر ي ــه  و ياف ــر پاي ــا، ب ــك معن ــه ي ب

اسـلام » مصادر«ی ريز و درشت دانشى در مراجعه به ها ورزی احتياط سازوكارهايى مانند

يى هـا تفاوتبديع اسـلام نخسـتين  های هن مكتوب با تجرباين زبا. كردپيدا  نمودنخستين 

پايه ناشى  دينى با زبان تخاطبى و تجربه های نشانعمده داشت و نگرش پروسواس آن به 

در آنجـا بـا . ی فاحشـى داشـتهـا تفاوتاز متافيزيك حضور در اسلام تمدنى نخسـتين 

افردانستن همـديگر در ك مانندى ياه ا اصطلاحباحساسات روزمره جاری ميان صحابه كه 

كردن و  گريه همچونگيری ژانرهای رفتاری خاص  وگوهای گويای شكل نبردها، گفت

  1.رو هستيم هروب... فريادكشيدن در حوزه عمومى و
زبـان  بعـدهايافت،  مى برخلاف زبان گفتمان تمدنى اسلام نخستين كه با حضور معنا

و (، صـحابه و تابعـان 9حضور پيامبر بر پايه متن شكل گرفت؛ متنى كه قرار بود فقدان

ويـژه مـتن اسـلام » رفتـار«اين انتظار . را جبران كند) در نگاه شيعى :نيز امامان معصوم

 متـأثرديگـر، ای  كه در وهله  همچنانقرار داد؛  تأثيرميانه را برای بيش از هزار سال تحت 

مـدن اسـلام ميانـه از اقتـدار و مشـروعيت در تای  سـاختار ويـژه ،از هژمونى متن مقـدس

                                                            
های آن با  شناسى زبان مطرح در اسلام نخستين و تفاوت رسد مطالعه مصادر تاريخ اسلام با هدف سنخ به نظر مى .1

 . مدانجا مىمند  به پژوهشى قابل توجه و ارزش ،زبان مطرح در اسلام ميانه
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را ای  انجاميـد و نحـوه بـودن ويـژه» عقلانيت اسلامى«در واقع متن به توليد . برساخته شد

عقلانيتى از اين دست، به اقتضای تنوع مفسران متن كه . ذيل تمدن اسلامى سامان بخشيد

شدند، خصلتى انباشتى داشت و ناشى از هژمونى  مى حاملان مشروع اين عقلانيت دانسته

در واقع نـص بـر نـص . از مفسران در طول تاريخ اسلام ميانه بودای  يافته ی ادامهها لهسلس

بـر آنچـه پيشـينيان در مواجهـه بـا ای  هـر بـار متـافيزك تـازه ،نهاده شد و در اين چرخـه

در هـر مرحلـه دشـواری ؛ يعنـى پيشين بر نص حاصل كرده بودند افزوده شـد هایتفسير

شـد و در هـر گـردش تـاريخ بخـش ديگـری از سـنت  مـى دستيابى به متن بيش از پـيش

تفسيری گردآمده پيرامون متن، خود در قالب بخشـى از مـتن بـرای نسـل بعـدی چونـان 

  .)129-123: 1392مبلغى ( يافت مى بخشى از سنت كاركردی هژمونيك

بـروز و ظهـور » فقـه«محصول تاريخى و هويتى اين چرخه در قالب دانـش ترين  مهم

سهم از خلاقيت و تـوان تمـدن ترين  بيش 1فقه دانش ،تاريخى و تمدنىاز منظری . يافت

ی اين تمدن را گرد خـود ها اسلامى را مصروف خويش ساخت و بخش مهمى از قابليت

 محتاطانـه تنظـيم كـاملاً ای  شـيوهفقه دانشى بود كه تعقيب امر مقـدس را بـه . جمع آورد

معنای آن كـه تنظـيم فهـم از ترين  تاطانهكرد و نحوه مواجهه با متن را در ارتباط با مح مى

. كــرد مــى كنتــرل نبــود بــر اســاس فراغــت ذمــهرا عمــل بــه تكليــف  چگــونگىنــص و 

 تاريخى بـر ايـن موقعيـتای  احتياط، در سطوح مختلف در اين دانش، نشانهگيری  شكل

چون اتيان تكليف و معذوريت در مقـام عمـل بـه حكـم شـرعى ذيـل هممفاهيمى . است

فهـم فقـه در گفتمـان اسـلام ميانـه بايـد بـه  منظـور به. يافت مى اين دست معناموقعيتى از 

كـم در بخـش مهمـى از تـاريخ خـود در دامنـه فقـه  ی پشتيبان آن نيز كه دسـتها دانش

، كـه بررسـى یی تفسـيرهـا تـوان بـه دانش مـى ،در ايـن ميـان. پرداخـت پرورش يافتنـد

كه توجيه متافيزيك ناشى  2م اسلامىمتافيزيك نص قرآن را برای فقه عهده دار شد، كلا

از آن دو دانش ديگـر بـه تر  مباشرای  شيوهكه به  از نص را عهده دار گرديد و اصول فقه

                                                            
يا  9ای از اظهارات در باب عمل مكلف به تكليف در موقعيت خطير فقدان دسترسى مستقيم به پيامبر مجموعه .1

 .يا صحابه :امامان
 .كمابيش مستقل بود اما در نهايت و با شكست معتزله، وجوه خادمانه آن به فقه تقويت شد در آغازاين دانش  .2
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. بررسى متافيزيك حاكم بر نحوه انجام فرايند استنباط فقهى مبادرت ورزيد اشـاره كـرد

 هـای واجـد ويژگـىدرنهايت بايد گفت كه كارگاه سنت اسلامى محصولات ژنريك و 

ايـن محصـولات  .سطوحى از تنوع توليـد كـرد رغم بهشناسانه كمابيش مشتركى را  سنخ

مـوقعيتى خطيـر  مثابه بهدر مواجهه متن مقدس ای  از معارف تفسيری ويژهگيری  طى بهره

مـوارد تـوان بـه  مى مشتركها  ويژگىدر توضيح اين . قابل شناسايى بودندآميز  و احتياط

شـده از  كلاسيك اسلامى كه بيانگر دركـى شـناخته شناسى زبان تتأملا :زير اشاره كرد

و خـرد ويـژه دينـى كـه  ؛)125: 1392 ،مبلغـى(عملكرد زبان در جهـان قـديم بـود  چگونگى

 از ارسطو بود و در عين حال در دل گفتمـان اسـلامِ  متأثرمنطق صوری  لحاظ بهكم  دست

  .ميانه سترگ و پيچيده گرديده بود

ناشـى از ايـن گفتمـان بـا  يانه و در پـى ملاقـات ميـراث اسـلامىپس از عهد اسلام م

ايـن تحـول تـازه  .ی تحولى تازه در تمدن اسلامى در افق پديدار گرديدها زمينه ،مدرنيته

 ؛محـور در عهـد اسـلام ميانـه بـود سابقه به ميراث كهن مـتن گويای نگاهى متفاوت و بى

تحـولى از . به سنت ديرپای اسـلامى ی عقل انتقادی عصر جديدها از منظر انگاره ىنگاه

را در انديشــه اســلامى رقــم زد و ســاز  از تحــولات مهــم و تاريخای  ايــن دســت زنجيــره

نگـرش انتقـادی زوايـا و . ی گفتمـانى تـازه گرديـدهـا از امكانداری  آغازگر رشته دامنه

ى نين مسيرهای نارفته و متفـاوتچهم. شد نمى ديده تر كه پيش كرد مى سطوحى را روشن

شـناختى  بخـت معرفت تـر داد گفتمـان اسـلام ميانـه پيش  را خارج از ايـن كارگـاه نشـان

كـه توقـع چنـين انتظـاری از آن نيـز  كـه همچنـانمعتبری برای رصدشان نگسـترده بـود؛ 

حاصـل آنكـه . ی هويتى و تاريخى زمينه و زمانه آن بودها ناصحيح و خارج از استطاعت

ها، تأييـدی تازه، نقدها، ها امكان متفاوتى را برای انديشه ها ملاقات با مدرنيته پس از قرن

ی جديد پيش روی اين گفتمان گشود و به يك معنا هوايى تـازه ها ترديدها و يا مقاومت

  . را در كوره اين كارگاه كهن دميد

در  ويژه به ،حاصل اين ملاقات ميان عقل انتقادی جديد و سنت درازدامن اسلام ميانه

در يـك سـاحت نخسـت عقـل انتقـادی ملهـم از خـرد خودبنيـاد : افتاد دو ساحت اتفاق

ل كانت، و در مواقع مهمى فلسفه علم كارل پوپر به نقد سنت اسلامى ورود كرد و ئامانو
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ی هـا نگرش تـأثيرعقل انتقـادی تحـت  ،در ساحت ديگر. به ميراث اسلام ميانه نگريست

آن بـه سـنت اسـلام  مدرن و رويكردهای تفهمى و سنت اگزيستانسياليستى پيشتيبانِ  پست

  .كردرو ميانه 

در مواجهه بـا امـر قدسـى و ای  محور و انتقادی تازه در ساحت نخست متافيزك عقل

 چگـونگىآن  در پـىو  برای عقـل بشـری اين متافيزيك. پيشين عرضه گرديد ۀمحتاطان

حاصـل نگـاهى از ايـن . كـرد مـى يابنده لحاظ تى و گسترشفهم ما از دين، خصلتى انباش

بـه . ی متقـدم بـودهـا خر از دين در قياس با فهمأی متها چيرگى تاريخى فهم تأييددست 

 پيشـنهاد گرديـد؛ رويكـردی كـه» مـتن«در فهـم يـا تفسـير ای  رويكرد تـازه ،اين ترتيب

و تر  فســران قــديمىبــه ممنــد  دادن نظام بــه جــای اهميــت ميانــه بــرخلاف نگــرش اســلامِ 

از عقـل تر  گرديـده ی متـاخرتر و اشـرابها توليد مـتن، بـرای برداشـت أمنشبه تر  نزديك

خران أوردهای متـادسـت آنكـه نگاهاين حاصل  ،به زبان ديگر. ل بودئانباشى مدرن ارج قا

تاريخى  لحاظ بهتری از نتايج خردِ مؤثر صورت بهدر مواجهه با متن مقدس، به دليل آنكه 

  .معتبرتر از گذشتگان است شده،مند  خر بهرهأمت ۀترگرديد هفرب

مدرن و  ی پستها رويكرد انتقادی به ميراث اسلام ميانه ضمن انگاره ،در ساحت دوم

بر پايه چنين توجهى نـوع جديـدی از . خرد تفسيری يا تفهمى ملهم از آن پديدار گرديد

شـد؛ حضـوری  گرفته نظر  درميز آ موقعيتى احتياط ۀمثاب بهدر محضر امر مقدس » حضور«

بلكـه نصـيب  ،در دايره صحابه و تابعين منحصر نبود كه اين بار برخلاف اسلام نخستين،

و در مقـام تخاطـب بـا مـتن قدسـى،  كند گرديد كه به اين عرصه ورود مى ىهر آن كس

مـدرن دهليـزی  توضيح آنكه در نگرش انتقادی پسـت. نمايد تمنای دركى از امر مقدس

ی جديدی از حضـور در بطـن امـر مقـدس و مواجهـه بـا امـر ها برای بازسازی نحوهتازه 

گونـه كـه در هـر قرائـت از مـتن  بـدين ؛شـد مـى دين پـيش كشـيدهآميز  خطير و احتياط

ل قُ « مانندای  يابد؛ گويا با هر بار خواندن آيات آسمانى مى حضوری برای مخاطب تحقق

تـازه بـا خداونـد برخاسـته ای  فرد بـه مكالمـه» نسَْتعَيِنُ  كَ إِياو نعَبْدُُ  كَ إِيا«و » دحَ االلهّٰ اَ  وَ هُ 

با ای  هر مواجهه ،دست  يى از اينها نگاه در پرتو. گردد مى است و اين آيات بر وی نازل

ی هـا پردازی ايـده بـرداری مسـلمانان از بهره. شد مى متن مقدس مستعد اتفاقى تازه دانسته



102  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

8
، 

ن 
تا
س
زم

13
96

  

داد و  مى كه سرشت كاركردی زبان را نشان) speech act(گفتاری  فعل همچونجديدی 

گادامر كه تحقق شناختى  ت هرمنوتيك هستىتأملا همچونای  ی تفهمى تازهها يا نگرش

  .انجاميديى از اين دست ها به برداشتن گام ،ساخت مى آشكارزبان در افق مخاطب را 

م ميانـه اين خرد انتقادی استعلايى و كانتى بـود كـه بـه سـنت اسـلا ،در ساحت نخست

از زنـدگى مؤمنانـه مـدرن ضـمن  عينـىكوشـيد توضـيحى  نگريست و بر اين اساس مى مى

ــى عرضــه دارد؛ درحالى ــنت دين ــه س ــه ب ــادی  مراجع ــرد انتق ــن خ ــاحت دوم اي ــه در س ك

مــدرن و هرمنوتيــك بــود كــه بــه مشــاهده ميــراث گذشــته روی  اگزيستانسياليســتى، پســت

كنندگان امر دينى فـراهم  ى از آن برای تجربهو درون ذهنىكوشيد توضيحى  آورد و مى مى

ملاقات خرد انتقادی بـا سـنت اسـلام . آورد و لايه جديدی از زندگى مؤمنانه را نشان دهد

ها و رونـدهای جديـد در  ای از رويـه گفتـه بـه ايجـاد مجموعـه ميانه در هر دو ساحت پيش

هـايى  گفتمـانايى كـه در ها و رونـده مطالعه دين در سطح سوم تمدن اسلام انجاميد؛ رويه

 دورهداری در  الهيات انتقادی و تأملات علوم انسانى در بـاب امـر دينـى و نحـوه ديـن مانند

  .معاصر سامان يافت

  در اين سه گفتمان) مجاز يا فهميدنى(گفتنى يا  امور دانستنى: گام دوم

 يــا گــردد مى چــه چيــزی گفتنــى يــا نوشــتنىهــا  پرســش آن اســت كــه در ايــن گفتمان

حـدود آگـاهى معتبـر در ايـن سـه گفتمـان چگونـه اسـت؟  ،ديگـر بيـان؟ بـه گردد مىن

را هـا  تـا منطـق طـرح مفـاهيم درايـن گفتمان كند مى كمكها  گويى به اين پرسش پاسخ

ی ها و فـارغ از بضـاعت خورد مى رقمها  گفتماناز تابعى ها  چگونگى طرح ايده. دريابيم

 روی از ايـنهـم . افتـد نمـى ك گفتمـان اتفـاقيـ در دسترس ی معرفتىِ ها نظری و امكان

اظهارات در دل يك گفتمان بختى برای طرح يافته است، پرسشى  پرسش از اينكه كدام

  . مهم است

رويكـرد بـه  چگـونگىنگـاهى بـه  باساز در تمدن اسلام،  ای مهم و تاريخ نمونه برای

ن بـه ايـن پرسـش تـوا مـى ی اسـلام تمـدنى نخسـتين، ميانـه و معاصـرها قرآن در گفتمان

ی مختلفى از رويكـرد بـه قـرآن بـروز و ظهـور ها چگونه نحوه كدامپرداخت كه در هر 
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توان پرسـيد كـه هـر گفتمـان كـدام  مى ى از اين دستتأملبر اساس  ،ديگر بيانيافت؛ به 

يا » فهميدنى«قرآن چه مباحثى طى هر يك  بارهسطح را در فهم قرآن پيش كشيدند و در

امـری  مثابـه بهپديـده نـزول تـدريجى قـرآن  در اسلام نخسـت مـا بـا .گرديد» پرسيدنى«

و مرتبط با زمينه و زمانه مواجه هستيم؛ به يـك زبـان قـرآن در دل ها  معطوف به موقعيت

، ها و در قالـب توصـيه گيـرد مى دار با امر قدسى شكل و دامنه گسترده یوگو يك گفت

زبـان  روی از ايـنهم . گردد مى بات عرضه، هشدارها و اميدهايى در پيوند با مناسها پاسخ

. شـود مـى پـذير امكـانن نـزول أه به شـعبا مراج معمولاً قرآن تخاطبى است و فهم آيات، 

در همچنـين  .ن نزول در عهد نزول بخشـى از مناسـبات در جريـان بـوده اسـتأش يقين به

 مدر مقـام تخاطـب بـه چشـ وگو گفـتمعطـوف بـه شناختى  ی زبانها سراسر قرآن شيوه

فهم آيات تابعى از امر  ،در فضايى از اين دست. مشهود است و حضور آن كاملاً  آيد مى

دسـت در دسـترس  يكای  شيوهپيوسته با زمينه و زمانه بود و نه بخشى از يك كل كه به 

زمــانى و مكــانى، مواجهــه بــا آيــات را روی منحنــى  هــای هنــيدر آن عهــد قر نيــز. باشــد

پيوسـتار بـا امـر بيرونـى در ای  شيوهكرد و معانى به  مى گذاری ی عينى شاخصها واقعيت

  . شدند مى ضمن جايگاه دانستهدر موقعيت و 

كـه در آن  كنيم مـى بـه عهـدی ورود ،از گفتمان حضورمحور اسلام نخستين گذربا 

اينجا مـتن بايـد در . جايگاه در نظام اظهارات گفتمان دينى استترين  مركزی واجدمتن 

ی معطـوف بـه موقعيـت، هـا يش، فراتر از امكانها ا ديده شود و پيامدست و هم راست يك

ی اسـلامى هـا متعـدد دانش راهبردهـای. فرازمـانى و فرامكـانى دانسـته گـرددای  شيوهبه 

طى گفتمان . تفسير، پديدار گرديد تا اين يكسانى و يگانگى را در متن نشان دهد ويژه به

به دليل هويت تخاطبى قرآن دچار مشـكلاتى ا ه قرنمفسران قرآن  ،درازدامن اسلام ميانه

: ســاز نيســت مشــكل اساســاً مهــم در فهــم آن بودنــد؛ مشــكلاتى كــه در جهــان تخاطــب 

شناسـايى ناسـخ و منسـوخ، تنظـيم ارتبـاط ميـان عـام بـه  سازوكارهايى مانندگيری  شكل

 شپرورتدريج در اسلام ميانه  خاص يا تخصيص مطلق به مقيد برای رفع اين مشكلات به

يكدستى  بارهيى از اين دست درها ست كه پرسشجانكته آن .)212-206: 2010 ،ابوزيد( يافت

امر  مثابه بهقرآن  ، زيراگرديد و محل مناقشه نبود نمى قرآن در تمدن اسلام نخستين طرح
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و شـرايط  هـا همحفـوف بـه قرينـای  شـيوهتخاطبى و انضمانى در دل روابط روزمره و بـه 

لازم نبود ميان سطوح اظهـارات،  هرگز ،در فضايى از اين دست. شد ىم فهميده و دانسته

از ای  در مقـام تخاطـب بخـش عمـده ، زيـراجا يكدسـتى و يگـانگى باشـد هميشه و همه

تغييـرات كـه  همچنانشـود؛  مـى شود و در دل روابـط دانسـته نمى مباحث به تصريح بيان

مرجعيـت  همچنـين. گـردد مى طبيعى لحاظ صورت بهمحيطى در فهم تحولات اظهارات 

ای  مطالعـه. محـور شـده و در جهـان مـتن كتابى نهـايى مثابه بهقرآن در جهان عينى بود نه 

صـحت رويكـردی از ايـن دسـت را  ،ی استناد به قرآن در اسلام نخسـتينها نحوه رهدربا

  . دهد مى نشان

ی ها يوهاز عقلانيت انتقادی معاصـر بـه شـ متأثرقرآن  ،در شاخه معاصر تمدن اسلامى

ــرار گرفــتو متفــاوتى موضــوع پرســش و گفــتو متعــدد  از  .)Jackson, 2014: 74( گــو ق

ّ  محور علم ی تجربهها تلاش ن بـر پايـه محاسـبات آى در قـرگرايان برای كشف روابط عل

يى هـا موقعيت مثابـه بهی هرمنوتيكى معطوف به توضـيح آيـات ها عددی گرفته تا نگرش

همه و همه حاصل تحولى در گفتمـان  ،گردند مى ی نازلكه گويا در لحاظ قرائت بر قار

 تـأثيراز قـرآن را تحـت گری مثال ديگر كه در سـطحى ديگـر تحـول در پرسشـ. هستند

دهد آنكه در اسـلام ميانـه كسـى پرسـش از نسـبت آزادی و  مى تحولات گفتمانى نشان

 چنـين كـردتـوان ادعـا  مـى اكنون بـا اطمينـان ولى ،داشت نمى عدالت را به قرآن عرضه

 كم دسـتو  دهنـد مى ی تفسيری قرآن نيز مورد توجه قـرارها رويه ترين سنتّىپرسشى را 

  . كنند مى شناسايى »معقول«طرح آن را 

  های تمدن اسلامى اظهارات معتبر در گفتمان در زمينهفضاهای عمل و رفتار : گام سوم

تــوان بــه  مــى مدر شــاخه نخســتين گفتمــان تمــدنى اســلا ،بحثــى از ايــن دســت ادامــهدر 

و آمادگى ذهنى اشاره كـرد كـه در قالـب ميـل بـه جهـاد و  مندی امكانآن گيری  شكل

حملـه بـه ايـران و . گسترش مرزهای ذهنى ايمان به مرزهای فيزيكى و عينى تحقق يافت

تـرين  معنا يافت و خيلى زود در قالب ايجـاد مهمای  روم شرقى ذيل چنين امكان تاريخى

در همچنـين . تحقـق يافـت )از هند تـا آفريقـا( سياسى در جهان قديم و پهناورترين نظام
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شـيوه از  9حضور در محضر پيـامبر چگونگى رهدربا وگو گفت گفتمان اسلام نخستين

ی مختلـف بـه هـا كـه ضـمن ارجاع(ی رفتار صـحابه ها تفاوتارتباط صحابه با يكديگر، 

و مـواردی از ايـن  شـد وگو گفـت) حاصل كـرده بودنـد 9دركى كه در محضر پيامبر

تـوان  مـىبه امر حضور در عهد اسلام نخستين  گونه اينرويكردی  با. دست اهميت يافت

به اختلاف صحابه در توضيح نحوه عملكرد خود پرداخت و از عقلانيـت حـاكى از ايـن 

در عين حال دانسـت كـه چگونـه عقلانيـت اسـلام  .آگاهى يافتهد ها در آن ع اختلاف

 رغم بههمت گماشت كه مطابق آن همه صحابه،  ىيها صدور گزاره اهل سنت بهای  ميانه

بـع ايـن گـزاره بـا ط بـه. حق معرفى گرديدنـد شان، همچنان بر صراطی شديدها اختلاف

نـوع ديگـری از حضـور را در عهـد اسـلام  كـه شـيعهای  معيارهای عقلانيت اسلام ميانـه

لانيت مدرن نيـز حكمـى از عقكه  همچنانرسميت شناخته بود، متناقض است؛  نخستين به

  . كند تأييد مىاين دست را 

پـى تـوان در اسـلام ميانـه نيـز  مـى ی تـاريخى راهـا امكـان رهاببحثى از اين دست در

كـلام اعتزالـى در كنـار كـلام اشـعری در نخسـتين  گرفت؛ برای نمونه بـا وجـود اينكـه

تـاريخى  منـدی امكانولـى كـلام اعتزالـى درنهايـت  ،اسلام ميانه طرح گرديـد های سده

محـوری در تطـورات  عمل بـه اقتضـای چيرگـى مـتندر چندانى برای گسترش نيافت و 

بسـته  راستا و هم هم های گفتماناسلام ميانه، نگرش غالب ميان اهل سنت كلام اشعری و 

در تمدن اسلام ميانـه ای  تاريخى ويژه مندی امكانتوان از  مى ،بر اين اساس. با آن گرديد

يع نخسـتين، ذيـل گسـترش پيوسـته گرايانه بد ی عقلها درخشش رغم هبسخن گفت كه 

البتـه . آن ظاهرگرايى ميان اهل سنت و جماعت تحقق تاريخى يافت در پىِ گرايى و  متن

بسا بتـوان گفـت رويكـرد  چه  اين وضعيت ميان شيعيان تا حد قابل توجهى متفاوت بود و

ظاهرگرايى رنـج تـاريخى كمتـری گسترش  ۀپيوست پويايىشيعى برخلاف اهل سنت، از 

   .كشيد

ــلامى  ــدن اس ــر تم ــاخه معاص ــارات در ش ــال و اظه ــه اعم ــه چگون ــت اينك درنهاي

حكومت مبتنى بر ولايـت فقيـه  مانند ىرا برای رويكردهای متنوع ای اندازهای تازه چشم

ــه ــای خلافــت در اهــل ســنت، گون ــيعه، احي ــا سوسياليســت،  در ش ــرال ي های اســلام ليب



106  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

8
، 

ن 
تا
س
زم

13
96

  

ای در اين سطح شـكل  ذيل مطالعه ،گشود.... ادی، اسلام دموكراتيك وجهگرايى  سلفى

ی دينـى بـا هـا پرسـش از نسـبت گزاره در اين گفتمانهمچنين . يابد مى گيرد و پاسخ مى

مبـاحثى  از شـود و مى طرحها  انسانپيامدهای آن در حوزه خصوصى و زندگى شخصى 

  .گردد مىبحث  و حقوق زن و مردها  حقوق اساسى، حقوق اقليت مانند

  گفتمان های فراوردهگفتمان و  ۀمثابه مواد سازند لحاظ اعمال به: گام چهارم

 دربـارۀگفتمانى از تمدن است، بحـث  ۀگام در مطالعترين  بسا انتزاعى چهدر اين گام كه 

 بـرای ؛شناسايى عناصر مركزی و كليدی سازنده هر يك از سه شاخه اين گفتمان اسـت

بـرای  :و نيـز امامـان 9مشاركت در جهاد، درك محضر پيامبر دمانننمونه مفاهيمى 

از جملـه (بـودن  ، عـرب يـا عجم)انصـار(بـودن  يـا مـدنى) مهاجر(شيعيان، صحابى مكى 

مواد و در عين  مثابه به ...وبودن  ، علوی يا عثمانى يا خارجى)قرارگرفتن ذيل عنوان موالى

و پژوهشـگر بـر پايـه ايـن  گيـرد مى ، گفتمان نخست مورد توجـه قـرارهای فراوردهحال 

  . دياب مى دستاز گفتمان تمدنى اسلام نخست  بسيطىدرك به عناصر 

نيـز مطـرح ها  سلسله ديگری از مفاهيم و دال ،در گفتمان تمدنى اسلام ميانه همچنين

شـيعه،  همچـون(يافته پـس از اسـلام نخسـتين  تنوعات مذهبى سامان گردند؛ همچون مى

گسـترده های  اصطلاحی باليده در دل اسلام ميانه و مجموعه ها دانش ؛...)سنى، خوارج و

فقه، كلام اعتزالى يا اشعری، اصول فقه، تفسير، فلسـفه اسـلامى  ويژه به(ها آنساز  و تاريخ

ماننـد زنـدگى عارفانـه، (ی زنـدگى ها ی معطوف به سبكها گروه وسيعى از رويه ؛...)و

 جملـه دار از(ديگری  مفاهيم مرزگذار ميان خود و ؛...)زندگى فقيهانه، زندگى زنادقه و

ا ه ی متنـوع ديگـری از اصـطلاحهـا و گروه..) ن واالحرب، نبـرد بـا صـليبي الاسلام و دار

گفتمان هستند و امروزه  یاهموادی كه خود محصول تطور ؛مواد تحليل گفتمانى مثابه به

 تمـدن اسـلام ميانـه رهوهش دربـاى به كار پژلابزارهای تحلي مثابه بهدر نگاه ما به گفتمان 

  . آيند مى

تـوان بـه  مـى ،بحثى از اين دست در گفتمان تمدنى اسلام معاصـر ادامهدر نهايت در 

فكری دينى  كاری دينى، روشن مانند محافظه(انديشيدن  ۀی تازها گروه متنوعى از مشرب
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تى، هويـت محور و مناسـكى، اسـلام هـوي اسلام شريعت مانند(ی مسلمانى ها ، سبك...)و

 همچون(از نحوه حضور دين به حوزه خصوصى و حوزه عمومى ها  ، قرائت...)اسلامى و

محور، ديـن  شخصى، دين حكومتداری  داری عرفى، دين اسلام ناب، اسلام ليبرال، دين

علـوم انسـانى سـكولار، علـوم (ی مرتبط با گفتمان اسلام معاصر ها ، دانش...)حكومتى و

انتظار از دين، عقل گرايى (ی مواجهه فلسفى با دين ها نهايت نحوه و در..) انسانى دينى و

  . كرد اشاره...) دينى، قبض و بسط دين، دين خالص و

  گيری نتيجه

شناسـى گفتمـان  گيـری از روش هدف اين نوشتار، توضيح امكان و تأييد سودمندی بهره

يـك نمونـه  همثاب به ىها در گام نخست، و تطبيق اين مهم بر تمدن اسلام تمدن هدر مطالع

كـه  شـدمشـخص  در بخـش نخسـت نوشـتار. ای در گـام دوم بـود از انجام چنين مطالعه

گيری از گفتمان در مطالعات تمـدنى پـيش  ند و فرصت بديعى برای بهرهم امكانى ارزش

دربــاره شــناختى  های معرفت روی مـا گشــوده اسـت و روشــن شــد كـه برخــى تشـكيك

ــودن ممكن ــرا نب ــاربردی ب ــين ك ــان در چن ــت ی گفتم ــدنى وجاه ــات تم ــداردمطالع . ن

  : گردد ييد مىأهای زير ت كه آمد مبتنى بر چنين نگرشى، گزاره همچنان

ها،  تمـدن هشناسـى گفتمـان در مطالعـ گيـری از روش مندی و سودمندی بهره امكان ـ

  ى؛رونيب امر حيتوض در ىگفتمان مطالعات كاركرد به  باتوجه

 دينـى دارنـد گيری از گفتمان در مطالعاتى كه وجـوه رهمندی و سودمندی به امكان ـ

شناسـى در  شناسى بر هستى به تقدم معرفت يا در ارتباط با امری دينى قرار دارند، با توجه 

  . از اين دستای  مطالعه

تمـدن اسـلامى بهـره  هشناسى گفتمان در مطالعـ از روش تلاش كرديمدر بخش دوم 

جايى قدرت در تمـدن  كه ساختار مويرگى و همهمشخص گرديد  ،بر اين اساس. گيريم

قابـل شناسـايى و توضـيح » بودنزآمي احتياط«و » بودن قدسى«دو مفهوم  با بررسىاسلامى 

گيــری  ســازی در شــكل و بــا لحــاظ كــاركرد مفهــوم غيريــت ايــن اســاس. اســت

و » اسـلام ميانـه«، »اسـلام نخسـتين«تمـدنى  ههای تمدن اسلامى، سـه حـوز گفتمان خرده
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در توضـيح نتـايج . را برای سه برهه گفتمانى تمدن اسلام پيشـنهاد داديـم» سلام معاصرا«

بنـدی تـاريخى ويـژه،  گيری از گفتمـان در مطالعـه تمـدن اسـلامى در ايـن صـورت بهره

چگونگى پديداری اظهارات و اعَمال در هر يك از اين سه : های زير بررسى شد موضوع

هـا، در آن) مجـاز يـا فهميـدنى(گفتنـى /ور دانسـتنىگفتمان، نحوه بروز و ظهـور امـ خرده

ايــن  دردر ارتبــاط بــا اظهــارات معتبــر  گيــری فضــاهای تــاريخى عمــل و رفتــار شــكل

مثابه مواد  لحاظ اعَمال گفتمانى به نحوه فهم و منطق منجر به درنهايت،ها، و  گفتمان خرده

تمـدنى  سـازوكارسـايى شنا، بحثىچنين نتيجه ). گفتمان های فراوردهو (سازنده گفتمان 

ها را در مراحل پديداری و سپس بسط  گفتمان مايه هر يك از خرده ای بود كه درون ويژه

» آگاهى تاريخى«مندی را برای تحصيل  تاريخى آنها شكل بخشيده است و امكان ارزش

ها و رويكردهای مركـزی هـر يـك بـرای مـا بـر  پردازی از آنها، از دهليز اظهارات، ايده

  .پذير ساخته است امكانای گفتمانى  العهاساس مط
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 بودن لذات حسی رنج بارهرازی در نقادی نظریه فخر

  *محمود صيدی
  **هنگآ محسن پيش

  چكيده

برانگيز و دارای  دت حقيقى انسان از مباحث چالشلذت و رنج و ارتباط آن با سعا مسئله

قدمت طولانى در تاريخ فلسفه است و فيلسوفان بزرگ اخلاق در تبيين حقيقت و نقـش 

لـذات بـه دو قسـم  بندی بـا تقسـيم فخـر رازی .اند بسيار كوشـيدهآنها در سعادت انسانى 

امل دورشدن انسان عقلانى و محسوس، لذات جسمانى را رنج بالذات دانسته و آنها را ع

ی اساسـى هـا چالشدر اين زمينه بـا  فخر رازینظريه . داند مى از كمال و سعادت حقيقى

شـدن  نقض: توان به ايـن مـوارد اشـاره داشـت مى آنهاترين  مواجه است كه از جمله مهم

نبـودن آنهـا،  لذات حسـى و عـدمىبودن  با موارد متعددی از لذات حسى، وجودی نظريه

تكرار لـذات حسـى و بودن  لذيذ ،رعايت حالت اعتدال ريت لذات حسى بهخيبودن  مقيد

  . يعنى تناسب و ملائمت با طبع انسانى ؛غفلت از حقيقت وجودی لذات

  ها هكليدواژ

  . محسوسلذت عقلانى و لذت ، لذت، رنج، انسان، فخر رازی

                                                            
  19/11/1396: شتاريخ پذير  24/9/1396: تاريخ دريافت
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  مقدمه

تصـديق ديگـری  لذت و درد از مفاهيم بديهى هستند كه ادراك آنها مسبوق به تصور يا

زيرا نفس انسانى لذات و آلام را در مقـام ذات خـويش  ،)135-134: 3 ، ج1373رازی، ( نيست

ارائـه تعريـف  ،جهـت بـدين. )86: 2002، همـو( كنـد مى ديگری ادراك ۀواسط  بهبدون نياز 

  كـردتـوان آنهـا را تعريـف لفظـى  صـرفاً مـىبلكـه  ،حقيقى از لذت و الم امكـان نـدارد

  .)109: 1381 ،همو(

 ۀمسـئل و شـوند مى لذات به دو قسم عقلانى و جسمانى يا محسوس تقسيم كلى طور به

باشد و  مى برقرار لذت عقلانى و لذت جسمانىميان ای  رابطهاست كه چه نوشتار آن اين 

هـر  ،ستند؟ به بيان ديگـرنيديگر اينكه آيا لذات حسى با سعادت عقلى انسان در تعارض 

  حسى در سعادت انسانى چه نقشى دارند؟ يك از لذات عقلى و 

نـد و كتـلاش  ىه در راه معرفت عقلكن است يسعادت بشر به ا«از ديدگاه افلاطون، 

ذ همـراه آلام و يـن لذايـه اكنيمشروط بر ا ؛ز برخوردار شودين ىذ بدنينار آن از لذاكدر 

  ذتنـار لـكدر  ىسـب معرفـت عقلـك. نباشد و در آن افراط نشده باشـد ىخسارت روح

، ديگر سـوی از. )63-62: 1385مك اينتـاير، ( »ر و سعادت استيسب خكور موجب كمذ  ىبدن

 دانـد مـى ارسطو حد وسط و ملكه اعتـدال را در تحصـيل لـذات حسـى لازم و ضـروری

نيز  )171: 4 ، ج1981، ملاصدرا(و  )190: 2007 ،ابن سينا(فيلسوفان بزرگ اسلامى مانند  1.)91: همان(

   .اند را در اين زمينه پذيرفته نظريه ارسطو

همـاهنگى ميـان لـذات عقلانـى و جسـمانى را در سـعادت  ها نظريـهاز ايـن  كدامهر 

لذات جسمانى در سـعادت و كمـال  فخر رازیولى از ديدگاه  ،دانند مى انسانى ضروری

، رازی( گردنـد مـى و سبب رنج و ناراحتى انسـان اند مذموم بلكه ذاتاً  ،انسانى نقشى ندارند

ی آنهـا هـا شـود و دردهـا و رنج نمـى از امور جسمانى برای انسان لذتى حاصل. )96: 1406

رنج ذاتى لـذات جسـمانى  ،به بيان ديگر ؛)64 :2  ، ج1986، همو( برای انسان بسيار بيشتر است

                                                            
طلبد و نگارنده درصدد پرداختن بـه  های اخلاقى ارسطو و افلاطون پژوهشى مستقل مى های نظريه بررسى تفاوت. 1

  .آنها نيست
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گزيـدن از  در لـذات عقلـى و دوری تنهـاسعادت انسانى  رو، است و از همين و محسوس

   .است جسمانى های لذت

د كـه در كنـ مى اثبـات نظريـه خـويش اقامـه بـرایی متعـددی ها استدلال فخر رازی

  . پردازيم مىپژوهش حاضر به بررسى نقادانه آنها 

  حسى های بودن لذت عدمى

بودن  بودن لـذات حسـى از جهـت عـدمى در اثبات رنج فخر رازیهای  برخى از استدلال

  : شود مى داختهبه بررسى نقادانه آنها پر دامهآنهاست كه در ا

 ،نمونـه بـرای ؛دردها هستند و در حقيقت لذت نيسـتند ۀبرند ميانحسى از  های لذت

يـا لـذت آميـزش جنسـى در  1درد گرسنگى استبردن  ميانلذت غذاخوردن در واقع از 

ی بدن انسـان ها است كه به دليل اجتماع مايع منى در رگ يىدردهابردن  ميانحقيقت از 

 2.رونـد مـى ميـانبا مجامعـت و دفـع مـايع بـدنى، آن دردهـا نيـز از  كهاند  به وجود آمده

كـه  هسـتند دردهای ناشى از گرما يا سـرما زدايندۀی زيبا ها لذت پوشيدن لباسهمچنين 

. )299: 7  ، ج1407رازی، ( ممكن است به دليل نداشتن لباس مناسب عارض بدن انسانى گردد

 ؛باشــد و وجــودی نمــى )198: 17  ، ج1420 ،همــو( درد نيــز امــری عــدمى اســت بردن از ميــان

 زيرا لـذت بـه امـری حقيقـى و واقعـى تعلـق ،گيرد مىدرنتيجه متعلق لذات انسانى قرار ن

  . نه امور عدمى و غيرواقعى ،گيرد مى

گـاهى انسـان بـه دلايلـى ماننـد برخـى  كـه افزايـد فخر رازی در توضيح ايـن نكتـه مى

درد  ،و در ايــن هنگــام كنــدرا از بــدن خــويش دفــع  توانــد ادرار يــا مــدفوع هــا نمى بيماری

از اين درد و ناراحتى دوباره بتواند ادرار يا بول خـويش  پساگر . كند احساس مىشديدی 

كه هرچـه درد نتوانسـتن  ای گونه به ؛، احساس لذت و راحتى زيادی خواهد كردكندرا دفع 

                                                            
بسـيار بيشـتر از  ،شود از گرسنگى شديد حاصل مى پسه برای انسان در خوردن اولين لقمه لذتى ك ،جهت بدين. 1

 ، ج1986رازی، (شـود  هايش كمتـر مى بردن او از لقمه شدن انسان لذت با سير ،های بعدی است و به ترتيب لقمه

2 :64( .  

ن مثال اخلاقى با حدود نصف تعداد اي ،از اين جهت. رازی در مورد مردان صادق است نه زنان اين ديدگاه فخر. 2

  . گردد ها نقض مى افراد انسان
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. ام دفع آنهـا بيشـتر خواهـد بـوددفع ادرار يا مدفوع بيشتر باشد، احساس لذت انسان به هنگ

دردها هسـتند  برندۀ از ميانحسى همگى  های كند كه لذت اين مثال بسيار واضح دلالت مى

  . )96: 1406، همو( رفتن درد است ميانو احساس لذت انسان به هنگام آنها به دليل از 

 ها لـذت گونـه اينلذات حسى موارد نقضى در ميان بودن  نظريه عدمى :نقدبررسى و 

 تـر پيشی زيبای طبيعت مانند كوه، جنگل يا دريا كه ها كسى كه از تماشای صحنه. دارد

 ى خـويش برطـرفيولـى درد يـا رنجـى را از حـس بينـا ،بـرد مى نيز آنها را نديده لذت

دردی را از حس گونه  برد، هيچ مى نشين لذت دل يىيا كسى كه از شنيدن صدا. كند نمى

كـردن بـا مـوم در دسـت  از بـازی كـه كسـىنـين چهم 1.برد نمى ميانخويش از  يىشنوا

قبـل از  برد، چنين لذتى مسبوق به درد در آن عضو حسى نيست و لزوماً  مى خويش لذت

  . ه استكردمانند آهن يا سنگ را لمس ن ىسخت یآن اشيا

همگى در مورد حالت نياز شديد جسمانى انسـان بـه  فخر رازیی ها ديگر اينكه مثال

عدم احساس  ، يعنىولى نسبت به حالت طبيعى و معمولى ،غذا خوردن هستندامری مانند 

 يىاگر در ايـن حالـت غـذا. انسان صادق نيستند كامل لذات حسىِ  ینياز شديد يا استيفا

لذيذ يا نوشيدنى گوارا برای انسان حاضر گردد، از خوردن و نوشيدن آنها لذت خواهـد 

  . برد نمى بيناز ا نيز درد گرسنگى يا تشنگى ر كه حالى در ؛برد

و تحقق  ايجادكردنحسى  های توان گفت كه هدف اصلى انسان در لذت مى بنابراين

تحقـق . )402: 1354ملاصـدرا، ( شـود مى كه از آن به لذت تعبير است يا نيل به حالت خاصى

لازمـه بـالعرض آن در مـورد برخـى  چنـد هر ؛چنين چيزی، بالذات امری وجودی اسـت

ها  رسد يكى ديگر از اشكال مى بدين جهت به نظر ؛باشد مى دردزدودن  ی حسىها لذت

اسـت  در اين اسـتدلال، گرفتارشـدن در مغالطـه ميـان بالـذات بـا بـالعرض فخر رازی بر

  . )729: 1360سبزواری، (

                                                            
را با مواردی نقض  پردازد و آن بودن لذات مى جالب است كه فخر رازی در برخى از آثار به نقادی نظريه عدمى. 1

 تـر پيشكردن به دريا نسبت بـه شخصـى كـه  يا نگاه )257: الف 1411همو، (كردن به صورتى زيبا  نگاه: كند مى

بردن درد  به دليل نداشتن تجربه قبلى، لذت حسى از بين ،در اين موارد. )80: 2، ج 1384همو، (آنرا نديده است 

 آثـارنظريه فخر رازی در اين زمينـه گرفتـار تنـاقض درونـى اسـت و مبـانى او در  ،در هر حال. فقدان آن نيست

  . با يكديگر سازگار نيستندوی مختلف 
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  بودن خواستن لذات حسى رنج

ر فخـاز ديـدگاه . منـوط اسـت آنآوردن  دسـت بهتحصيل لذتى به خواستن و انگيزه هر 

   .به رنج بينجامد لذات حسىشود كه  سبب مىچنين امری  رازی

بيشـتر نيـز يـافتن بـه آن  هر مقدار كه نيازمند به چيزی بيشتر باشد، لـذت دسـت) الف

خواهـد كمتـر دستيابى بدان نيـز باشد، لذت كمتر است و در مقابل، هر چه نياز به چيزی 

نخواهند كـرد  ى بدانتوجههيچ  ،بدهند از طلا را به سگىای  اگر قلاده ،نمونه؛ برای بود

ولى اگـر اسـتخوانى  ،زيراكه نيازی به آن ندارد ،داند نمى را برای خود لذت و داشتن آن

حتـى اگـر انسـان يـا  كه ای گونه ؛ بهرا به او بدهند، از داشتن آن لذت بسياری خواهد برد

ر مقابـل، اگـر قـلاده د. كـردمبارزه خواهد  با آن كس را از او بگيرد حيوانى بخواهد آن

زيـرا نيـاز شـديدی بـه آن  ،از داشتن آن لذت زيادی خواهد بـرد ،طلا را به انسان بدهند

ولـى اگـر  كنـد، مىنيازهای خويش مصرف  رفعو در  فروشد مىرا   آن برای مثال، ؛دارد

نتيجه لذت خواستن چيـزی، بـه در. دهند، احساس لذتى نخواهد كرداستخوانى را به او ب

رنـج و ای  نيازمنـدی خـود گونـه ،ديگر سـوی از. وابسـتگى زيـادی دارد ياز به آنمقدار ن

با نظـر بـه ايـن دو مقدمـه، چيـزی كـه . زيرا با فقدان و نداشتن همراه است ،سختى است

. گـردد مى باشد، خود آن نيز همـراه رنـج و سـختى وابسته به سختى و رنج دستيابى بدان

د ميوه زهرآگينى هستند كه در ظاهر خوردن آن حسى و جسمانى مانن های درنتيجه لذت

  .)97: 1406رازی، ( دشون مى ولى درواقع قاتل انسان است، بخش لذت

داند كه سبب كمـال و  مى ی حقيقىها لذات عقلى را لذت فخر رازی: نقدبررسى و 

ی عقلـى نيـز خواسـتن نفسـانى ها در لـذت. )297: 7  ، ج1407، همـو( گردد مى سعادت انسانى

ی عقلـى ها خواستن لـذت. گردد مى تحصيل آن منظور بهكه سبب حركت نفسانى  هست

ى نيـز هاي چنـين لـذت رو، از ايـن. مانند لذات جسمانى با فقـدان و نداشـتن همـراه اسـت

لذات جسمانى را منجـر  فخر رازیحال آنكه  انجامند؛ مىبايستى به رنج و ناراحتى انسان 

 ،بـا توجـه بـه ايـن نكتـه. دانـد مى ت و كمال انسانىبه رنج و لذات عقلى را مستلزم سعاد

  . است دچار تناقض درونى زمينهدر اين  فخر رازیمبانى 

ديگر اينكه خواستن امر نفسانى است كه با تحقق ذهنى آن، انسـان در مقـام تحصـيل 
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 خواستن نفسانى ملازم با فقـدان خـارجى لـذات حسـى رو، از اين. آيد مى خارجى آن بر

مانند تخيل  ؛گردد مى منجر ين خواسته نفسانى به تحقق لذات خيالى انسانولى چن است،

خواسـتن  اصـولاً ... . يا خوردن غذاهای لذيـذ و  )132: 4  ، ج1981ملاصـدرا، ( پيروزی و انتقام

دسـت تحقق ذهنى و خيالى آن نيز لذت زيـادی بـرای انسـان  ،ديگر بيانيك لذتى يا به 

 در ؛آيـد مـى لـذت بـريـك ن درصـدد تحصـيل خـارجى كه با نظر به آن انسـا دهند مى

مطلـق سـبب  طور بهبود و  مى گونه لذتىخواستن نفسانى يا ذهنى فاقد هراگر كه  صورتى

زيرا هـيچ انسـانى . ،آمد نمى تحقق خارجى آن بر در پىِ گشت، انسان  مى رنج و ناراحتى

  . آيد درصدد تحصيل رنج بالذات كه از هر جهتى برای او رنج باشد بر نمى

) 1(: قابـل فـرض اسـت دسـتهبـا يكـديگر بـه چنـد  در مقايسـه ها انسـان حالات) ب

 شود مى ىی ناقصها انسانموجب رنج و ناراحتى  ،ی ديگرها انسانانسانى از بودن  تر كامل

ببرند يـا  ميانرا از تر  انسان كامل خواهند كوشيدآنها  ،جهت بدين. كه اكثريت نيز هستند

وجودآمدن رنج و ناراحتى بسياری در ميـان  اين امر سبب به. ل گردندكامنيز اينكه خود 

در كمـالات انسـانى  ها انسان اگر )2(؛ دكن مى خواهد گشت و بر لذات آنها غلبه ها انسان

بـا غلبـه بـر ديگـران بـه لـذات بيشـتری  كدام خواهند كوشيدمساوی يكديگر باشند، هر 

نزاع و خصومت پيش خواهد آمـد و لـذات آنهـا  ها انساندر ميان  رو، از اين. دندست ياب

، كنـدديگر اينكه به هنگام منازعه اگر انسـانى بـر ديگـران غلبـه . گردد مى تبديل به رنج

رنـج و انـدوه  ايجـادشـدن سـبب  مغلـوبزيـرا  ،ی ديگر خواهد شدها انسانموجب رنج 

 همـراه بسـياریی هـا زندگى انسانى در هر حالت با درد و رنج بنابراين،. گردد مى درونى

  . )104-103: 1406رازی، (اند  در مقايسه با آنها اندك ها كه لذت ای گونه به ؛است

نسـبت بـه لـذتى ماننـد  ها انسـانگويد كه  مى مثالى با آوردن در اين زمينه فخر رازی

 ثروتمندان مانند پادشاهان كه همواره غـذاهای نيكـو )1(: غذاخوردن بر سه دسته هستند

 اين عمل و حصول عادت، لـذتى از غـذا خـوردنشدن  نها به دليل تكراریخورند؛ اي مى

كسانى كـه در  )3(خورند؛  مى فقيران كه هميشه غذاهای پست و نامرغوب )2(برند؛  نمى

 بهتـرغذاهای با كيفيت  توانند مىولى در موارد اندكى  ،مانند فقيران هستند ها بيشتر زمان

دوم به دليل آروزی غذاهای نيك هميشه در حال رنـج  دسته. )566: 2000، همو(كنند تناول 
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و آروزی داشـتن اند  داشته تر پيشبه دليل ياد لذتى خوردنى كه  سومو دسته اند  و سختى

  .در رنج و ناراحتى هستند ،دوباره آن

ن كمـالات كـرد اين است كه مقايسـه فخر رازیحاصل اين استدلال : نقدبررسى و 

 زيرا در اين هنگام حرص و بخل در نهاد انسـان شـدت ،گردد مى سبب رنج آنها ها انسان

چنـد  يـادآوریدر نقد اين استدلال . آيد مىچيزهای ديگر بر پى دستيابى بهيابد و در  مى

 ،دكن مى اثبات ها انسانحرص و بخل را در بودن  اين استدلال مذموم: نكته ضروری است

به اكتساب امور  پيوستهظر ندارند و او را ی خود انسان نها گاه به داشته اين امور هيچزيرا 

ا يـاز دن یزيـبـه چ] حسـى و دنيـوی های خواسـتن لـذت[ اداريـدن«: كنند تشويق مى ديگر

شريف رضـى، ( »گردد ىش باز ميبه آن به رو ىفتگيو ش  از حرص یه دركجز آن ؛رسد ىنم

، نتيجـه ايـن رو از ايـن. شـود مـى انسان در رنج و سـختى گرفتـار ،جهت بدين. )288: 1388

ی نفسـانى اسـت كـه سـبب رنـج و حتـى ها برخى از خواسـتهبودن  استدلال اثبات مذموم

ی لـذات ها بـودن برخـى از خواسـته درنتيجه اين استدلال رنـج. گردند مى هلاكت انسان

سرايت حكم جزء «مغالطه  ، اين استدلال بهبنابراين. دكن مى نه همه آنها را اثباتو حسى 

  . است دهگرفتار ش» به كل

 رو، از ايـن .نـه نفسـى ،اسـتای  اين اسـتدلال مقايسـه شدكه بيان  گونه همان همچنين

بـا ديگـران، از ادراك وجـود  اوتوان گفت خود يـك انسـان بـدون نظـر بـه مقايسـه  مى

و ادراك حقيقت و كمـال  است زيرا حقيقت يك شىء وجود آن ،برد مى خويش لذت

از قوای نفسانى انسان نيز در ادراكات خـويش  دامكهر  ،جهت بدين. با لذت همراه است

ملاصـدرا، ( دكننـ مى زيرا امور متناسـب بـا ذات و وجـود خـويش را ادراك ،برند مى لذت

سـرايت حكـم قياسـى بـه حكـم  فخر رازیبنابراين مغالطه ديگر اين استدلال . )586: 1363

حسـى بـه هنگـام  بـودن لـذات زيرا پذيرش استدلال او مسـتلزم اثبـات رنـج ،نفسى است

  . بودن همه آنهاست ولى مدعای او اثبات رنج ،مقايسه است

هسـتند كـه ای  گونـه بهجسمانى انواع و اقسام بسـيار متفـاوتى دارنـد و  های لذت )3(

 ،جهـت بـدين ؛گردد مى طلب و خواسته انواع ديگر ايجادن نوعى از آنها سبب كردارضا

ت جسمانى و محسـوس، بـه سـعادت و آرامـش تواند با رسيدن به لذا نمى گاه انسان هيچ
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روی  تواند پيـاده نمى انسانى كه به دليل بيماری يا ضعف جسمانى برای مثال، ؛دست يابد

شـدن  ولـى همـين امـر سـبب آشكار كنـد، تهيه مىكند، مركبى مانند اسب برای خويش 

بـه محـل نيازها و طلب لذات جسمانى ديگری مانند نياز به خادم جهت تيمار اسب، نيـاز 

به دليل غلبه لـذات حسـى و قـوای  ،به بيان ديگر. )107: 1406رازی، ( شود مى ...و داری  نگه

مرتبط با آن در انسان مانند شهوت و حرص، هر چـه انسـانى بـه لـذتى محسـوس دسـت 

گـاه بـه  كه هيچ ای گونه به دارد؛ وا مى ديگر های يابد، حرص شديد او را به تحصيل لذت

  .)73: 1  ، ج1420، همو( رنج و سختى خواهد بود همواره بارسيده و آرامش و سعادت ن

گشـتن انسـان بـه  اين استدلال نيز مانند دليـل قبلـى از جهـت حـريص: نقدبررسى و 

لـذات حسـى و ارضانشـدن نكته اصلى اين دليـل . پردازد مى بودن لذات حسى اثبات رنج

مطلـق خيـر و لذيـذ  طور بـهبايد توجه داشـت كـه لـذات حسـى . هاست انسانطلبى  تنوع

بلكه خيريت آنها از نظر فيلسوفان بـزرگ اخـلاق ماننـد ارسـطو بـه رعايـت حـد  ،نيستند

 ، ج1343ارسـطو، (بستگى دارد  نيازها گونه اين دستيابى بهوسط ميان ميان افراط و تفريط در 

خيـر و  گشـتن و دوری انسـان از حـريص بـهنيازهـا  گونـه اين تأمينزيرا افراط در  ،)38: 2 

بـودن امـری مقيـد بـه حالـت ملائمـت بـا  لـذت ،به بيان ديگر انجامد؛  مى سعادت حقيقى

زيـرا ممكـن اسـت در  ،)591: 1364 ابن سينا،( آن استبودن  طبيعت و فطرت از جهت ملائم

داشـتن بـا طبـع انسـانى  برخى موارد لذتى جسمانى مانند حالت افراط از ويژگى ملائمت

، غفلـت از رعايـت حـد وسـط و فخـر رازیاشكال اين اسـتدلال  ،بنابراين. خارج گردد

  . دانجام مى لذات حسى است كه افراط در آنها به رنج دستيابى بهاعتدال در 

  بودن زمان لذات حسى اندك

بـودن لـذات حسـى نـاظر بـه زمـان  در اثبـات رنـج فخـر رازیهـای  ديگر استدلال بخش

است و درنتيجه زمان رنج آنها بسيار بيشتر اندك  ها گونه لذت زمان اين. است بردن لذت

 . باشد مى و غيرقابل مقايسه
آنهاست و در حالـت بقـا و  ايجاددر حال حدوث و  صرفاً لذات امور جسمانى ) الف

پـذيری از تأثيرادراك ملائـم و  معنای بـهزيرا لذت  ،)97: 1406رازی، ( استمرار لذتى ندارند
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مانند اينكه انسان از  است؛در حالت حدوث  صرفاً  امعن اين. )165: 3  ، ج1373، همو(است  آن

ولى از امور جسمانى ديگـر ماننـد آميـزش جنسـى  ،كند مىداشتن حيات احساس لذت ن

در زمان بقا و استمرار پذيری  تأثيرزيرا انفعال و  ،)428: 2  ، ج1411، همو( برد لذت بسياری مى

يل امتناع تحصيل حاصل ممكن نخواهـد دوباره آن به دل ايجادنيست و با حصول انفعال، 

زيـرا ادراك  ،افتـد مىپذيری، ادراك ملائم نيز اتفاق نتأثيرانفعال و  یبا نظر به انتفا. بود

آيـد و در صـورت نبـود آن، چنـين ادراكـى  در صورت انفعال به وجـود مى صرفاً ملائم 

  .)97: 1406، همو( منتفى است

از حقيقت لـذت  فخر رازیدر تبيين  »پذيریتأثير«رسد قيد  مى به نظر: نقدبررسى و 

كه لذات حسى، احساس و لذات  ای گونه به است؛ زيرا لذت ادراك ملائم ،صحيح نباشد

شـرط لـذات، انفعـال و  ،بنـابراين. )110: 1363ابن سـينا، ( لذت هستند های عقلى، تعقل متعلق

ت و وجـود خـويش مانند اينكه هر موجودی از جملـه انسـان از حيـا ؛نيستپذيری  تأثير

خـارجى منفعـل  یولى در لذت خويش از اشـيا ،)251: 1360ملاصدرا، ( برد مى لذت بسياری

درد و امـر منـافى ترين  دليل احساس لذت حيات نيز اين اسـت كـه كوچـك. گردد مىن

تلاشى در جهـت گونه  و انسان از هيچ دانجام مى لذت، به درد و رنج بسياری برای انسان

قيـد آميز  درنتيجـه افـزودن مغالطـه. كنـد نمىو وجود خويش دريـغ  حيات یحفظ و بقا

بردن  لـذت رو، از ايـن. اسـت شـدهاقامه اين اسـتدلال  سبب ،در تبيين لذت »پذيریتأثير«

  . است از حياتبردن  يد آن لذتؤنيست و بهترين مپذيری  تأثيرمشروط به انفعال و 

گردند، امـوری هسـتند  مى نياكه سبب لذت حسى انسان در د يىحالت قبلى اشيا )ب

ز نمونه گنـدم كـه ا ؛ برایگردند مى آنها منافات دارد و سبب رنج انسانبودن  كه با لذت

. ؛گـردد مى سـيری در انسـان خوردن وآن نان تهيه شده و سبب به وجودآمدن لذت غذا

از ولى قبل از اينكه گندم به گياه تبديل گردد، از آب متعفن و بد بـوی زمـين نوشـيده و 

كه انسـان نـان گنـدم را در دهـان  مىهنگاهمچنين  .سرگين حيوانات استفاده كرده است

ببينند،  را آنآب دهان  مخلوط به ۀخود او يا ديگران لقمكه  صورتى جود، در مى خويش

. كـه از خـوردن آن امتنـاع خواهنـد كـرد ای گونـه به ؛گـردد مى شان سبب رنج و ناراحتى

و رفتن به معـده انسـانى شدن  از جويده پسی نان گندم ها متاين، برخى از قس افزون بر
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حالـت قبلـى در تضـاد و تنـاقض قـرار بودن  گردند كه بـا لـذت مى تبديل به بول و ادرار

مانند گوشت، ميـوه  ،گردند مى اموری كه سبب لذات حسى ديگر ،به همين ميزان. دارند

و سـبب رنـج و ك اند  سوس بسيارامور محبودن  درنتيجه زمان لذت. نيز چنين هستند... و

 ؛)98: 1406رازی، ( كه قابل مقايسـه بـا هـم نيسـتند ای گونه به است؛ ناراحتى آنها بسيار بيشتر

در معـرض  همـوارهكـه  شـوند مى زيرا لذات جسمانى با كيفيت محسوس اجسام حاصل

  . )270: 17 ، ج1420، همو( تغيير و فسادند

جسـمانى صـادق  های تی در مورد برخى از لذفخر رازاين استدلال  :نقدبررسى و 

... كردن به كوه، دشت، جنگـل و  نگاه بردن در ؛ برای مثال، زمان لذتنه همه آنها ،است

 گردد مى اين استدلال با برخى از موارد لذات جسمانى نقض رو، از اين است؛ بسيار زياد

حقيقـت لـذت  هگفتـيم كـديگـر اينكـه . اسـتبودن  كه حالت قبلى و بعـدی آنهـا لذيـذ

 اسـت؛ مقيـد به تناسب بـا ذات انسـانىبردن  لذت رو، از اين. ملائمت با طبع انسانى است

 ندارنـد؛بـرد، چنـين حـالتى  مى از آنها نام فخر رازیولى حالت قبلى و بعدی اموری كه 

  . زيرا با طبع انسانى منافات دارند ،كند مى بلكه مفهوم درد و رنج به آنها صدق

در مقابـل  ،و از داشتن آن لذت ببـرد بداردانسان چيزی را دوست كه  صورتى در )ج

با توجه بـه اينكـه، لـذات حسـى . آن موجب رنج و ناراحتى خواهد گشتدادن  از دست

از . خواهـد بـودبـرد، بسـيار انـدك  مـى زمانى كه انسان از آنهـا لـذت ،دوام و بقا ندارند

 گـردد مى ناراحتى و رنـج انسـانى داشتن لذات حسى و سپس فقدان آنها موجب رو، اين

دادن و مـرگ او  مانند لذت داشتن فرزندی صالح كه با رنج از دست ؛)100-99: 1406، همو(

زمان چنين رنجـى بسـيار بيشـتر از زمـان داشـتن . )270: 17  ، ج1420، همو( قابل مقايسه نيست

پسين لذات حسـى  پيشين وبودن  زيرا با از بين رفتن آنها، زمان معدوم ،لذات حسى است

  .)100-99: 1406، همو( باشد مى و جسمانى بسيار بيشتر

ای دو سويه ميان لذت و درد يا رنـج  كند كه رابطه اين استدلال اثبات مى: نقدبررسى و 

زيرا ممكن است چيزی در صورت ملائمت بـا طبـع انسـانى لـذت و در فـرض  ،وجود دارد

ممكـن اسـت خـوردن  ؛ بـرای مثـال،)123: 4 ، ج1981ملاصـدرا، ( منافرت با آن درد و رنج باشـد

نتيجـه  رو، از ايـن. آور باشـد سالم همراه با لذت و برای مريض رنج غذايى خاص برای انسانِ 
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 ها بودن زمـان برخـى از لـذت همچنـين انـدك. بودن لذات جسمانى نيست اين استدلال رنج

  . شود تبديل نمىبه ضد آنها  زيرا ماهيت و حقيقت اشيا ،گردد آنها به رنج نمى تبديلسبب 

 بلكـه هميشـه بـا رنـج و حسـرت ،ی خالص و محض نيسـتندها لذات حسى، لذت )د

توان گفـت  مى كه هنگام مقايسه ميان لذت امور جسمانى و رنج آنها ای گونه به ؛ندا همراه

توضـيح اينكـه احـوال انسـانى در مـورد  1.كه نسبت ميان اين دو مانند دريا و قطره اسـت

  . )100: 1406رازی، ( شوند مى يا رنج به سه قسمت گذشته، حال و آينده تقسيملذت 

لـذت ) 1(: حالات انسانى نسبت به گذشته در مورد لذت و رنج نيز بر سه قسم هستند

. حالت فقدان و عدم اقتضا نسبت به لذت يـا رنـج) 3( ؛همراه با رنج و سختى )2(؛ بخش

رنج بسياری برای انسان در زمان حاضر و آينده از اين سه حالت موجب درد و  كدامهر 

 ی قبلـى وها ی گذشته يا يـادآوری رنـج و سـختىها زيرا كه فقدان لذت ،خواهد گرديد

بها جهت دستيابى به لـذات، بـه حالـت  دادن فرصت و تضييع عمر گران از دستهمچنين 

  .)101-100: همان( خواهد شد منجر رنج و ناراحتى بسياری برای انسان

زمان از مقولـه كـم متصـل . پايان زمان گذشته و آغاز زمان آينده است ،ان حاضرزم

كه برخى از اجزاء آن در زمان گذشته و برخى در زمان  پذيرد مى و تقسيم نامتناهى است

 است كه زمان انـدك و مقـدار كمـى »آنْ «مقدار زمان حاضر تنها . گردند مى آينده واقع

اهد در زمان حاضر به لذات حسى و جسمانى دست يابد، اگر انسان بخو رو، از اين. است

ديگر زمان يا در گذشـته هسـتند يـا در  یزيرا اجزا ،خواهد بود »آنْ « در صرفاً فرصت او 

 پرسشبا توجه به اين نكته، . آينده و هر دو در زمان حاضر موجود نبوده و معدوم هستند

به لذات حسى و جسمانى دسـت تواند در اين زمان اندك  مى اين است كه چگونه انسان

بلكـه  ،گردنـد مىمنجر ن يابد؟ درنتيجه لذات حسى و جسمانى به سعادت و كمال انسانى

و هميشه بـه درد و  )102-101: همـان( درحقيقت اموری خيالى و اوهامى باطل يا پوچ هستند

                                                            
مانند شخص مريض كه از خوردن برخى  ؛گردد ، حكم لذات يا دردهای جسمانى عكس مىدر برخى از اوقات. 1

). 135: 3 ، ج 1373رازی، (كه خـوردن آنهـا بـرای انسـان سـالم دردنـاك اسـت  درحالى ؛برد از غذاها لذت مى

 ينجامدبولى ممكن است به بيماری قولنج  ،همچنين آميزش جنسى بيشترين لذت را در ميان لذات جسمانى دارد

  ). 269: 17 ، ج 1420همو، (كه درد و رنج آن بسيار بيشتر از لذت آميزش است 
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مـور اسـت كـه از اای  گونـه بهديگر اينكه طبيعت و فطرت انسانى . دانجامن مىرنج انسان 

بلكه قلب و روح او هميشه يا حسرت و رنـج  ،برد مىموجود و حاضر نزد خويش لذت ن

بردن انسان در زمان حاضر  درنتيجه لذت. برد يا به آروزهای آينده نظر دارد مى گذشته را

  .)102: همان( جسمانى و حسى ممتنع است های از لذت

دارای دو بخـش همراهـى بـا حالات انسانى نسبت به لذت يا رنج در زمان آينده نيـز 

بدين لحاظ انسان نسـبت بـه زمـان آينـده همـواره در . لذت يا داشتن رنج و سختى است

زيـرا در  ،)همـان( گردد مى برد كه خود سبب رنج و ناراحتى او مى حالت بيم و اميد به سر

  . او ممكن نيستبردن  به دليل سلب آرامش انسان، لذت ،اين حالت

ملاصـدرا، ( خـارجى در ذهـن انسـان یادراك حصول ماهيت اشيا علم يا :نقدبررسى و 

 )121: 3  ، ج1407 رازی،( يا حصول اضافه و نسبتى با خارج طبق نظريه فخر رازی )263: 1 ، ج1981

كنـد، حقيقـت آنهـا از جهـت  كه انسان امور گذشته را ادراك مى هنگامى رو، از اين. است

طبـق نظريـه . ك در ذهن و قوه خيال محفوظ استلذت يا رنج يا عدم اقتضا نسبت به هر ي

. كنـد با متعلق خارجى خود نسـبت برقـرار مى ها گونه ادراك از اين كدامفخر رازی نيز هر 

زيـرا در ايـن صـورت بـه دليـل  ،، ادراك انسان از امور لذيذ گذشـته، رنـج نيسـتبنابراين

گونـه  حقيقت اين ،براينبنا. آيد نبودن صورت ذهنى با شىء خارجى سفسطه لازم مى مطابق

تعارض آنهـا بـا  مانندبه جهاتى بسا  چهولى  ؛بودن و رنج بالذات نبودن است لذيذ ها ادراك

نيز  جافخر رازی در اين رو، از اين. آور بالعرض باشند كمال و سعادت عقلى برای انسان رنج

  . گردد مرتكب مغالطه بالذات با بالعرض مى

امـور  در مقايسـه بـاتصورات و تخيلات انسـان بودن  آور جبا توجه به اينكه لذيذ يا رن

بخـش بـه رنـج و  صورت علمى از امور لذت ،ی ادراكى استها آينده نيز مطابق صورت

 چنـد هر ؛زيرا انقلاب ذاتيـات محـال اسـت ،گردد مىنيز نآور  شود و رنج مىدرد تبديل ن

  1.گردندآور  ممكن است به دلايلى بالعرض رنج

                                                            
های علمـى نـزد قـوای ادراك انسـان بـه دليـل مجردبـودن، لـذت  يعنى حصول صورت ،های علمى از نظر لذت. 1

 هـای حيثيتها ميـان  گونـه اسـتدلال فخـر رازی در اين). 235: 1383ملاصـدرا، (بيشتری از امور جسمانى دارند 

  . گردد د و گرفتار مغالطه مىكن های علمى خلط مى مختلف صورت
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در زمان بردن  لذت نبودن ممكنگشتن لذات حسى و  در مورد رنج زیفخر راديدگاه 

 و معتقد است دكن مى حاضر، ناشى از اشكال و انتقادی است كه به وجود حركت مطرح

 ، ج1411 ،همـو( نامتناهى حركت و زمان، حصول حركت ممتنع استپذيری  به دليل تقسيم

خروج از  اند، امور زمانى نيستند و دفعىبا توجه به اينكه آغاز حركت و پايان آن . )551: 1

آغـاز  ،با توجـه بـه ايـن مطلـب. است »آنى«حركت يا وصول به آن زمانى نيست و  مبدأ

 »آنْ «يابـد و در  مـى آغاز شده، در زمان استمرار »آنْ «بردن انسان در زمان حاضر از  لذت

  .پذيرد مى پايان

 گشتن تكرار لذات حسى رنج

 ،كند كـه در طـى آن مى بودن لذات حسى اقامه در اثبات رنج استدلالى ديگر فخر رازی

كامل طور بهاگر انسان  انجامد؛ مى به رنج و ناراحتى در مورد آنها ها گونه لذت تكرار اين

تنهـا  امـور نـه گونـه ايند، اسـتفاده مجـدد از كنبه لذات حسى دست يابد و آنها را استيفا 

كـه بـا  گـردد مى گشتن يـا رنـج او نيـز ملول بلكه سبب ،برای انسان لذتى نخواهد داشت

غـذا بخـورد  كاملاً ای  اگر انسان گرسنه برای مثال، ؛بردن در تعارض و تناقض است لذت

يـا . گـردد مى ، سبب رنج و ناراحتى اوكندسپس بخواهد دوباره غذا تناول  ،و سير گردد

سـاخته را مهار و با آميزش جنسى شهوت خويش كرده انسانى كه قوه شهوت بر او غلبه 

 و تكـرار ايـن عمـل سـبب رنـج و تـألم او كنـدتواند آميـزش جنسـى  مىندوباره ، است

نفسـه خيـر نيسـتند و بـه  كه لذات حسى و جسمانى فـى كند اين مطلب دلالت. گردد مى

گردند كه انسان به آنها  مى زمانى سبب لذت صرفاً بلكه  ،گردند مىمنجر ن سعادت انسانى

بـه رنـج و نـاراحتى نفـوس  ها گونه لـذت رفتن نياز، اين ميانصورت ازنيازمند باشد و در 

  .)98: 1406رازی، ( گردند مىمنجر  انسانى

و  كنـد مى روزه تكـرار واقعيت اين است كه انسان لذات حسى را همه :نقدبررسى و 

 هر روزمانند غذاخوردن كه انسان  ؛گردد مى تكرارنكردن آنها موجب رنج و ناراحتى او

نخوردن در طـول يـك روز يـا روزهـای متعـدد سـبب رنـج و غـذا. دكن مى تكرار آن را

نتيجه تكرار و انجام افعال متعدد حسى و جسمانى برای انسان در. گردد مى ناراحتى انسان
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جسمانى در برخى  های گشتن لذت رنج ،جهت بدين. )293: 1418ابن سينا، ( هستند بخش تلذ

جويد، ناشى از افراط در انجام آنهـا و خـروج از  مى ادبه آنها استشه فخر رازیموارد كه 

رعايـت حـد وسـط شـرط اساسـى لـذات حسـى و  كه زيرا بيان گرديد است، حد وسط

  .گردد مى نكردن آن سبب رنج و ناراحتى انسانى و رعايت است جسمانى

  داشتن لذات حسى با سعادت انسانى منافات

بودن لـذات حسـى از جهـت تعـارض  جدر اثبات رن فخر رازیهای  ديگر استدلال بخش

انسـان را از  ها، لـذت گونه اينكه تحصيل  ای گونه به ؛آنها با سعادت و كمال انسانى است

  . دساز مى كمال حقيقى خويش دور

كمال و سعادت انسان در حصول و فعليـت قـوه عقـل و ادراك امـور غيبـى و  )الف

گردد، قوه عقلى او مشغول سمانى لذات حسى و ج یاستفيابه ولى اگر انسان  است، الهى

در ايـن . )222: تـا رازی، بى( شـود مـى ضعيف گشته و ادراك معـارف الهـى بـرای او ممتنـع

لـذات بنـابراين، . رود مـى ميـاند و انسـانيت او از كنـ مى حيوانيت بر انسان غلبه ،صورت

بـه دليـل  ،ربـه بيـان ديگـ. )99-98: 1406، همـو( حسى خير نبوده و كمال برای انسان نيسـتند

  .انجامد به رنج و ناراحتى انسان مى از سعادت انسانى و كمال الهى اوشدن  دور

زيرا  ،بيان گرديد كه در لذات حسى رعايت حد وسط ضروری است :نقدبررسى و 

ن حدوسـط در تحصـيل كـرد رعايـت. دانجامـ مى افراط يا تفريط در آنها به رنج انسـانى

بلكـه در  ،گـردد مىكمال و سـعادت حقيقـى منجـر نلذات حسى، به دورگشتن انسان از 

عقـل نظـری و يـافتن  زيرا سعادت حقيقى انسان در فعليت ،رسيدن به آن ضروری هستند

: 1422ملاصـدرا، ( كه كمال عقل عملى در رعايت و تحصيل ملكه عدالت است است عملى

ى در تحصـيل بـه معيـار اخلاقـ ىتـوجه بىناشى از  فخر رازیدرنتيجه اين استدلال . )453

   .لذات حسى است

در انسان دو نيروی عقل و هوای نفس وجود دارد كه عقل انسان را به انجـام امـور  )ب

دادن امـور منـافى عقـل و خيـر يـا سـعادت  د و هوای نفس سـبب انجـامكن خير هدايت مى

 آيـد ميان مقتضيات اين دو نيرو تعارض و تضـاد بـه وجـود مىرو،  از اين. گردد حقيقى مى
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ات حسى و جسمانى بر وجـود انسـانى غلبـه ، ادراكات و لذّ آغازدر . )350: 11  ، ج1420ازی، ر(

نفـس انسـانى گـرايش  ،جهـت بـدين. دارند و در مقابل عقل و ادراكات او ضـعيف هسـتند

رو، بيشتر افعال انسانى با لـذات و سـعادت  از اين. زيادی به لذات جسمانى و محسوس دارد

تدريج عقل انسانى كامل گردد و بتوانـد لـذات و  كه به در صورتى .جسمانى مناسبت دارند

سعادت حقيقى را بشناسد، ميان عقل و مقتضـای آن بـا هـوای نفـس و مقتضـيات آن نـزاع 

بـا  ،از جهـت ديگـر. گـردد رنـج و نـاراحتى بسـياری مى ايجـادپيش خواهد آمد كه سبب 

گردد كه خود اين امـر  اه مىشدن عقل، انسان به پوچى و سخافت لذات جسمانى آگ كامل

  .)105- 104: 1406، همو( شود از جهتى ديگری سبب رنج بسياری برای انسان مى

تعارض ميان عقل و لذات حسى در صورت عدم رعايـت حـد وسـط  :نقدبررسى و 

داشـتن بـا  منافـات نيـز آنهـا بـه رذيلـت اخلاقـى ودر زيرا افراط يا تفـريط  ،آيد مى پيش

در مقابل، رعايت حد وسط در عقل عملى  1.گردد مى منجر نسانسعادت و كمال عقلى ا

 يافتن در ادراكات عقل نظری به كمال حقيقـى انسـان در دو مقـام علـم و عمـل و فعليت

  .دانجام مى

يــافتن بــه امــور  دســت دارد؛ســعادت و كمــال انســانى درجــات و مراتــب نامتنــاهى  )ج

. تواند به همه مراتب سعادت و كمال برسد درنتيجه انسان نمى ؛نامتناهى مقدور انسان نيست

دارد و بـا گـرايش بـه لـذات جسـمانى  یفطـرلحاظ  بـهكه انسان بالذات و  شدبيان  تر پيش

بـه دليـل . توجـه كنـدو به سـعادت حقيقـى  بكاهد اين گرايش كوشد از مىنيروی عقلانى 

، دسـت آورد به ای از آن را اينكه مراتب سعادت و كمال متناهى نيست، هرچه انسـان مرتبـه

با توجـه بـه اينكـه مراتـب . گردد مرتبه بالاتر، سبب رنج و اندوه انسانى مى دستيابى بهشوق 

يافتن بـه سـعادت حقيقـى نيـز سـبب رنـج و نـاراحتى  سعادت نامتناهى هستند، شوق دسـت

های فقيـر بـه هنگـام مشـاهده  رنج و ناراحتى دائمى انسـان. شود دائمى و نامتناهى انسان مى

  .)106: همان( های نامتناهى است ای از اين آلام و رنج مندان نمونه يش و لذت ثروتآسا

                                                            
سـان  حد وسط بين افراط و تفريط است كه هر دو رذيلـت هسـتند؛ بـدين ىاز ديدگاه ارسطو، هر فضيلت اخلاق. 1

مك اينتـاير، (بد هستند  ىاست و اين هر دو صفات و ملكات ىپرواي ىشجاعت حد وسط بين دو صفت ترس و ب

1385 :83 .(  
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انسان به هر لذتى حسى يا جسـمانى دسـت يابـد، طلـب تحصـيل لـذتى  :نقدبررسى و 

 منظور بـهزيـرا هـر حركتـى  ،شـود چنين مطلبى سبب رنج گشـتن لـذت نمى .كند ديگر مى

كـه حركـت  )59: 1363 ابـن سـينا،(اسـت ] نامتنـاهى نه لذات[ دستيابى به لذتى متناهى و خاص

با رسيدن به مبدأ يا غايت حركت، انسان لذت  رو، از اين. گيرد جهت تحصيل آن انجام مى

شوق تحصـيل . شوند مورد نظر خويش را ادراك خواهد كرد و لذات او به رنج تبديل نمى

بـا . گـردد مى لذات عقلى، سبب كاستن و رعايت حد وسـط در تحصـيل لـذات جسـمانى

 از توجه به اينكه لذات عقلى مرتبه بالاتری نسبت به لذات جسـمانى دارنـد، در ايـن هنگـام

. شـوند كاسـته مى] جسـمانى[ شـديدتر های جهت تحصيل لذت] جسمانى[ تر لذات ضعيف

  . معنای انقلاب لذات حسى به رنج نيست واضح است كه چنين حالتى نيز به

ادت و كمال او به دو صورت فردی و اجتمـاعى قابـل زندگى انسان و تحصيل سع )د

مـردم زنـدگى اجتمـاعى داشـته باشـد،  ديگـرانسان همراه بـا كه  صورتى در. فرض است

كه  گردد مى تعارض منافع ميان آنها موجب گسترش نزاع و قهر يا غلبه برخى بر ديگران

به دليل فطرت  ،رديگ سوی از. خود موجب ناراحتى و رنج بسياری برای انسان خواهد شد

اينكـه مصـالح  ويژه بـه انجامـد؛ مىاجتماعى انسان، زندگى فردی او به رنج و ناراحتى او 

به دليـل  رو، از اين. گردد تأمين مىدر اجتماع  صرفاً سعادت او  تأمين نيززندگى انسانى و 

 انسان در تهيه همه مصالح مورد نياز، زندگى فـردی او همـراه بـا رنـج و زحمـت ىتواننا

  .)103-102: 1406رازی، ( بسياری خواهد بود

دارد زنـدگى فـردی  مى در اين استدلال بيان فخر رازیكه گونه  همان :نقدبررسى و 

 ،انسان به دليل فطرت و طبيعت اجتماعى او با رنج و ناراحتى بسياری همراه خواهـد بـود

بـا حقيقـت و زنـدگى اجتمـاعى انسـان بـودن  آميز در مـورد رنـج فخر رازیولى ديدگاه 

با وجـود زنـدگى اجتمـاعى درگيـر نـزاع و  ها انسان بيشتر. واقعيت خارجى انطباق ندارد

جلوگيری از اين مـوارد و رعايـت حقـوق افـراد  منظور بهديگر اينكه . گرفتار رنج نيستند

تـا انـد  هكردو قوانينى برای آنها تشـريع اند  برای هدايت آنها مبعوث شده :بشری، انبيا

ميان لذات جسمانى با سعادت و  ىتعارض و نيز ها انسانميان لذات و منافع  ىاحماينكه تز

  . پيش نيايد آنهاكمال حقيقى 
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  گيری نتيجه

او . اخـلاق اسـلامى اسـت علـمفخـرازی در  های نوآوریبودن لذات حسى يكى از  رنج

لـذات دن بو عدمى :كه عبارتند از دكن مى متعددی در اثبات اين نظريه اقامه های استدلال

گشـتن تكـرار  بودن زمان لذات حسى، رنج بودن خواستن لذات حسى، اندك حسى، رنج

  . داشتن لذات حسى با سعادت انسانى لذات حسى و منافات

ند، زيرا تنهـا بـه آميز ها مغالطه در پژوهش حاضر اثبات گرديد كه غالب اين استدلال

يرا تحصيل لذت امر وجـودی ز ،لذات حسى در آنها توجه شده است های برخى از جنبه

خواستن لذات حسى نيز لذت . برند نه بالذات مى نه عدمى و درد را بالعرض از بين ،است

تحصـيل  در پىِ خيالى برای انسان به همراه دارد و با نظر به حصول صورت خيالى، انسان 

 ،بـودن آنهـا نيسـت زمان لذات حسى نيز مستلزم رنجبودن  اندك. رود مى لذت در خارج

 هـای ی ملائمت و تناسب با نفس انسانى است و حالات قبل يا بعد متعلقمعنا بهزيرا لذت 

حـد حسـى نيـز در صـورت رعايـت  های تكرار لـذت. خارجى لذت در آن معتبر نيست

و با سعادت يـا كمـال حقيقـى انسـان نيـز  گردد مىعدالت منجر به رنج نرعايت وسط و 

  . تعارض و تنافى ندارد

    



127  

 

 

اد
نق

 ی
ظر

ن
 هي

از
 ر
خر

ف
 ی

ج
رن

ه 
ار
رب
د

 
س
ح

ت 
ذا
ن ل

ود
ب

 ى
  

  كتابنامه

مكتـب  :، تصـحيح عبـد الـرحمن بـدوی، قـمالتعلیقـات، )1404( عبـدااللهّٰ  بن سينا، حسين بـنا .١

 .الاعلام الاسلامى
 .بكتابوستان : قم، ىزاده آمل ، تصحيح حسنالالهیات من کتاب الشفاء، )1418( ـــــــــــــــ .2
 .ىمطالعات اسلام سسهؤم :، تهرانى، تحقيق عبد االلهّٰ نورانالمبدأ والمعاد، )1363( ـــــــــــــــ .3
پـژوه،  محمـدتقى دانـشترجمـه ، النجات من الغرق فی بحر الضـلالات ،)1364( ـــــــــــــــ .4

 .دانشگاه تهران: تهران
 . يونبليدار ب :سي، پارىق فواد الاهواني، تحق رساله احوال النفس، )2007( ـــــــــــــــ .5
 . دار صادر :روتي، ب ىداحمد لطفي، ترجمه سنیقوماخوس یعلم الأخلاق إل، )1343( ارسطو .6
، تصـحيح سـيدجلال تعلیقات الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، )1360( سبزواری، هادی .7

  .ىز نشر دانشگاهكمر: تهرانالدين آشتيانى، 

  .ندار العرفا :ان، قمي، ترجمه انصارنهج البلاغه، )1388( محمد شريف رضى، حسن بن .8

 :تهـران  ،ى، تحقيـق حسـن معصـوملـنفس والـروح وشـرح قواهمـاا ، )1406( ني، فخر الدیراز .9

  .نام بى

ـــ .10 ــه، )١٣٧٣( ــــــــــــــ ــون الحکم ــ، تحقشــرح عی ــي ــد عل ــران ىق احم ــقا، ته ــؤم :س ه سس

  .7الصادق

دانشـگاه امـام  :، تصحيح احد فرامرز قراملكى، تهـرانمنطق الملخـص، )1381( ـــــــــــــــ .11

 .7صادق
جمن ان: تهرانزاده،  ، تصحيح عليرضا نجفشرح الاشارات والتنبیهـات ،)1384( ـــــــــــــــ .12

 .آثار و مفاخر فرهنگى
 :روتيـ، تصحيح سقا احمد حجازی، بالمطالب العالیه من العلم الالهی، )1407( ـــــــــــــــ .13

  .ىدار الكتاب العرب

 .ارديب :دارفر، قمي، تصحيح محسن بالمباحث المشرقیه، )1411( ـــــــــــــــ .14
  .یدار الراز :، عمان یتر اتاكتصحيح د  ،المحصل ،)الف1411( ـــــــــــــــ .15

  .ىالتراث العرب احيا، دار التفسیر الکبیر، )1420( ـــــــــــــــ .16

 ةتبـكم :السقا، قـاهره یق احمد حجازي، تحق لباب الاشارات والتنبیهات) 1986( ـــــــــــــــ .17

  .يهات الازهريلكال



128  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

8
، 

ن 
تا
س
زم

13
96

  

  .يهات الأزهريلكال ةتبكم :قاهره    ،الأربعین فی أصول الدین، )1986( ـــــــــــــــ .18

دار  :، تصحيح عبـدالرحمان عميـره، قـاهرهویلأنوار التأاسرار التنزیل و، )2000( ـــــــــــــــ .19

  .ركابى

 :روتي، تصحيح على محى الدين، بالرساله الکمالیه فی الحقائق الالهیه، )2002( ـــــــــــــــ .20

  .دار الكتب العلميه

 ةتبـكم :سـقا، قـاهره یق احمـد حجـازيـ، تحقالنبـوات ومـا یتعلـق بهـا، )بى تـا( ـــــــــــــــ .21

  .يهات الأزهريلكال

، تصـحيح الاربعـه ةالاسـفار العقلیـ یفـ ةالمتعالیـ ةالحکم، )1981(ميملاصدرا، محمد بن ابراه .22

  .بىاحيا التراث العردار  :روتيامينى و اميد، ب

 .يرانمت و فلسفه اكانجمن ح :، تهرانالمبدأ والمعاد، )1354( ـــــــــــــــ .23
 .كز نشر دانشگاهىمر :، مشهدالشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، )1360( ـــــــــــــــ .24
 .يقات فرهنگىسسه مطالعات و تحقؤم :، تهرانمفاتیح الغیب، )1363( ـــــــــــــــ .25
 .ى صدرامت اسلامكاد حيبن :، تهراناصنام الجاهلیه کسر، )1381( ـــــــــــــــ .26
 .ىخ العربيالتار ةمؤسس :روتي، بالاثیریه ةشرح الهدای، )1422( ـــــــــــــــ .27
 .سمت :، ترجمه حميد شهرياری، تهرانفلسفه اخلاق در تفکر غرب، )1385( رينتايا كم .28

  

  

  



129  

 

 

ام
لز
ز ا
ع ا

فا
د

 
ض
فر

ق 
اف
تو

ن 
ود
رب
آو

 ى
ظر

ر ن
د

 يۀ
لز
را

ت 
دال
ع

 
  

  

  

  

  

  

  رالز عدالت ۀبودن توافق فرضی در نظریآور الزامدفاع از 
  *زاده اميد كريم

   چكيده

تـرين بخـش نظريـۀ رالـز دربـارۀ عـدالت  مهم ،شـناختى مفهوم وضعيت نخستين از نظر روش

برانگيزترين بخش مفهوم وضعيت نخستين مفهوم توافـق  مناقشه ،ديگر سوی از. آيد شمار مى به

ن نشان دهد جايگاه توافق فرضى در وضعيت نخستي تبيينكوشد با  اين مقاله مى. فرضى است

هـای  يكى از راه. دفاع كرد هاانتقاد برخى بودن توافق فرضى در مقابل آور از الزام توان مى كه

ايــن اســت كــه  »اســتدلال شــباهت« بــودن توافــق فرضــى در مقابــل انتقــادِ  آور دفــاع از الزام

افـق تو دو طرفبودن توافق فرضى از طريق استناد به دلائل مستقل ديگری كه برای  آور الزام

خبری ضـخيم و پـردۀ  پردۀ بى مياناين شيوۀ دفاع به تمايز . پذيرفتنى هستند توضيح داده شود

عنوان دليلى برای ترجيح اولى به دومى  توان آن را به شود و مى خبری نازك نيز مربوط مى بى

نخسـت بـا مفهوم وضعيت نخستين و توافق فرضـى،  تبيينمقاله پس از  در اين. در نظر گرفت

خبـری  دلائـل رالـز را بـرای انتخـاب پـردۀ بى ،خبری ضخيم و نـازك به تمايز پردۀ بى هاشار

خود  خودی ام كـه آيـا توافـق فرضـى بـه به اين پرسش پرداختـهسپس . ام ضخيم توضيح داده

از پاسـخ منفـى بـه ايـن پرسـش دفـاع  ،با ارائۀ اسـتدلال شـباهت گاه آناست يا نه و   آور الزام

ام كه در  بودن توافق فرضى نشان داده آور س از شرح انتقاد دِوُركين به الزامپ ادامه در. ام كرده

 فـوقهسـتۀ اصـلى تبيـين . دانسـت آور الزام یشهودلحاظ  بهتوان توافق فرضى را  مواردی مى

  . توافق فرضى پذيرفتنى هستند دوطرفكه برای  است وجود دلائلى

  ها هكليدواژ

  . دِوُركينرالز، جان ، دالتنظريه عوضعيت نخستين، توافق فرضى، 

                                                            
  12/11/1396: تاريخ پذيرش  14/9/1396: تاريخ دريافت

  o_karimzadeh@sbu.ac.ir  استاديار دانشگاه شهيد بهشتى، پژوهشكده مطالعات بنيادين علم و فناوری  *
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 مقدمه

و استدلال آن را كه برآمده از مفهوم توافق  )original position( مفهوم وضعيت نخستين

بنـابر ادعـای رالـز . آورد شـمار بهعـدالت  ۀرالـز دربـار ۀقلب نظريـ توان مىفرضى است 

نـد و در آن پذير و شرايط آن را مـى گيرند مىكه افراد در وضعيت نخستين قرار  مىهنگا

جامعـه حـاكم باشـد وارد بحـث  ۀاصول عدالتى كـه بايـد بـر سـاختار پايـ ۀشرايط دربار

وجـود ايـن وضـعيت منصـفانه موجـب . منصفانه ناميد توان مى، وضعيت آنان را شوند مى

بـا ايـن . داشـنباصـولى عادلانـه  ،شود مىر آنها توافق باصولى كه در اين شرايط  شود مى

منصفانه افراد جامعه بايـد بـه شـكل  برای دستيابى به اصول عدالتِ  همه نبايد پنداشت كه

رالز . بر روی اصول معينى توافق كنند در عملبالفعل در وضعيت نخستين قرار بگيرند و 

 ؛است )hypothetical( كه وضعيت نخستين از نظر او وضعيتى فرضى كند مى تأكيد بارها

بـر روی آن  ،گرفتنـد در آن شـرايط قـرار مـى به اين معنا كه اگر افراد متعارف و معقول

و بـا  فرضـی انتخابى كه افراد معقول در اين شرايط«: رالز ۀبه گفت. ندكرد مىاصول توافق 

او تأكيـد . )Rawls, 1999: 11( »كند مىاصول عدالت را معين ...  ،دهند مىبرابر انجام  آزادیِ 

  .)ibid.: 19( »است فرضیوضعيت نخستين وضعيتى تماماً « كند كه مى

نظريـۀ عـدالت  ،مفهوم وضعيت نخستين و توافقى كه قرار است در آن حاصـل شـود

در تاريخ فلسفۀ سياسـى قـرار  )contractualist( های قراردادگرايانه رالز را در شمار نظريه

ــد مى ــه. ده ــه مهم نظري ــو از جمل ــت و روس ــى لاك، كان ــه های سياس ــرين نظري های  ت

ها  كــه از نــامِ ايــن نــوع نظريــه چنان. آينــد شــمار مــى سياســى به قراردادگرايانــه در فلســفۀ

  بـودن تـرين ويژگـى مشـترك آنـان ايـن اسـت كـه اخلاقى توان گفت مهم آيد مى برمى

 كننـد بودن اصول مورد نظـر خـود را بـر توافـق جمعـى روی آن اصـول بنـا مى يا عادلانه

)Ashford & Mulgan, 2012( .كـه توافـق مـورد نظـر فيلسـوفان توان در اين باره بحث كرد  مى

رالـز  كـه اشـاره شـد ولـى ،قراردادگرا از نوع توافق بالفعل بوده اسـت يـا توافـق فرضـى

بودن  فرضـى 1.گويد كه توافق مـورد نظـر او را بايـد توافـق فرضـى دانسـت تصريح مى به

                                                            
  ).Rawls, 1999: 11( دانسته است كند كه كانت هم توافق مورد نظر خود را فرضى مى رالز تأكيد مى. 1
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 thought( توافق برآمده از وضعيت نخستين، استدلالِ رالز را بـه نـوعى آزمـايش فكـری

experiment( درواقع استدلال برآمده از وضعيت نخستين را بايد بـه همـراه . كند شبيه مى

ــتدلالِ  ــوت« اس ــون و ف ــاميون تامس  .)Foot, 2002 & Thompson, 1985: part, I. 47, 52(» ك

)Nozick, 1974(» ماشـين تجربـۀ نوزيـك« .)Cohen, 2009(» كـوئن. ایِ. سفرتفريحىِ جـى«
و  1

  .های مبتنى بر آزمايش فكری در فلسفه دانست ترين استدلال مواردی ديگر از مهم

يكى از دلايل اهميت مفهوم وضعيت نخستين و توافق فرضى اين است كه اين مفـاهيم 

 objective point( و مسائل مربوط به عدالت نوعى ديدگاه عينـى های برای بررسى موضوع

of view( گردد كـه آن ديـدگاه  بـازمىبـودن يـك ديـدگاه بـه ايـن  عينى. كننـد فـراهم مى

 بيـانبـه . دارانه نباشد يا بر اساس منافعِ فرد يا گروه خاصى در جامعه اتخاذ نشده باشد جانب

ماننـد (اخلاقـى نـامربوط  های هترين ويژگى ديدگاه عينى آن است كـه ملاحظـ مهم ،ديگر

ل ئرف دربارۀ مساط ای بى را كنار بگذارد و بتواند از نقطه) ثروت، طبقه اجتماعى و استعداد

كنـد كـه مفهـوم وضـعيت  رالـز ادعـا مى. سياسى و اخلاقى مانند عدالت و حق داوری كند

بودن شــرايط  طرفانــه بى. گــذارد ای را در اختيــار او مــى طرفانــه نخســتين چنــين ديــدگاه بى

. يابـد تحقـق مـى )the veil of ignorance( خبـری وضعيت نخستين از طريـق ابـزار پـردۀ بى

ين است كه افرادی كه قرار است در وضعيت نخسـتين بـر سـر اصـول مشخصـى فرض بر ا

به اين معنا كه ايـن افـراد  ؛خبری قرار دارند پشت پردۀ بىدر  ،دربارۀ عدالت به توافق برسند

دانند  آنها نمى ،ديگر بيانبه  ؛هيچ اطلاعى دربارۀ وضعيت واقعىِ خودشان در جامعه ندارند

قرار دارنـد، چقـدر ثـروت دارنـد، از چـه اسـتعدادهای طبيعـى كه در كدام طبقه اجتماعى 

توان  مى. كنند آنان حمايت مى های اجتماعى از برخوردارند، چه شغلى دارند و كدام گروه

ای در اختيار ندارند كه بر اساس آن بتوانند وضـعيت خودشـان را  گفت اين افراد هيچ داده

خبـری مـانع از آن  درواقـع پـردۀ بى. ددر جامعه مشخص كنند و منافع خود را حـدس بزننـ

عنوان يك فرد يا گروه بر تصـور خاصـى  شود كه كسى بتواند با تشخيص منافع خود به مى

                                                            
: نـكها در فلسفه  ترين اين آزمايش ساخت و فهرستى از مهم های آزمايش فكری خوش ى از ويژگىبرای آگاه. 1

(Blau, 2017 in: Brownlee & Stemplowska, 2017). 
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ــد ــرار كن ــدالت اص ــن بى. از ع ــتقل اي ــری و مس ــراد خب ــافع اف ــمين ،بودن از من ــدۀ  تض كنن

كـه در  بودن اصـولى اسـت كنندۀ عادلانه بودن وضعيت نخستين و درنتيجه تضمين طرفانه بى

  . گيرد شرايط وضعيت نخستين مورد توافق فرضى افراد قرار مى

 بـارهگفته در نكته مهم دربارۀ وضعيت نخستين اين است كه رالز افزون بر موارد پيش

مطابق اين شـرط اخيـر افـرادی كـه . افزايد مىمورد ديگری را نيز به آنها  ،خبری پردۀ بى

عنوان فـرد يـا گـروه از مفهـوم  كه تلقى آنها بـه دانند خبری قرار دارند نمى پشت پردۀ بى

كـه در جامعـه  داننـد هنگامى اين افراد نمى ،ديگر بيانبه . در زندگى چيست (good)خير 

دهنـد، چـه اهـدافى  قرار بگيرند زندگى خود را بر اساس چه مفهومى از خيـر سـامان مى

تلقـى ) خـوب(د منـ گزينند و چه اموری را در زنـدگى ارزش برای زندگى خويش برمى

بـه  ،هـايى باشـند رسد كه اگر افراد واجد چنـين داده به نظر مى. )Rawls, 1999: 11( كنند مى

سوی انواعى از اصول عدالت خواهند رفت كه با تلقى خودشان از مفهوم خير سازگاری 

تـوان بـا اطمينـان فـرض  كه مى آنجا اما از ،داشته باشد يا در خدمت تحقق آن قرار بگيرد

كه افراد مختلف دربارۀ اينكه چه مفهومى از خير بايـد بـر زنـدگى حـاكم باشـد يـا كرد 

دارنـد،  اساسـىنظرهـای  اختلاف ،مند تلقى شوند اينكه چه اموری در زندگى بايد ارزش

توسل به مفهوم خاصى از خير مانع توافق افراد بر روی اصول مشخصـى دربـارۀ عـدالت 

  .خواهد شد

ی مربوط به مفهوم معينى از خير يـا ارزش در زنـدگى ها هاز آن گذشته حتى اگر داد

حاضر در وضعيت نخستين باشد و او بتوانـد بـا اسـتناد بـه  دوطرفدر اختيار يكى از  تنها

آن مفهوم خير تلقى خاصى از عدالت را پيشنهاد كند و با ديگران بـر روی آن بـه توافـق 

زيـرا از ديـدگاهى ، اهـد بـودانـه خوطرف بى ۀبرسد، اصل عدالت مـورد توافـق فاقـد جنبـ

 رسـد مىبنـابراين بـه نظـر . دبوخواهد دارانه حاصل شده است و درنتيجه ناعادلانه  جانب

ی قرار دارنـد خبر بى ۀپذيرفت اگر افرادی كه در وضعيت نخستين در پشت پرد توان مى

عـدالت توافـق فرضـى حاصـل كننـد، اصـول مـورد نظـر  ۀاصول معينـى دربـار بربتوانند 

نه و درنتيجه عادلانه خواهـد بـود و افـراد پـس از اينكـه وارد جامعـه شـدند ملـزم منصفا

  . ديگران نيز رعايت كنند ۀخواهند بود آن اصول را بپذيرند و دربار
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  خبری ضخيم يا نازك  پردۀ بى: يك تمايز. 1

اطلاعات مربـوط بـه حاضـران در وضـع نخسـتين و نيـز  ۀی مفروضِ رالز همخبر بى ۀپرد

اطلاعات مربوط به شـرايط براين،  افزون. كند مىاد جامعه را از چشم آنها پنهان افر ديگر

 ۀنيــز پشــتِ پــرد ...تــاريخى و فرهنگــى جامعــه، منــابع و ثــروت جامعــه، جمعيــت آن و 

بـه تـوافقى كـه  هـا هاز ايـن داد يك هيچكه  كند مىرالز تصريح . گيرند مىی قرار خبر بى

به اين  1.جامعه انجام شود، مربوط نيست ای پايهختار اصول حاكم بر سا ۀقرار است دربار

 thick veil of( ی ضــخيمخبــر بى ۀشــرايط مــورد نظــر رالــز را پــرد تــوان مى ،ترتيــب

ignorance( ی هـا واقعيت ۀقـرارداد فرضـى همـ دوطرففرض كنيد  ،ديگر سوی از. ناميد

آن اصـول عـدالت  ۀبـرای سـاختار پايـ خواهند مىرا كه  ای جامعهخاصِ مربوط به مردم 

نژاد، جنسيت، دين، ثروت و همچون ی خاص مواردی ها واقعيتاين . دانند مى برگزينند

فرض كنيد افراد حاضر در وضعيت نخسـتين . گيرد مىطبقه اجتماعى افراد جامعه را دربر

حال كه چنين اطلاعاتى را در اختيار دارند از هويـت خـود در جامعـه مـورد نظـر  درعين

چـه تـوزيعى از  ،در جامعـه قـرار بگيـردوقتـى دانـد  نمـى كس هيچ ،ديگر نبيا. ندخبر بى

ی خبـر بى ۀپـرد تـوان مىايـن وضـعيت را . گفته نصيب او خواهـد شـد ی پيشها واقعيت

 ۀكـه پـردكنـد  ادعـا مىرالـز  .)Freeman, 2007: 157( ناميـد )thin veil of ignorance( نازك

ايـن . كنـد تـأميندر انتخاب اصـول عـدالت  ى كامل راطرف بىد توان مىی نازك نخبر بى

ی خبـر بى ۀفـرض كنيـد مـن پشـت پـرد. ای توضـيح داد با مثال ساده توان مىموضوع را 

كـه نژادهـا، اديـان، طبقـات اجتمــاعى و  دانم مــى ،در ايـن حالـت .ام هنـازك قـرار گرفتـ

 عنـوان بـهكـه مـن  دانم مـىحال ن عينرد ولى ،استعدادهای متفاوتى در جامعه وجود دارد

  . يك فرد دارای چه سهمى از اين منابع خواهم بود

                                                            
هـايى بـه  چنين داده بسا ، چهكه موضوع عدالت را از ساختار پايۀ جامعه به مناسبات بين فردی تغيير دهيم هنگامى. 1

آيد يك كارفرما محق اسـت كـه اطلاعـات مربـوط بـه سـطح  نظر مى برای مثال، به. نداصول عدالت مربوط شو

تـرين سـطح  له ايـن اسـت كـه در كلانئمسـ. های يك كارمند بالقوه را در اختيار داشته باشـد آموزش و مهارت

و هـايى از ايـن دسـت بـه موضـوع عـدالت نامربوطنـد  داده )اصول عدالت حاكم بر ساختار پايـۀ جامعـه( ممكن

  . خبری قرار بگيرند بايد پشتِ پردۀ بى ،بنابراين
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برای آن اصـول عـدالت  خواهم مىكه  ای جامعهدرصد افراد  95 دانم مىفرض كنيد 

بـرايم معقـول  بسـا خطر كـنم، چهاگر كمى  ،در اين شرايط. از نژاد سفيد هستند برگزينم

 ختيـار نـژاد سـفيد قـرارباشد به سمت آن اصلى بروم كه امكانات آموزشـى برتـر را در ا

نـژاد سـفيد نباشـم و درنتيجـه از آن  ودرصد احتمال دارد كه من جز 5زيرا تنها  ،دهد مى

آموزشى كـه (هر قدر كه كيفيت آموزشِ برتر  آيد مىبه نظر . امكانات برتر محروم شوم

با كيفيت آموزشى كه قـرار اسـت در اختيـار  )قرار است در اختيار نژاد سفيد قرار بگيرد

ساير نژادها قرار بگيرد، اختلاف بيشتری داشته باشد، پـذيرش ايـن ريسـك و اصـرار بـر 

زيرا منافع مرا بيشـتر  ،خواهد بود تر معقولنفعِ سفيدپوستان برای من  به آميز تبعيضقانونى 

دسترسـى بـه  ،هر قدر مطلوبيت آمـوزش بـرايم بيشـتر باشـد ،ديگر بيانبه  ؛كند مى تأمين

دهى خواهم كرد كه پذيرش ريسـك مـوردنظر و اصـرار  ای وزن گونه هبامكانات برتر را 

  . باشد تر معقولبرايم  آميز تبعيضبر يك قانون 

د مـانع توافـق بـر توانـ مىی نـازك در مـواردی نخبر بى ۀپرد رسد مىبه نظر  ،بنابراين

عدالت رالز ايـن نظريـه را  ۀی ضخيم در نظريخبر بى ۀوجود پرد. شود آميز تبعيضاصول 

 طــرف نــاظر بىمفهــوم . كنــد مىی هيــوم، ادم اســميت و آمارتياســن متمــايز ها نظريــهاز 

)Impartial spectator(  نـاظر خردمنـدو نيـز مفهـوم )Judicious spectator(  كـه هيـوم و

كوشند از طريق آنها ديدگاهى اخلاقى به وجود آورند كه از طريق آن بتوان  اسميت مى

. گيرد مىی نازك را مفروض خبر بى ۀگرفت، وجود پردمسائل اجتماعى تصميم  ۀدربار

دن ديدگاهى اخلاقى و عينى بـه چيـزی آور كه برای به وجود كند مىدر مقابل رالز ادعا 

ی ضـخيم را خبر بى ۀاو مفهوم پرد ،به همين دليل. ی نازك نياز استخبر بى ۀبيش از پرد

  .)Freeman, 2007: 159( كند مىعدالت  ۀسياسى خود دربار ۀوارد نظري

شـود  پشـتيبانى مىدليل ديگری نيز  اب ،خبری ضخيم در نظريۀ رالز با وجود اين، پردۀ بى

رالـز بـه پيـروی از . كه رالز از نظريۀ اخلاقـى كانـت گرفتـه اسـت است اين دليل تأثيری و

 خواهد نظريـۀ گيرد و مى نظر مى مثابه موجوداتى آزاد، برابر و معقول در ها را به كانت انسان

ازآنجاكـه در پـسِ پـردۀ . هايى قابـل اطـلاق باشـد آورد كـه بـر چنـين انسـان پديدعدالتى 

هـای خـاص مربـوط بـه خـود و  كس از واقعيت خبری ضخيم در وضعيت نخستين هـيچ بى

هــای مربــوط بــه  قــرارداد فرضــى از نظــر داده دوطــرفافــراد جامعــه مطلــع نيســت،  ديگــر
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عنوان  آنهـا در ايـن شـرايط بـه ،ديگـر بيانبه  ؛گيری در وضعيت يكسانى قرار دارند تصميم

مفهـوم پـردۀ  ،به اين ترتيـب. برند موجوداتى آزاد و برابر در وضعى كاملاً متقارن به سر مى

. كانت را دربارۀ آزادی و برابـری افـراد بـرآورده كنـد های تواند شرط خبری ضخيم مى بى

ق فرضى نكتۀ ديگری را در حمايـت از بودن تواف آور هنگام بحث دربارۀ الزامبه در ادامه و 

  . كنيم خبری نازك مطرح مى خبری ضخيم و ترجيح آن بر پردۀ بى مفهوم پردۀ بى

بـر . بروز انتقادهايى به نظريۀ عدالت رالـز نيـز بـوده اسـت أخبری ضخيم منش پردۀ بى

هيچ  اند و خبری ضخيم قرار گرفته اساس يكى از اين انتقادها افرادی كه در پسِ پردۀ بى

افراد جامعه در اختيار ندارند، از انتخاب هر اصلى ناتوان  ديگرای دربارۀ خود و  نوع داده

كند كه افراد در پسِ پـردۀ  ويژه اينكه رالز اصرار مى به. )Dworkin, 1975: 16-53( خواهند بود

هـای خـود دربـارۀ مفهـوم خيـر و ارزش در زنـدگى نيـز  خبری ضخيم حتى بـه تلقـى بى

تواننـد بـدون  الاصـول چگونـه مى پرسش اين است كـه اشـخاص علـى. دارنددسترسى ن

در پاسـخ بـه ايـن انتقـاد . كنندهای بنيادين خود انتخاب عقلانى  داشتن به ارزش دسترسى

خبـری ضـخيم نـوعى  بايد به اين نكته توجه كرد كه مفاهيم وضعيت نخستين و پـردۀ بى

های فكری شـرايطى را ترسـيم  آزمايش بيشترآيند و همچون  شمار مى آزمايش فكری به

خبـری ضـخيم  پـردۀ بى. انـد گرايانـه كم نـاواقع دسـت ،كنند كه اگر غيرممكن نباشند مى

هايى است كه برای انتخاب اصول عدالت دربـارۀ سـاختار پايـۀ  بازنمايانندۀ دلائل و داده

اينكه . آيند ار مىشم های مربوط به دلائل و دادهـ  های آزاد و برابر از سوی انسانـ  جامعه

بـه  ،شناختى بـرای افـراد ممكـن باشـد يـا نـه اتخاذ تصميم در چنين شرايطى از نظر روان

بـودن يـا  طور كـه غيرممكن درسـت همـان ؛كنـد ای وارد نمى اعتبار استدلالِ رالز صـدمه

های ممكن و در شرايط رقابت كامـل، بـه  نبودنِ دسترسى عاملان اقتصادی به همۀ گزينه

  . كند ای وارد نمى خدشه )price theory( ظريۀ قيمتاعتبار ن

  آور است؟  الزام خود خودی بهآيا توافق فرضى . 2

تـرين بخـش  تـوان مهم اشـاره شـد مفهـوم وضـعيت نخسـتين را مى تر طور كه پيش همان

توان گفت كه مفهـوم  مى ،به همين ترتيب. دانسترالز برای توجيه اصول عدالت  راهبرد
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تـرين  يكـى از مهم. ترين الِمان سازندۀ مفهوم وضـعيت نخسـتين اسـت توافق فرضى مهم

شود اين است كه آيا توافـق  هايى كه در مواجهه با مفهومِ توافق فرضى مطرح مى پرسش

اگر فرض كنيم كه من و شما  ،به عبارت ديگر ؛آور است يا نه خودی خود الزام فرضى به

ايـم، آيـا صـرفِ وجـود چنـين توافـق  دهدر شرايط معينى بر انجام عمل خاصى توافق كر

روی داده باشد ـ ما را به انجـام عمـل مـورد  واقع به ای ـ بدون اينكه چنين توافقى فرضى

  نظر ملزم خواهد كرد؟ 

چـرا  و آن اينكـه مطـرح كـردرا توان پرسـش ديگـری  پيش از پاسخ به اين پرسش مى

افـرادی كـه در عمـل بـر انجـام بـرای  )actual agreement( شدن در يك توافق واقعى وارد

هـای  بودن توافـق آور آور است؟ الزام اند، الزام عمل معين يا اتخاذ تصميم معينى توافق كرده

كـاملاً . انـد رسد و بيشتر فيلسوفان سياسى نيـز آن را پذيرفتـه واقعى بسيار شهودی به نظر مى

ماشين خود را به قيمـت توافق كرديم كه من  در عملكه اگر من و شما نمايد  مىپذيرفتنى 

دادن ماشين به شما برای من الزامـى خواهـد بـود و نيـز بـرای  تحويل ،معينى به شما بفروشم

در تبيـين اينكـه چـرا توافـق . آيـد شـمار مى شما پرداخت قيمت مورد توافق به من الزامى به

ی توان گفـت كـه توافـق عملـى بـرا آور است مى توافق الزام دوطرفبرای ) واقعى(عملى 

ازآنجاكـه . گـذارد قـرارداد مـى دوطـرفدر اختيار  )reason( انجام عمل مورد توافق دليلى

توان گفـت كـه اگـر شـخص دليلـى  هستند مى )normative(هنجارين دلائل دارای سرشت

انجـام آن  ،ديگـر بيـانبـه  ؛برای انجام عمل معينى داشته باشد، بايد آن عمل را انجـام دهـد

بودن توافق واقعى كافى به  آور اين تبيين برای توضيح الزام. هد بودعمل برای او الزامى خوا

. آور اسـت چرا بايد بپذيريم كه توافق فرضى نيـز بـه همـين طريـق الـزام ولى ،رسد نظر مى

بـرای  ىتوافق فرضى دليلـ دوطرف است، درعمل توافقى روی نداده چونكه  روشن است

كـردن دليـل  اسـتناد بـه فـراهم ،و بنـابراينعمل به موضوع توافق فرضـى در اختيـار ندارنـد 

نـداريم  ىآيـد دليلـ بنابراين به نظر مى. بودن توافق فرضى را توضيح دهد آور تواند الزام نمى

 ،ديگر سـوی از. خود بپذيريم خودی بودن توافق فرضى را به آور كه بتوانيم بر اساس آن الزام

ايـن . آور نيسـت خود الزام خودی فق فرضى بهنفعِ اينكه توا شايد بتوان استدلالى ارائه كرد به

  : بندی كرد توان به شكل زير صورت استدلال را مى
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  استدلال شباهت 

اخـتلاف (عدم توافق  گاه آن ،باشد آور الزام خود خودی بهاگر توافق فرضى ) 1(

 . الزام خواهد بود ۀبرند مياناز  خود خودی بهفرضى نيز ) نظر
 . الزام نيست ۀبرند مياناز  خود دیخو بهاختلاف نظر فرضى ) 2(

  .)رفع تالى( نيست آور الزام خود خودی بهتوافق فرضى : نتيجه

بـرای درسـتى آن كـافى اسـت كـه  ،بنـابراين. شكل منطقى استدلال فوق معتبر است

اكنون برای درسـتى هـر يـك از مقـدمات اسـتدلال فـوق . صحيح باشند نيز مقدمات آن

  . كنيم مىدلايلى ارائه 

) 1( ۀمقدمـ. آن را پـذيرفت تـوان مى) 1( ۀتنها با اسـتناد بـه فـرم مقدمـ آيد مىنظر  به

عـدم توافـق  گـاه آن ،باشـد آور الزام خود خودی بهكه اگر توافق فرضى  گويد مىدرواقع 

كـه  رسـد مىكاملاً شهودی به نظر . الزام خواهد بود ۀبرند ميان خود از خودی بهفرضى نيز 

الزام خواهد  ۀبرند مياناز ) يعنى عدم توافق(نقيض آن  ،الزام باشد ۀكنند اگر توافق فراهم

  ). يعنى نقيض الزام را فراهم خواهد كرد(بود 

شناسـى اخـتلاف  بايد نگاه كوتـاهى بـه معرفت) 2(برای دريافتن دليل درستى مقدمۀ 

رنـد شناسان بـر ايـن باو توان گفت بيشتر معرفت با رعايت اختصار كامل مى. كنيمفنظر بي

از بـين را  Aيـا انجـام عمـل  Pكه اختلاف نظر واقعى الزام شخص برای بـاور بـه گـزارۀ 

بـرای بـاور بـه  Eو با استناد به شـواهد معـين  طور مستقل بهاگر من  ،ديگر بيانبه  ؛برد مى

دليلى داشته باشم، در داشتن آن باور يـا انجـام آن عمـل موجـه  Aيا انجام عمل  Pگزارۀ 

شرايط داشتن آن باور يا انجام آن عمل برای من الزامـى  ديگرى با حفظ يعن ؛خواهم بود

حال اگر مطلع شوم شخص ديگری كـه از ). اگر بخواهم معقول رفتار كنم(آيد  مى پيش

بـرای بـاور بـه  Eبا استناد به همـان شـواهد  است،تراز من  نظر قوای عقلى و استدلالى هم

است، آگاهى از اين اختلاف نظر الزام مرا برای دليلى داشته  A¬يا انجام عمل  P¬گزارۀ 

اين اختلاف نظر الـزام  ،به همين ترتيب ؛از بين خواهد برد Aيا انجام عمل  Pداشتن باور 

  . را از شخص مقابل نيز خواهد گرفت

الـزام  ۀبرنـد سان اختلاف نظر واقعى را ازبينشنا معرفتكه اشاره شد بيشتر  گونه همان
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 ۀتقريبـاً همـ ،بـه همـين ترتيـب. )Elga, 2007& 2010; Christensen, 2007& 2010& 2011( دانند مى

) possible disagreement() ممكـن(پذيرند كـه اخـتلاف نظـر فرضـى  سان مىشنا معرفت

ــ مىن ــه گــزارتوان ــاور ب ــرای ب ــه شــخص را ب ــا انجــام عمــل  P ۀد توجي ــين  Aي ــردباز ب   ب

)Carey, 2011: 371-381; Barnett& li, 2016: 2973-2987) . اخـتلاف نظـر فرضـى بـودن  ربط بـى

 ۀگـزار E فرض كنيد من با داشتن شواهد. رسد مىبه الزام كاملاً شهودی به نظر ) ممكن(

P تا وقتى كه كس ديگری واقعاً وجود نداشته باشد كه با استناد به همـان . ام هرا باور كرد

 Pباشـد، الـزام مـن در بـاور بـه  با من اختلاف نظر داشته P ۀبر سرِ باور به گزار Eشواهد 

اينكه من فكر كنم ممكن بود كسى وجود داشته باشد كـه بـا  يقين به. آسيبى نخواهد ديد

چنين  چند هر(با من اختلاف نظر داشته باشد  Pۀ استناد به همان شواهد بر سرِ باور به گزار

همـين حـالا هـر يـك از . از بين نخواهد برد Pالزام مرا برای باور به  ،)نباشدواقع  بهكسى 

يـد توان مى(د در برابر يك اخـتلاف نظـر ممكـن قـرار بگيـرد توان مىباورهای موجه شما 

مورد نظـر بـا  ۀفرض كنيد ممكن بود كسى باشد كه با استناد به همان شواهد بر سرِ گزار

روشـن اسـت كـه ايـن اخـتلاف نظـر ممكـن  ،و با اين حـال) شما اختلاف نظر پيدا كند

بـا  .ی مـوردنظر نخواهـد زدهـا هآسيبى به توجيه فعلى شما در باور به گزارهيچ ) فرضى(

توافـق فرضـى  گويـد مىنتيجـه اسـتدلال را كـه  تـوان مى ،)2(و ) 1(ی ها هپذيرفتن مقدم

  . نيست، پذيرفت آور الزام خود خودی به

   انتقاد دِوُركين به نقش توافق فرضى در نظريۀ رالز. 3

نخسـتين . اسـت نقـد شـدهبودن آن از زاويۀ ديگری نيز  آور زامتوافق فرضى و البا مفهوم 

بـر نظريـۀ  )Ronald Dworkin( توان در نقد رانلـد دِوُركـين بندی اين انتقاد را مى صورت

نكتـۀ . )Dworkin, 1975(يافـت وضعيت نخستين ِ رالز و مفهوم توافق فرضىِ موجـود در آن 

دانيم  مـى: توان چنين خلاصـه كـرد مىاساسى نقد دوركين بر مفهوم وضعيت نخستين را 

هـای  بودن وضـعيت بـودن و نيـز مُجـاز امـری اسـت كـه اخلاقى) واقعى(كه توافق عملى 

كه اگر من ثروت شما را برای پيشبرد  ؛ برای مثال، روشن استدهد مشخصى را تغيير مى

 ام و هـم از نظـر حقـوقى هم مرتكب عملى غيراخلاقى شده بگيرم،اهداف خودم به كار 



139  

 

 

ام
لز
ز ا
ع ا

فا
د

 
ض
فر

ق 
اف
تو

ن 
ود
رب
آو

 ى
ظر

ر ن
د

 يۀ
لز
را

ت 
دال
ع

 
  

اين عمل از من شكايت كنيد ـ و بتوانيد ادعای خـود  دليلاگر شما به . خواهم بودمجرم 

را در دادگاه ثابت كنيد ـ دادگـاه مـن را مجـرم خواهـد دانسـت و بـه پرداخـت غرامـت 

در اين شرايط اگر من بتوانم سندی به دادگاه ارائه كـنم كـه ثابـت . محكوم خواهد كرد

به كار گرفتن آن اموال در جهت پيشبرد اهداف خـودم  كند تصرف من در اموال شما و

تنهـا ديگـر مـن را مجـرم  بر توافقى عملى ميان من و شما استوار بـوده اسـت، دادگـاه نـه

 ؛تواند مرا به انجام كار غيراخلاقى متهم كنـد بلكه حتى ديگر كسى نمى ،نخواهد دانست

بودن عمل مـرا يكسـره  جرمانهبودن و م وجود يك توافق واقعى غيراخلاقى ،ديگر بيانبه 

  . دارد از ميان برمى

 كند كه توافق واقعى دارای نوعى قدرت هنجـارين بيان مى گونه ايندوركين اين نكته را 

)normative force( روی  در عمـلقدرت هنجارين توافق متكى است به اينكـه توافـق . است

ملـزم  اند آوردهمحتوای توافق به انجام اموری كه در  در عملتوافق را  دوطرفداده است و 

رخ نـداده و  در عمـلگويد چگونه ممكن اسـت تـوافقى كـه  حال دوركين مى. كرده است

تواند چنين  مى ،قرارداد را صرفاً در وضعيتى فرضى به انجام اموری مقيد كرده است دوطرف

ند توافقى چ فرض كنيد من در مثال قبل به دادگاه بگويم كه هر. باشدداشته نيروی هنجارينى 

است، اگر من چنـين  نبودهواقعى مبنى بر اختيار من در تصرف در اموال شما ميان من و شما 

 ،ديگـر بيـانبـه  ؛كرديـد كـردم شـما بـا انجـام آن موافقـت مى موضوعى را با شما مطرح مى

توانستيم در آن شرايط به چنـين تـوافقى دسـت  شرايطى فرضى وجود دارد كه من و شما مى

 ،شـد متنها از نظر دادگاه همچنان مجرم شناخته خواه در چنين شرايطى من نه گمان بى. يابيم

توافق فرضى نه  ؛ يعنىبلكه هر انسان معقولى نيز مرا مرتكب عملى غيراخلاقى خواهد دانست

 ،بـه ايـن ترتيـب. بـودن آن را بودن وضعيت را تغييـر دهـد و نـه غيراخلاقى مجرمانه تواند مى

بنـابر قـول مشـهور دوركـين . فرضى فاقد هر نوع قدرت هنجارين استتوان گفت توافق  مى

بلكـه بايـد  ،ای از توافـق واقعـى اسـت پريـده نبايد پنداشت كه توافق فرضى صورت رنـگ«

  .)ibid.: 18( »الاصول توافق نيست دانست كه توافق فرضى على

بـودن  آور الزامی هولنـاكى بـه ها هاستدلال شباهت و نقد دوركين ضرب آيد مىبه نظر 

توافق فرضـى بودن  آور الزام ها هآيا بايد پذيرفت كه اين ضرب. كنند مىتوافق فرضى وارد 
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 چنـد هربه باور آنان . ؟ مدافعان توافق فرضى چنين باوری ندارندكنند مىرا يكسره ابطال 

توافـق بودن  اثر ی توافق واقعى و توافق فرضى را انكار كرد، يكسره بىها تفاوت توان مىن

ی زيـادی اسـت كـه نشـان هـا لدليل ايـن امـر وجـود مثا. پذيرفت توان مىفرضى را نيز ن

ــد مى ــارين اســت دهن ــدرت هنج ــوعى ق ــق فرضــى دارای ن ــد هر ؛تواف ــن مثا چن ــا لاي  ه

شان اين است كـه شـرايطى را ترسـيم  وجه مشترك همه ،يى جزئى با هم دارندها تفاوت

در . رسـد مىق فرضى كاملاً شهودی به نظـر توافبودن  كه در آنها مربوط و مؤثر كنند مى

  . كنيم مىاشاره  ها لادامه به سه مورد از اين مثا

شـبى شخصـى را كـه در اثـر . فرض كنيـد شـما پزشـك اورژانـس هسـتيد :مثال اول

وضـعيت ايـن . آورنـد تصادف به شدت مجروح شده و كاملاً بيهوش است نزد شـما مـى

. بايد چند واحد خـون بـه او تزريـق شـوداش  شخص چنان است كه برای نجات زندگى

فرض كنيد مطابق اخلاق و قوانين پزشكى تزريق خون به بيمار امری اسـت كـه  همچنين

اگر پزشكى بدون موافقـت بيمـار بـه او خـون  ،ديگر بيانبه  ؛مستلزم موافقت بيمار است

ش بيمـار مـورد نظـر بيهـو. مرتكب عملى مجرمانه و غيراخلاقى شـده اسـت ،تزريق كند

در اين شرايط توافق واقعـى بـين بيمـار و  گمان بى. نيست شهنيز همرا كس هيچاست و 

نجـات جـان  منظور بهفرض كنيد حال . د انجام شودتوان مىپزشك مبنى بر تزريق خون ن

و در پاسخ به ايـن  كنيد مىبه او مقداری خون تزريق ـ  بدون حصول توافق واقعىـ  بيمار

بـه توافـق  ،ونه ممكن اسـت اخلاقـى و غيرمجرمانـه باشـدپرسش كه انجام اين عمل چگ

كـه اگـر آن شـب بيمـار  پـذيرد مىهـر انسـان معقـولى  گوييد مى. كنيد مىفرضى استناد 

تـوافقى  گوييـد مىدرواقـع شـما . كـرد مىست موافقت خود را اعلام كنـد چنـين توان مى

ـ  ون توافـق واقعـىبـدـ  فرضى ميان شما و بيمار وجود دارد كه بر اساس آن تزريق خون

ما كاملاً  ۀدر اينجا استدلال شما برای هم. ديگر عملى غيراخلاقى و مجرمانه نخواهد بود

ايم كـه توافـق فرضـى نيـز ماننـد  با شرايطى مواجه رسد مىبه نظر . آيد مىشهودی به نظر 

   1.تتوافق واقعى دارای قدرت هنجارين اس

                                                            
 ,Waldron :نـكبرای نمونـه  ؛بودن توافق فرضى مثال بسيار رايجى است آور اين مثال در مباحث مربوط به الزام. 1

  . Clayton, 2015: 100و نيز  Thomson, 1990: 187و 139 :1987
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توانـد  چـه عـاملى مى ،زاد و برابـر هسـتيماگر بپذيريم كه همۀ ما افـرادی آ: مثال دوم

هـيچ توافـق عملـى بـين مـا و دولـت  گمان بى. بر ما موجه و مشروع كند را دولت اقتدارِ 

تواند اقتدارش را بر ما اعمال  وجود ندارد كه بر اساس آن ما پذيرفته باشيم كه دولت مى

نقـض آزادی ماسـت  توان گفت اعمال اقتدار دولت بر ما مستلزم مى ،در اين حالت. كند

زيرا نقض آزادی افراد بدون حصـول توافـق واقعـى آنهـا ، نامشروع است ،و به اين دليل

تـوان اعمـال اقتـدار دولـت را بـا اسـتناد بـه تـوافقى  در اينجا نيز مى. امری نامشروع است

پذيرد كـه اگـر از مـا  توان گفت هر انسان معقولى مى مى. فرضى موجه و مشروع دانست

هـا و خـدمات دولـت بـا اعمـال اقتـدار آن بـر  د كه در ازای دريافت حمايـتپرسيدن مى

اينجا هم به . كرديم كرديم يا نه، همه با اين اعمال اقتدار موافقت مى خودمان موافقت مى

بدون حصول موافقت ـ  عمال اقتدار دولت بر افراد رااِ  ،آيد استناد به توافق فرضى نظر مى

  .)Estlund, 2008: 117-135( كند مىموجه و مشروع ـ  واقعى آنها

دانيـد كـه پـل نااسـتوار  شما نمى. از پلى عبور كنيد خواهيد مىفرض كنيد  :مثال سوم

فرض كنيد من هم نيز . احتمال زياد فروخواهد ريخت به ،است و اگر بر آن قدم بگذاريد

را بـه  م خطر فروريختن پـلتوان مىن آگاهم، ولىكه همانجا حضور دارم از اين موضوع 

فهميم و مترجم ديگـری هـم  مثلاً به اين دليل كه زبان همديگر را نمى ؛شما گوشزد كنم

گذاشتن شما بر روی پـل  من به شكل فيزيكى مانع از قدم ،در اين شرايط. نيست مياندر 

غيراخلاقـى و  ،نباشـد دوطرفچنين ممانعتى امری است كه اگر متكى به توافق . شوم مى

توافقى واقعـى بـين مـن و شـما صـورت نگرفتـه كـه  گمان بى. هد شدغيرمُجاز تلقى خوا

شايد من بتوانم با استناد به توافقى فرضـى  ،با اين حال. بتواند چنين ممانعتى را مُجاز كند

م بگـويم هـر تـوان مىمـن . بين خودم و شما نشان دهم كه كارم غيراخلاقى نبـوده اسـت

پذيرفتيد كـه مـن  مى ،ت پل آگاهى داشتيدكه اگر شما از وضعي پذيرد مىانسان معقولى 

د توانـ مىهمـين توافـق فرضـى  آيد مىبه نظر . م مانع از عبورتان از روی آن بشومتوان مى

  . )Enoch, 2017: 7( عمل مرا به عملى مُجاز تبديل كند

د توانـ مىايم كه در آن يك توافق فرضى  گفته با وضعيتى مواجه در هر سه مثال پيش

بـه تـوافقى شـدن  عملى كه در شرايط متعـارف بـرای موجه ؛و مُجاز كندعملى را موجه 

 دهنـد مى نشـانـ  با برخى از آنها موافق باشيم كم دستاگر ـ  ها لاين مثا. واقعى نياز دارد
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نـد همـان توان مىكه توافـق فرضـى دارای نـوعى قـدرت هنجـارين اسـت و در شـرايطى 

يـا چنـين چيـزی را پـذيرفت؟  تـوان مىنه چگو. كاركردهای توافق واقعى را داشته باشند

ديـديم كـه  چنانقدرت هنجارين توافق فرضى را توضـيح داد؟ هم توان مىچگونه اينكه 

فاقـد قـدرت هنجـارين  خود خودی بـهادعای استدلال شباهت اين بود كه توافـق فرضـى 

فرضـى بايد قدرت هنجارين توافق  ،اگر با سه مثال قبل موافق باشيم آيد مىبه نظر . است

  . را به شكل معقولى توضيح بدهيم

  بودن توافق فرضى آور دفاع از الزام )الف

اگـر سـه مثـال . توافق فرضى توضيحى ارائه كنيمبودن  آور الزامبرای  كوشيم مى ادامهدر 

 ،يى كه در آنها توافق فرضى دارای قدرت هنجارين است بپذيريمها هنمون عنوان بهقبل را 

توافـق فرضـى در بـودن  آور الزامكـه  انـد نكتـه مشـترك ايـندر خواهيم ديد كه هر سـه 

آسـانى در دسـترس  شرايطى پذيرفتنى است كه انجام توافق واقعـى نـاممكن باشـد يـا بـه

 نيـز. های فرضى در نظر داشـته باشـيم شرطِ پذيرفتن توافق پيش عنوان بهاين امر را . نباشد

توافق فرضى ناسازگار به  ۀين دربارشرط با ادعای دورك كه پذيرفتن اين پيش شودتوجه 

كه توافق فرضى را نبايـد يـك نسـخه  گويد مىاشاره شد دوركين كه  چنان ؛رسد مىنظر 

. الاصـول نبايـد آن را توافـق دانسـت بلكه على ،آورد شمار بهپريده از توافق واقعى  رنگ

ن ايـده را گويى اي ،توافق فرضى در غياب توافق واقعى استكاربرد پذيريم كه  وقتى مى

فرض كنيد برای انجام . رنگى از توافق واقعى است كم ۀايم كه توافق فرضى نسخ پذيرفته

شـما بـرای يـافتن  اجازهيعنـى  ؛اصل كارت شناسايى خود را نشان بدهيد بايدكار خاصى 

اگر ارائه اصل  ،در اين شرايط. است انجام آن كار مشروط به ارائه اصل كارت شناسايى

 ،ناممكن باشد يا كارت شناسايى شـما بـه هـر دليلـى در دسـترس نباشـدكارت شناسايى 

و با استناد به آن  دهيدكپى آن را ارائه  ۀبتوانيد به جای اصل كارت شناسايى نسخ بسا چه

، اصــلى ۀكپــى بــه جــای نســخ ۀپــذيرفتن نســخ. اجــازه انجــام آن كــار را دريافــت كنيــد

اصـلى اسـت و در  ۀرنگـى از نسـخ كپى صورت كم ۀاين ايده است كه نسخ دربردارندۀ

  . د برخى از كاركردهای آن را ايفا كندتوان مىاصلى  ۀغياب نسخ
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احتمـال در همـۀ  بـهدهـد كـه در هـر سـۀ آنهـا ـ و  نشـان مى گفته پيشتأمل بر سه مثال 

اند ـ دلائلى وجـود دارد كـه توافـق  بودن توافق فرضى آور الزام گرهای ديگری كه نشان مثال

در مثـال بيمـار و پزشـك، پزشـك . آيـد ناد به آن دلائل پذيرفتنى بـه نظـر مىفرضى با است

اش بـدون تزريـق خـون ممكـن بـا آن  دانست كه نجات زنـدگى گويد كه اگر بيمار مى مى

آيد كه هر انسـان معقـولى اگـر  در مثال اقتدار دولت، پذيرفتنى به نظر مى. كرد موافقت مى

ـ  )state of nature(بـودن  دولت ـ يعنى در وضـع طبيعى بودن از حوزۀ اقتدار بداند كه بيرون

. ى است، اعِمال اقتدار را از سوی يك دولت مشروع بر خود خواهـد پـذيرفتياهچه خطر

يا مسـير خـود را  ،دانستيد كه پل نااستوار است كنم كه اگر شما مى من ادعا مى ،در مثال پلُ

توافـق فرضـى بـين . ن از روی آن بشـومپذيرفتيد كه من مانع عبورتا كرديد يا مى عوض مى

آيـد كـه نجـات جـان بيمـار بـدون  بيمار و پزشك با استناد به اين دليل پذيرفتنى به نظر مى

استناد به توافق فرضى به ايـن  ،در مثال اقتدار دولت. تزريق خون به او غيرممكن بوده است

ايـن دليـل  ،مثال پل در. بسيار خطرناك است بودن دليل پذيرفتنى است كه در وضع طبيعى

  . احتمال فروخواهد ريخت بهكه پل نااستوار است و  شود گونه مى بدين

روشن است كه در همـۀ ايـن مـوارد وجـود دلائـل معينـى اسـتناد بـه توافـق فرضـى را 

. باشـدترين ويژگى يك دليل آن است كه دارای قـدرت هنجـارين  مهم. كند پذيرفتنى مى

كـه اگـر چيـزی قـدرت  ای گونـه به ؛بـودن اسـت دليـل شـرط لازمِ  ،داشتن قدرت هنجارين

اگر بپـذيريم كـه در همـۀ . )Scanlon, 2001: ch. 1( آيد شمار نمى دليل به ،هنجارين نداشته باشد

كننـد  دلائلى وجود دارند كه توافق فرضى را قابل پذيرش مى ،موارد استناد به توافق فرضى

توان پذيرفت كـه قـدرت هنجـارين  ند، مىردا و نيز بپذيريم كه آن دلائل قدرت هنجارين

توافق فرضى نيـز قـدرت هنجـارين پيـدا  ،دلائل به توافق فرضى منتقل شود و به اين ترتيب

قدرت هنجارين يافتنِ توافق فرضى به ايـن معناسـت كـه اسـتناد بـه توافـق فرضـى در . كند

  . واقعى خواهد داشت تواند همان تأثيری را داشته باشد كه استناد به توافق برخى شرايط مى

ناپذيری  تقسـيمفـرض كنيـد ثـروت . اين وضعيت را با مثالى بهتـر توضـيح دادتوان  مى

در شـرايط . كه آن را در اختيار چه كسـى قـرار بـدهيممواجهيم مسئله  با اينوجود دارد و 

كننـدۀ ثـروت معينـى باشـد  های زيادی برای تعيين اينكه چه كسى بايد دريافت متعارف راه
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فرض كنيد در شـرايط ...). مانند توزيع بر اساس برابری، شايستگى، بازدهى و (د دارد وجو

ادعای بيشـتری نسـبت بـه ديگـران  ناپذير تواند دربارۀ اين ثروت تقسيم كس نمى فعلى هيچ

دليلـى در دسـت داريـم كـه بـه همـه شـانس مسـاوی بـرای  ،اگـر چنـين باشـد. داشته باشد

تواند ما را بـه برگـزاری يـك مراسـم  داشتن اين دليل مى. آوردن اين ثروت بدهيم دست به

مـا دليلـى  ،ديگر بيانبه  ؛كنندۀ ثروت از طريق قرعه متقاعد كند كشى و تعيين دريافت قرعه

كشـى مشـخص  داريم كه ثروت مورد نظر را در اختيار كسى بگـذاريم كـه از طريـق قرعه

كشـى  تـوان پـذيرفت كـه قرعه مىكه اشاره شـد در شـرايط متعـارف ن گونه  همان. شود مى

توان گفت برای توزيـع  درواقع مى. باشد كنندۀ يك كالا كردن دريافت بهترين راه مشخص

شود در اين  چيزی كه باعث مى. نيستخود شيوۀ موجهى  خودی كشى به هيچ كالايى قرعه

سـاس است كه ما دليلى داريم كه بر ا شمار آيد، آن بهكشى شيوۀ مناسبى  مورد خاص قرعه

واسـطۀ همـين  به. آن ثروت بدهيم ى برای دراختيارداشتنآن بايد به همۀ افراد شانس يكسان

 :Clayton, 2015( آيـد شـمار مى اين مورد شيوۀ توزيـع مناسـبى به كشى در دليل است كه قرعه

در  ولـى ،آور نيسـت خود الـزام خودی توان گفت توافـق فرضـى بـه به طريق مشابه مى. )101

  . شمار آيد آور به تواند الزام واسطۀ برخى دلائل مستقل مى مواردی و به

تواند روشن كنـد كـه چـرا برخـى از  بودن توافق فرضى مى آور اين توضيح دربارۀ الزام

ترين  يكى از مهم تر گذشت پيشكه  چنان ؛اند فيلسوفان سياسى به توافق فرضى استناد كرده

هوم وضعيت نخستين و اسـتناد بـه توافـق فرضـى اين فيلسوفان رالز است كه با استفاده از مف

كنـد  به اين نكته اشاره نمى صراحت بهچند رالز  هر. كند اصول عدالت خود را استخراج مى

هنگـام توضـيح  بهآور بدانند، در موارد زيادی  كه چرا مخاطبان او بايد توافق فرضى را الزام

تـرين ويژگـى وضـعيت  مهمگويـد كـه  بودن شرايط وضـعيت نخسـتين مى چرايىِ منصفانه

دهد افرادی كه برای دستيابى و توافق بر اصـول عـدالت در  نخستين آن است كه اجازه نمى

 ،ديگـر بيـانبـه  1؛زنى و منافع خاص خود تكيه كننـد بتوانند به قدرت چانه ،اند حال مذاكره

                                                            
كند كه كاركرد اساسى و نيـز  به اين نكته اشاره مى دربارۀ عدالت ای نظریهزيادی از  مواردكه گفتيم رالز در  چنان. 1

هـای اجتمـاعى  كس از خواسته دهد سهم هيچ بودن وضعيت نخستين آن است كه اجازه نمى دليل اصلى منصفانه

  .Rawls, 1999: 25, 120: نكبرای مثال  ؛زنى او تعيين شود بر اساس قدرت چانه
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بـودن  آور زامتواند دليلى باشد كه ال بودن انتخاب در وضعيت نخستين مى پرهيز از جانبدارانه

  . توافق فرضى را در آن وضعيت توضيح دهد

ی ضخيم و نازك بـازگرديم و خبر بى ۀگفته ميان پرد يم به تفكيك پيشتوان مىاينجا 

ديـديم يـك كه  چنان. ی ضخيم مطرح كنيمخبر بى ۀای را در حمايت از مفهوم پرد نكته

دلائلى در پسِ توافق فرضى  توافق فرضى اين است كه بگوييمبودن  آور الزامراه دفاع از 

د توافـق فرضـى مزبـور را توان مىای كه استناد به آن دلائل  گونه به ؛مورد نظر وجود دارد

از آن دلائـل بـه بـودن  آور الزامويژگـى  ،گفت كه در اين حالـت توان مى. كند آور الزام

فـق فرضـى توابـودن  آور الزامدليلى كه از نظر رالـز موجـب . شود مىتوافق فرضى منتقل 

ی اجتماعى نبايد بـر اسـاس قـدرت ها هافراد از خواست ۀاين است كه سهم عادلان شود مى

 ۀديـد كـه تنهـا مفهـوم پـرد تـوان مىروشـنى  اكنون بـه. زنى و منافع آنان تعيين شود چانه

انه كامـل را در وضـعيت نخسـتين ايجـاد كنـد و طرف بىد شرايط توان مىی ضخيم خبر بى

ی ضخيم قادر خواهد بود چنان دلائلـى ايجـاد كنـد كـه خبر بى ۀوم پردتنها مفه ،بنابراين

اگر فرض كنيم كه  يعنى ؛توافق فرضى را توضيح دهندبودن  آور الزامخود  ۀبتوانند به نوب

 تـوان مىن گـاه آن ،انـد هی نازك قرار گرفتخبر بى ۀافراد در وضعيت نخستين در پسِ پرد

آن  ،ى كامل رعايت شده باشد و بنابراينطرف بى داری و پذيرفت كه شرط پرهيز از جانب

. توافق فرضى را توضيح دهد ديگر در دسترس نخواهد بـودبودن  آور الزامدليلى كه بايد 

گـرفتن  از طريـق مفـروض صرفاً توافق فرضى بودن  آور الزامگفت  توان مى ،به اين ترتيب

دليـل بـر  عنوان بـه تـوان مىاين ملاحظه را . ی ضخيم ميسر خوهد بودخبر بى ۀمفهوم پرد

  . ی نازك در نظر گرفتخبر بى ۀی ضخيم بر مفهوم پردخبر بى ۀترجيح مفهوم پرد

 بودن توافق فرضى  آور الزام برانتقاد ديگری پاسخ به . 4

بودن آن اسـتناد  آور های نجات توافق فرضى و توضيح الزام طور كه ديديم يكى از راه همان

آيد با استفاده از همين دلائل  به نظر مى. افق فرضى وجود دارندبه دلائلى بود كه در پسِ تو

مثال  بار ديگر. بندی كرد بودن توافق فرضى صورت آور توان استدلال ديگری عليه الزام مى

در آن مثال دلائلى شبيه به اينكه خواستۀ بيمـار  كه گفتيم. پزشك و بيمار را در نظر بگيريد
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ماندن او بدون تزريق خون  مند است و زنده برای او ارزشاين است كه زنده بماند، زندگى 

كرد كه بيمار در توافقى فرضى بـا پزشـك بـه تزريـق  پذير نخواهد بود، ما را قانع مى امكان

توان پرسيد آيا صرف استناد به همين دلائل كـافى نيسـت  اكنون مى. دهد خون رضايت مى

رسـد وظيفـۀ هنجـارين  بـه نظـر مى. كنـدتا عمل تزريق خون به بيمار را برای پزشك مُجاز 

مانـد كـه توافـق  دهند و نقـش هنجـارين ديگـری بـاقى نمى اصلى را همين دلائل انجام مى

پزشك كافى است بـه ايـن دلائـل اسـتناد  ،ديگر بيانبه  ؛فرضى بتواند آن را به عهده بگيرد

. كـن نيسـتخواهد زنده بمانـد و زنـده مانـدن او بـدون تزريـق خـون مم كند كه بيمار مى

صرف استناد به اين دلائل عمل تزريق خون را مُجاز خواهد كـرد بـدون اينكـه لازم باشـد 

توافـق  ،در ايـن تصـوير. فكر كنيم كه بيمار در توافقى فرضى تزريق خون را پذيرفته باشـد

بلكـه درواقـع محصـول  ،كنـد فرضى ديگر آن چيزی نيست كه تزريـق خـون را مُجـاز مى

انـد  علت اصلى هشدياديعنى دلائل  ؛ه آن عمل را مُجاز كرده استفرعى آن چيزی است ك

در مورد مثال اعمال اقتدار دولـت نيـز اگـر . و توافق فرضى محصولِ فرعى آن دلائل است

بپذيريم كه فرد دلائلى داشته است كه با استناد به آنها در يك توافق فرضـى اعمـال اقتـدار 

انـد تـا اعمـال اقتـدار  صـرفاً همـان دلائـل كـافىتوان گفت  دولت بر خودش را بپذيرد، مى

در اينجا نيز توافق فرضى هيچ نقش هنجارينى بر عهده  1.دولت بر فرد مُجاز و مشروع باشد

 نيسـت،سازی اقتدار دولـت بـر فـرد  بايد بگوييم توافق فرضى علتِ مشروع ،بنابراين. ندارد

اعمال اقتدار دولـت بـر فـرد بلكه توافق فرضى خود محصولِ جانبى علتِ ديگری است كه 

                                                            
كه دولـت و اقتـدار آن امـری مطلـوب يـا  ىهاي كم در نظريه ربارۀ دولت ـ دستهای سياسى متفاوت د در نظريه. 1

در بيشـتر . افراد دلائـل متفـاوتى بـرای پـذيرش اقتـدار دولـت داشـته باشـندبسا  چهشود ـ  تلقى مى ناپذير اجتناب

در شـرايط  ترين دليل افراد برای پذيرش اقتدار دولت اين است كه آنهـا زنـدگى مهم ،های قراردادگرايانه سنت

دولت  ،ها در برخى ديگر از نظريه. دانند يا معقولند كه آن را چنين بدانند را نامطلوب و خطرناك مى وضع طبیعی

های اجتماعى  خواسته ديگرشرط لازمِ تحقق نظم اجتماعى و همكاری مؤثر افراد با يكديگر و در پى آن تحقق 

توانند برای پـذيرش  اين دلائل و نيز دلائل متنوع ديگری مىهر يك از . است... مانند رفاه، پيشرفت، آموزش و 

های آنارشيستى دربارۀ  توان گفت افرادی كه نظريه مى همين شيوهبه . رد استناد افراد قرار بگيرندواقتدار دولت م

خـويش را آورند، دليلى ندارند كه اقتدار دولت بر  ر و نالازم به شمار مىپذيرند يا دولت را امری شّ  دولت را مى

ای نيـز بـر اعمـال اقتـدار دولـت بـر  توان گفت كه چنين افرادی در هيچ توافق فرضى مى ،به اين ترتيب. بپذيرند

  . خويش موافقت نخواهند كرد
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اين علت اخير درواقع همان دلائلى اسـت كـه فـرد بـا اسـتناد بـه آنهـا . را موجه كرده است

  . يابد پذيرش اقتدار دولت را معقول مى

فـرض كنيـد نتيجـۀ  1.بندی كرد توان ايدۀ فوق را به شكل استدلال دقيقى صورت مى

در مثال پزشـك  برای نمونه،. بناميم )normative upshot( هنجارين توافق فرضى را نتيجۀ

و در مثـال دولـت نتيجـۀ هنجـارين اسـت بودن تزريق خـون  و بيمار نتيجۀ هنجارين مُجاز

فـرض كنيـد دلائلـى را همچنين . بودن اعمال اقتدار دولت بر فرد عبارت است از مشروع

يم شـخص بـا كنند كـه بپـذير كه در پسِ توافق فرضى قرار دارند و اين امر را معقول مى

 استناد به آنها در توافق فرضـى بـر نتـايج هنجـارين توافـق خواهـد كـرد، دلائـل بنيـادين

)underlying reasons( توان استدلال تراگـذری اكنون با استفاده از اين مفاهيم مى. بناميم 

)Transitivity Argument( بندی كرد به شكل زير صورت :  

 ؛شود مىضى محقق توافق فر ۀهنجارين به واسط ۀنتيج. 1
 ؛شود مىدلائل بنيادين انجام  ۀتوافق فرضى به واسط. 2
 ؛است )transitive( تراگذرنده ای رابطه» ۀواسط به« ۀرابط. 3
 . شود مىدلائل بنيادين محقق  ۀواسط هنجارين به ۀنتيج ،بنابراين. 4

  . هنجارين ندارد ۀكردن نتيج توافق فرضى نقشى در محقق ،بنابراين: نتيجه

جانبۀ آن فرصـت بيشـتری  استدلال فوق استدلال جالبى است كه بررسى دقيق و همه

بـه ايـن منظـور . كنيم در اينجا صرفاً به يك نكته دربارۀ اين استدلال اشـاره مـى. طلبد مى

كننـدۀ دليـل ـ  های مبتنى بر توافق فرضى را ـ در مقام ارائه بايد دو نقش متفاوت استدلال

و  )constitutional( هـای تقـويمى توان نقش ها را مى اين نقش. از يكديگر تفكيك كنيم

توان گفت يك وضعيت مشخص مانند وضـعيت الـف در  مى. ناميد )epistemic( معرفتى

تنها اگر بودن در وضعيت الف مقـوم  ؛دهندۀ دليل نقش تقويمى برای فرد دارد مقام ارائه

تـوان گفـت بـودن در  مثـال مى ایبـر ؛برای آن فرد باشد) برای انجام عملى خاص(دليل 

شرايط ـ مقوم دليلى برای نوشيدن آب است يا بـودن در  ديگروضعيت تشنگى ـ با حفظ 

                                                            
توجـه كنيـد كـه ايـده اصـلى ايـن انتقـاد در . Enoch, 2017: 10, 11 :نـكبندی دقيق اين استدلال  برای صورت. 1

  .Hill, 2001 :نكاز جمله  ؛رضى سابقه داردهای مربوط به توافق ف نوشته
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ايـن . كـردن اسـت شرايط ـ مقوم دليلى برای اسـتراحت ديگروضعيت خستگى ـ با حفظ 

نفعِ انجـام  شوند كه بودن در آنها ملاحظاتى را به شرايط از آن جهت تقويمى خوانده مى

بـرای انجـام آن عمـل خـاص دليـل فـراهم  ،ديگـر بيانآورد يا به  مى پديدملى خاص ع

 بودن در يك وضـعيت خـاص و تشـخيصِ  آيد بايد بينِ  به نظر مى ،ديگر سوی از. كند مى

تواند در وضعيت خاص الف باشـد  فرد مى. بودن در يك وضعيت خاص تمايز گذاشت

وان گفت بودن در وضعيت خاص الـف ـ ت مى. بدون اينكه بداند در چنين وضعيتى است

نيسـت يعنـى فـرد ممكـن  )transparent( عنوان وضعيتى كه مقوم دليل اسـت ـ شـفاف به

يا در وضعيتى باشد كه بودن در آن وضعيت برای او  ،است در وضعيت خاص الف باشد

بـدون اينكـه بدانـد در چنـين  ،كنـد ايجـاد مى) برای انجام عملـى خـاص(دليلى  در واقع

واقـع در وضـعيت خسـتگى جسـمى يـا كسى در ممكن است  ،برای مثال ؛يتى استوضع

به دلائلى ـ از جمله هيجان يا اضطراب ـ نتواند تشخيص دهد  ، ولىذهنى قرار داشته باشد

بدون  ؛كردن فرد وجود دارد دليل برای استراحت در واقع ،در اين حالت. كه خسته است

وضـعيت خـاص ديگـری ماننـد وضـعيت ب  ،حالت در اين. اينكه فرد آن دليل را بداند

كـه در  سـازدكـه او را متوجـه  ابه اين معنـ ؛ممكن است برای فرد نقش معرفتى ايفا كند

بـا توجـه بـه  شخود فـرد يـا اطرافيـان بسا چهدر مثال قبل . وضعيت الف قرار گرفته است

در حالـت های رفتاری يا گفتـاری فـرد تشـخيص دهنـد كـه فـرد  دقتى رفتار عصبى يا بى

هـای  دقتى تـوان گفـت بـروز رفتـار عصـبى يـا بى مى ،در اين حالـت. خستگى قرار دارد

كـه او را متوجـه  امعنـ يندبـ ؛كننـد رفتاری يا گفتـاری بـرای فـرد نقـش معرفتـى ايفـا مى

كـردن در  دليـل بـرای اسـتراحت ،ند كه در وضعيت خستگى قرار دارد و بنابراينساز مى

  2و1.اختيار دارد

                                                            
ای و توجيه  توان با استفاده از تفكيك توجيه گزاره مى احتمال بهتمايز بين موقعيت تقويمى و موقعيت معرفتى را . 1

  . شناسى توضيح داد باوری در معرفت

بـودن در آن   ِكـه صـرف ابه اين معنـ ؛وضعيت خاصى مانند وضعيت الف شفاف باشد بسا چهپذيرفتنى است كه . 2

كنندۀ دليل  های فراهم ازجمله برخى از وضعيت ؛وضعيت فرد را متوجه كند كه در آن وضعيت قرار گرفته است

الاصـول از هـم  ای در اينجـا بـر آن تأكيـد دارم آن اسـت كـه ايـن دو حالـت على نكتـه. توانند شفاف باشند مى

 . اند جداشدنى
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 اسـتدلال تراگـذری نشـان گـوييم همـه چيـزی كـه مـىوجه به اين تفكيك با تحال 

اين است كه بودن در وضعيت توافـق فرضـى ـ  اگر درستى استدلال را بپذيريمـ  دهد مى

نقـش تقـويمى را دلائلـى كـه در  ۀزيرا هم ،نقش تقويمى در ايجاد دليل برای فرد ندارد

هنـوز  ،اگر درستى ايـن حـرف را بپـذيريم. كنند مىايفا  اند هپسِ توافق فرضى قرار گرفت

ايـن گفتـه . گفت توافق فرضى دارای نقش معرفتى نسـبت بـه دلائـل فـرد اسـت توان مى

بـا تصـور وضـعيت توافـق فرضـى  صـرفاً د كه فـرد ناردی باشمو بسا چه  ست كهامعن نيدب

ادعـا  تـوان مىاگر چنـين باشـد . بتواند بفهمد كه برای انجام عمل خاصى دليل دارد يا نه

نقـش تبيينـى در  كم دسـت ،دليـل نباشـد ۀكرد كه توافق فرضى حتـى اگـر ايجـاد كننـد

تصور اينكه شـخص در توافـق فرضـى بـا  ،ديگر بيانبه  ؛توضيح رفتار فرد خواهد داشت

اين است كه آن فـرد بـرای انجـام آن  انجام عمل خاصى موافقت خواهد كرد يا نه نشانِ 

در شـرايطى كـه  همچنـين. اختيار داشته اسـت يـا نـه عمل خاص به اندازه كافى دليل در

د توانـ مىتوافق فرضى  ۀنتيج ،دلائل فرد برای انجام عمل معينى مختلف و متعارض باشند

بـه . دهـى كـرده اسـت روشن كند كه فرد چگونه دلائل مختلف و متعارض خود را وزن

داشتن دليل برای  ادعا كرد كه توافق فرضى در ملاحظات مربوط به توان مى ،اين ترتيب

   .نيست تأثير كردن عملى خاص بى موجه

 گيری  نتيجه

بخـش مفهـوم  تـرين مهمنتيجـه گرفـت كـه توافـق فرضـى  تـوان مى گفته مطالب پيشاز 

توافـق بودن  آور الزام كه آنجا از. دهد مى سياسى رالز را تشكيل ۀوضعيت نخستين در فلسف

رالـز بـه  ۀموفقيـت پـروژ ،است برانگيز شهموضوعى مناقـ  برخلافِ توافق واقعىـ  فرضى

از آنچـه . توافق فرضى ارائه كـردبودن  آور الزامكه بتوان توضيحى برای  گردد مىاين باز

بـودن  آور الزامى كـه بـه ياهـرغـم انتقاد بـهنتيجه گرفت كه  توان مى گذشتدر اين مقاله 

در مفهــومى  كم دســتـ  آنبــودن  آور الزاماز  تـوان مى ،توافـق فرضــى وارد شــده اســت

   .دفاع كردـ  حداقلى
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  ؛گرایی رهایی از جزم سوم تجربه
  گرایی گرایی و حرکت به سوی استنباط طرد بازنمایی

  *ميثم محمدامينى

  چكيده

را جـزم سـوم » محتـوای تجربـى«و » طـرح مفهـومى«به تمـايز ميـان  اعتماددانلد ديويدسن 

ديويدسـن درواقـع متوجـه  دهيم كه نقـد در اين مقاله نشان مى. كند گرايى معرفى مى تجربه

آمــوزۀ محــوری . معنــا و معرفــت اســت  گرايانــه بــه های اساســى رويكــرد بازنمايى كاســتى

گرايى اين است كه در تبيين معنا و معرفت بايد برای مفهوم بازنمايى اولويت قائـل  بازنمايى

ايـن اسـت  گرايانـه انتقاد اصلى ديويدسن به رويكرد بازنمايى. ای تلقى كرد شد و آن را پايه

زيرا اساسـاً هـيچ  ،توانيم داشته باشيم كه ما درك روشن يا قابل فهمى از رابطۀ بازنمايى نمى

در ادامـه ايـن ادعـا را بررسـى . ها را صـادق كنـد يـا نظريـه ها گزارهوجود ندارد كه  چيزی

سـخ گرايانه پا گرفتن رويكرد اسـتنباط با درپيشتوان  مىديويدسن را  یاهكه انتقادايم  كرده

تواند چگونگى فهم عبـارت زبـانى را تبيـين كنـد و  گرايى مى طور خاص، استنباط به. گفت

 نيـز خـود ديويدسـن. دسـت دهـد انگارانه از امـر مفهـومى به طور برداشت غيردوگانه همين

دهـد  دسـت مى گرايى، شرحى از معنا و معرفـت به رغم اشاره به مشكلات عمدۀ بازنمايى به

  .گرايى متعهد است نهايت به شكلى از بازنمايىدرمفهوم صدق، كه به علت تأكيد بر 

  ها كليدواژه

  .گرايى، طرح مفهومى، محتوای تجربى گرايى، استنباط گرايى، بازنمايى جزم سوم تجربه
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  مقدمه

 ،»گرايى دو جـزم تجربـه«كواين با انتشار مقالـۀ بسـيار مشـهور . یو. ودبلي، 1951سال  در

های منطقـى و  طور خاص ديدگاه مورد حمايـت پوزيتيويسـت به(گرايى  ادعا كرد تجربه

/ قـول بـه تمـايز تحليلـى) 1(: گرفتـار دو حكـم جزمـى اسـت) ويژه ردولـف كارنـاپ به

ای  دانلـد ديويدسـن در مقالـه هابعـد. )Quine, 1951(گرايى  آموزۀ فروكاسـت )2(تركيبى؛ 

گرايىِ  د كـه تجربـه، مـدعى شـ»دربارۀ اصل ايدۀ يك طرح مفهـومى«با عنوان  ترمشهور

جـزم سـوم و احتمـالاً « :گرايانه و غيرفروكاستىِ كواين هم گرفتار جـزم سـوم اسـت كل

معلوم نيست آيا چيز مشخص و متمايزی به نام  ،آخر، زيرا اگر اين هم كنار گذاشته شود

شـدن ميـان  تمـايز قائل ،جـزم سـومْ . )Davidson, 1974: 5(» ماند يا خيـر گرايى باقى مى تجربه

در بودن اين تمايز  ديويدسن در دفاع از نامعتبر .است» محتوای تجربى«و  »طرح مفهومى«

توانـد  فهمى ميان طرح مفهومى و محتوای تجربى نمى نشان دهد رابطۀ قابل استدلال خود

پـس چـون . معناسـت های مفهـومى متفـاوت بى گفتن از طرح بنابراين سخن. برقرار باشد

كلى ادعـای وجـود طـرح مفهـومى  طور مفهـومى نـداريم، بـه های معيار تمايز برای طرح

  .نادرست است

گرايىِ كواينى و برداشـت كـواين از ايـدۀ طـرح  مخاطب اصلىِ نقد ديويدسنْ تجربه

ديويدسـن . های معناشناسـانه دارد سـانۀ ديويدسـن ريشـهشنا معرفتانتقـاد . مفهومى است

هـای  تعيين محتـوا بـر پايـۀ محرك در پىِ كواين  زيرا، استشناسىِ كواين معترض معنا به

های  منظور از محتوای نزديك الگوی تحريك پايانـه. است )proximal stimuli( نزديك

 و معنـای محـرك )stimulation( تحريـككواين با تعريف مفاهيمى مانند . عصبى است

)stimulus meaning(در يـك موقعيـت مفـروض : كند مىگونه بيان  ، ديدگاه خود را اين

های  از گيرنـده )stimulus meaning( )زمـانى مـنظم لحاظ بـه(ای است  يك مجموعهتحر

اند و معنای محرك برای يـك گـزارۀ مشـاهدتى  حسى كه در آن موقعيت تحريك شده

تواننـد بـرای  هـايى كـه مى مفروض، زوج مرتبى است متشكل از مجموعـۀ همـۀ محرك

تواننـد سـبب  هايى كـه مى كگوينده سبب پذيرش آن گزاره شوند و مجموعۀ همۀ محر

  .)Quine, 1960: 32(رد آن گزاره گردند 
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تقابـل ميـان امـر مفهـومى بودن  يكى نـامفهوم ،دو انتقاد اصلىِ ديويدسن به اين نظريه

ــوا( ــومى ) محت ــر غيرمفه ــك محرك(و ام ــای نزدي ــه آن را ) ه ــت ك ــوم «اس ــزم س ج

در عتقاد به نظريۀ نزديـك ای است كه ا خواند و ديگری نتايج شكاكانه مى» گرايى تجربه

بـا كنـار . سـتامبتنـى  محتـوا /نظريۀ نزديك معنا بر تمايز غيرقابل قبـول طـرح .دارد پى

ــكلى از  ــه ش ــن ب ــايز، ديويدس ــن تم ــتن اي ــى گرا برونگذاش ــناختىي  semantic( معناش

externalism( و  كنــد مىهــای دور باورهــا را وارد محتــوای آنهــا  و علت آورد روی مــى

امـا ، ددهـ مىنى بر همين رويكرد، او نظريۀ معنای شـرط صـدقى خـود را ارائـه مبت اساساً 

مشكلاتى كه نظريۀ معنای نزديك كـواين داشـت بـه شـكلى ديگـر بـرای نظريـۀ دور و 

علت اصلى ايـن مسـئله آن  رسد مىبه نظر . آيد رويكرد شرط صدقى ديويدسن پديد مى

  .شود متوسل مى» ايىبازنم«است كه ديويدسن دوباره به نحوی به مفهوم 

محتـوا يا  امر عينى، طرحيا  امر غيرمفهومى، امر ذهنىيا  تمايز قاطع ميان امر مفهومى

كانت برای  هاوجهى هستند كه ميراث دكارت و بعد تمايزهای بى ،هكردبازيا  و بازنمايى

ــد بوده ــد فلســفۀ جدي ــدۀ . ان ــه اي ــراض ديويدســن ب جــزم ســوم «و » طــرح مفهــومى«اعت

چنـين تمايزهـايى در فلسـفه اسـت كـه نتيجـۀ آن شـدن  ، اعتـراض بـه قائل»ىگراي تجربه

گرايى، مسـئلۀ  گرايى و ضـدواقع در چنبرۀ مسائل دشواری مانند دعوای واقعشدن  گرفتار

گرايى و  بـه نسـبىدادن  ميـدان و سـو يك ازبدن و مسئلۀ معرفت بـه جهـان خـارج و  ذهن

 صرفاً رورتى مسائل فلسفه پس از دكارت به قول . استديگر  سوی ازشكاكيت  نهايت در

ای  مسائل فلسفۀ امروز چيزی نيسـت جـز مجموعـه«: مسائل مربوط به بازنمايى بوده است

گرايانـه در بـاب معرفـت پديـد  بازنمايى های نظريهپيوسته از مسائل و مشكلاتى كه  هم به

طۀ زبـان و واقعيـت همۀ اين مسائل دربارۀ رابطۀ ميان ذهن و واقعيت يا راب... آورده است

باشد ميان يك واسط بازنمايى  ای رابطههستند و اين تصور وجود دارد كه اين رابطه بايد 

  .)Rorty, 1992: 371(» شود ه مىكرداصطلاح بازبه  آنچهو 

های  گرايى جديد و بسياری از شـكل كه تجربه دهد مى درستى تشخيص ديويدسن به

ای كـه  چاره. هومى و محتوای تجربى متكى هستندگرايى به اين تمايز ميان طرح مف نسبى

دن بـه نظريـۀ دور معنـا و آور انديشد كنارگذاشتن اين تمايز و روی او برای اين مسئله مى
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 عنوان بـهدر اين صورت، ديگر امكـان شـكاكيت . يى معناشناختى استگرا برونپذيرش 

ی بيرونـى اهـ ويژگىممكـن نخواهـد بـود كـه در : يك تهديد جدی مطرح نخواهد بود

  .ی درونى رخ دهدها ويژگىهيچ تغييری در  اينكهای رخ دهد، بدون  عمده یاهتغيير

كنم اين است كه ديويدسـن بـا ايـن حركـت  مىادعايى كه در اين مقاله از آن دفاع 

نظريـۀ معنـای او . شـود رهـا نمى )representationalism( »گرايى بازنمـايى«يكسره از بنـد 

كـم مطـابق  دسـت(دانـد، مفهـومى كـه  مى» صـدق«يـل معنـا را مفهوم كليدی بـرای تحل

ديويدسـن بـا . اسـت» دقـت در بازنمـايى«يا » بازنمايى«اساساً متكى بر ) شهودی  برداشت

كنـد، چـارۀ  را درك مى» بازنمـايى«وجود اينكه مشكلات اساسىِ آغازكردن از مفهـوم 

 كوشـد ولـى مىگويد،  مى سخن» صدق«از . يابد ديگری برای حل مسئلۀ معنا و باور نمى

شود كه نظريـۀ معنـای شـرط  نتيجه اين مى 1.چيزی نگويد )correspondence( »تطابق«از 

ای كـه فاقـد  نظريـه ؛زبان بـه فرازبـان نخواهد بود، جز راهنمای ترجمۀ شئ صدقى چيزی

  .تواند توضيح دهد قدرت تبيينى است و معناداری و فهم را نمى

گرايى با انتقادهای ديويدسن بيشتر مورد توجه فيلسوفان قـرار  ايرادهای اساسى بازنمايى

كه كسانى مانند رورتى پا را فراتر نهادند و ريشـۀ فسـاد را خـود مفهـوم  ای گونه به 2؛گرفت

هـا را  اگـر تصـور وجـود بازنمايى« :كلى از فلسـفه طـرد شـود كه بايد بهدانستند » بازنمايى«

ای ميان ذهـن و  جذابيت چندانى ندارد كه چه رابطه يكسره كنار بگذاريم، ديگر اين مسئله

پس ديگر جذابيتى ندارد كه بخواهيم بـه دعواهـای . جهان يا ميان زبان و جهان برقرار است

تحليلـى دربـارۀ  فيلسـوفانهای جديـد ميـان  ها يا بحث ليستئاها و ايد قديمى ميان رئاليست

: گويـد در جـای ديگـر مى وی .)Rorty, 1992: 372(» بپردازيم» گرايى ضدواقع«و » گرايى واقع«

  . )Rorty, 1991: 2(» هيچ نقش مفيد در فلسفه ندارد" امر واقع"يا مفهوم " بازنمايى"مفهوم «

                                                            
مطابقت بـا «ترين نظريۀ صدق است كه صدق را  ترين و شهودی گرايانۀ صدق قديمى نظريۀ تطابقى يا نظريۀ واقع. 1

، پـذيرد داند و نظريۀ تطابقى را نمى دارای نواقص جدی مى را» تطابق«ديويدسن رابطۀ . كند واقع تعريف مى» امر

در بخـش سـوم . ای ندارد پاسخ سادهپذيرد،  مىدر باب صدق  را ای در نهايت چه نظريهوی اين پرسش كه  ولى

  .كوشيم به اين پرسش پاسخ دهيم مقاله مى

ويژه سلرز،  ديگران به .گويد ن مىگرايانه سخ های رويكرد بازنمايى ديويدسن نخستين كسى نيست كه از كاستى. 2

  .اند اين ديدگاه اشاره كرده های كاستىپيش از او به برخى 
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، همـواره گذشـتكه  گونه گاه تا اين حد پيش نرفت و همان البته خود ديويدسن هيچ

مفهـوم اساسـى همانـا  او یگرايى متعهـد مانـد، زيـرا در نظريـۀ معنـا به نوعى از بازنمايى

گرايانه اين است كـه مـا درك  انتقاد اصلى ديويدسن به رويكرد بازنمايى .است» صدق«

 چیـزیهـيچ « اساسـاً زيـرا  ،توانيم داشته باشـيم روشن يا قابل فهمى از رابطۀ بازنمايى نمى

در جـای وی . )Davidson, 1974: 16(» ها را صـادق كنـد وجود ندارد كه جمـلات يـا نظريـه

  :گويد گر هم مىدي

های تطابقى اين نيسـت كـه آنهـا صـدق را بـه چيـزی تبـديل  ايراد وارد به نظريه

ن نخواهد بـود؛ بلكـه ايـراد واقعـى داكنند كه انسان هرگز مجاز به دسترسى ب مى

ى را معرفـى كننـد كـه بتـوان هاي توانند هويت هايى نمى آن است كه چنين نظريه

ام  طور كه مـن قـانع شـده اگر همان. يابند مى با آنها تطابق... گفت حاملان صدق

اين سخن درست باشد، بايد اين فرض رايج را هم زير سؤال ببريم كـه جمـلات 

های خاص مغزمـان  مانند يا آرايش جمله های تهويهای اظهارشدۀ آنها،  يا نمونه

 چيزی وجود نـدارد كـه اينهـا بخوانيم، زيرا هيچ» بازنمايى«درستى  توانيم به را مى

  .)Davidson, 1990: 304(بخواهند بازنمايى كنند 

د ميـان كننـ است كه هواداران طرح مفهومى ادعـا مى ای رابطهدرواقع بازنمايى همان 

در . قابل فهم نيسـت ای رابطهديويدسن مدعى است كه چنين . طرح و محتوا برقرار است

او : سـن وجـود داردنوعى دوگانگى يا بلاتكليفـى در موضـع ديويد رسد مىاينجا به نظر 

 و كنــد مىگرايانــه اشــاره  ســو بــه مشــكلات رابطــۀ بازنمــايى و رويكــرد بازنمايى يــكاز

دو مشكل عمـدۀ . كند مىآغاز » صدق«نظريۀ معنا و تعبير خود را با مفهوم  ،ديگر ازسوی

  :اين رويكرد عبارتند از

: ىدشواری در تعيين محتـوای مربـوط بـه جهـان خـارج بـر اسـاس روابـط علـّ )الف

ــه  ــدادها ارائ ّــى روي ــد،د مىتصــويری كــه ديويدســن از ســاختار عل وجــه  تصــوير بى ه

های علىّ شكلى خطى دارنـد و هـر زنجيـرۀ علـّى از  ای است كه در آن زنجيره شده ساده

شـكل  اامـا نحـوۀ تعامـل علـّى رويـداده ،آيـد توالى رويـدادهای مختلـف بـه وجـود مى

های متكثری دارند كه هـر  علت ،در اطراف ما اغلب رويدادهای عادی .تری دارد پيچيده
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بـا درنظرگـرفتن ايـن . كنند مىيك رويداد بازی شدن  يك نقش ويژۀ خود را در متحقق

 درخـتتر آن است كه برای هر رويداد، به جای استعارۀ زنجيرۀ علـّى از  وضعيت درست

وانيم ببينـيم كـه تـ سـادگى مى به ،در اين صورت. )Føllesdal, 1999: 725(علىّ سخن بگوييم 

كـه ديويدسـن در نظريـۀ دور خـود » های علـّى آخرين حلقۀ مشترك در زنجيره«مفهوم 

يـك از اشـتراكات  كـدام. معنای روشنى ندارد كند آن تأكيد مىآن بربرای تعيين محتوا 

آيـد؟  مى شـمار بهآخرين حلقـه  ،متعدد ميان درخت علىِّ گوينده و درخت علىِّ تعبيرگر

ــه عينــى و در ســاحت عمــومى  صــورت بههــای مشــترك كــه  جــود علتآنكــه و رغم ب

 .شرط كافى نباشد راهظ به ولىشرطى لازم برای تعيين محتواست،  ،پذير هستند دسترسى
نظريـۀ معنـای شـرط صـدقىِ : زبـانى هـای نقص تبيينـى در توضـيح فهـم عبارت )ب

بيـان  Lه در و مفـاهيمى كـ هـای ، به منظور توضيح معنـای عبارتLديويدسن برای زبان 

چنين نظريۀ معنـايى ايـن اسـت كـه  فرض پيش. گيرد مىاز يك فرازبان كمك  ،شود مى

ى اسـت كـه فرضـ پيشتنهـا در صـورت درسـتى چنـين . شخص بـه فرازبـان تسـلط دارد

آيـا  ، ولـىدهـد مى را توضيح) L(زبان  شئ های توان گفت اين نظريۀ معنا فهم عبارت مى

گويشـگران زبـان را  از سـویزبان  شـئ های اند فهم عبارتتو ای مى راستى چنين نظريه به

ای  توضيح دهد؟ انتقاد اصلى به نظريۀ شرط صدقى ديويدسن اين است كه چنـين نظريـه

 ،زبان بخشى از فرازبـان اسـت تبيينى ناقص است؛ اين نقص را در حالتى كه شئ  لحاظ  به

  .)Dummet, 1975(توان نشان داد  بهتر مى

محتـوا يا  مقاله آن است كه اصل انتقاد ديويدسن به دوگانگى طرح در اين ی ماادعا

درستى بـه  به اوگرايانه است كه  در واقع انتقاد به رويكرد بازنمايى» طرح مفهومى«و ايدۀ 

مفهـومى  عنوان بـه» بازنمـايى«ها در پـذيرش  دشـواری ولـى ،نواقص آن پـى بـرده اسـت

فايـده و  مفهـومى بى» بازنمـايى«هـد كـه د نتيجـه نمى، رورتـى ادعـای، بـرخلاف ای پايه

بلكـه نتيجـۀ حاصـل از درك  ،كلـى از فلسـفه رانـده شـود كننـده اسـت و بايـد بـه گمراه

 گرايانه گونه كه هواداران رويكـرد اسـتنباط های مربوط به رابطۀ بازنمايى، همان دشواری

)inferentialist( ،برندم  همچون)Brandom, 1994, 2000(  رابطـۀ آن است كـه  ،كنند مىاشاره

يم، اگر بتوانيم ا ادهنشان د هادام در. اولويت تبيينى ندارد ،بازنمايى در بحث معنا و معرفت
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دو  دهـيم،گرايانه تبيين مناسبى از رابطۀ بازنمـايى ارائـه  گرفتن رويكرد استنباط با درپيش

تـوان  را مىزبـانى  هـای تبيـين فهـم عبارت ويژه بهمسئلۀ فوق، يعنى مشكل تعيين محتوا و 

برداشـتى از  كلى طور بـهتوان برداشتى از ايدۀ طرح مفهومى يا  مى همچنين .برطرف كرد

در ايـن . جدی پيشـين را نداشـته باشـد های داد كه كاستىارائه » امر مفهومى«يا » مفهوم«

رح مفهـومىِ نبود طـاز بعضى نتايج غيرشهودیِ رويكرد ديويدسن، مانند ادعای  ،صورت

  .شود ناپذير نيز پرهيز مى ان ترجمهمتفاوت يا زب

  گرايى گرايى، استنباط بازنمايى. 1

تـوان از هـم  دو رويكـرد مبنـايى را مى كلى طور بـه ،در بحث از محتـوای التفـاتى و معنـا

در  بيشـتراختلاف اين دو نـوع رويكـرد . گرايى گرايى و استنباط بازنمايى: متمايز ساخت

های مشـابه  كه برای توضيح پديـده است متفاوتى )Order of Explanation( ترتيب تبيينى

  .دهند مى دست به) يعنى معنا و محتوای ذهن ،مسائل مربوط به حالات التفاتى(

از . برای مفهوم بازنمايى است اولويت تبيينى شدنِ  گرايى قائل آموزۀ اساسى بازنمايى

 ای پايـهمفـاهيم  ،»ارجـاع«و » صـدق«گرايانه مفاهيم  معنای بازنمايى های نظريهدر  رو، اين

 »اســتدلال«بــرای مفهــوم  ،گرايانه در مقابــل، در رويكــرد اســتنباط. شــوند مىتلقــى 

)Reasoning(  ـــا ـــتنباط«ي ـــل  )Inference( »اس ـــت قائ ـــوند مىاولوي ـــنت . ش ـــر دو س ه

تعيـين كننـد در  اينكـه: رو هسـتند هبا مسئلۀ واحدی روب ،گرايى گرايى و استنباط بازنمايى

 ديگر توان مفاهيم مى نهوگچ اينكهاست و  ای پايههای معنايى كدام مفهومْ  توضيح پديده

  .تبيين كرد ای پايهرا بر اساس مفهوم 

) ی ممكــنهــا جهانشــرط صــدقى يــا  های نظريــهماننــد (گرايانــه  بازنمايى های نظريــه

ريـۀ اند مثلاً بـا اسـتفاده از نظ اند؛ يعنى توانسته در بخش دوم خوب عمل كرده كلى طور به

مفاهيم مرتبط با استدلال و استنباط را بر اساس  نهوگخوبى نشان دهند كه چ ها به مجموعه

 چگونهاند نشان دهند كه  توانسته ها نظريهاين دسته از . توان تبيين كرد مفهوم بازنمايى مى

ی بازنمايانۀ احكامى توضيح داد كـه ها ويژگىی استنباطى را بر اساس ها ويژگىشود  مى

توان مفهـوم اسـتنباط صـحيح را بـر پايـۀ  مثلاً مى ؛روند مقدمه و نتيجه به كار مى انعنو به
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اسـت كـه  آن ها نظريـهگونـه  مشكل اصـلى اين ولى ،سادگى توضيح داد مفهوم صدق به

يك عبـارت  اساساً شود كه  مى و چگونه اند بگويند خود مفهوم بازنمايى چيست نتوانسته

  .)Brandom, 1994: xviii-xvi(تواند بازنمايى كند  زبانى مى

چگونـه  جملاتْ  اينكه. نوعى برعكس است گرايانه داستان به استنباط های نظريهبرای 

گرفته در  سـادگى بـر اسـاس هنجارهـای اجتمـاعىِ شـكل به ،روابط استنباطى دارند با هم

 نآ ها نظريـهروی اين دسـته از   اما چالش اساسى پيش ،شود جامعۀ زبانى توضيح داده مى

تـوان روابـط  را توضيح دهنـد؛ چگونـه مى معناشناختىاست كه وجوه بازنمايانۀ محتوای 

  ارجاعى را بر حسب روابط استنباطى توضيح داد؟

گرايى در واقـع متنـاظر بـا دو رويكـرد متمـايز در منطـق و  گرايى و اسـتنباط بازنمايى

 Model-theoretic( دلمبتنى بر نظريـۀ مـ معناشناختىشناسى صوری نيز هستند؛ يعنى  معنا

Semantics( مبتنى بـر نظريـۀ برهـان معناشناختى، در برابر )Proof-theoretic Semantics(  .

لحاظ كاربردِ منطق رياضى در آنهـا  توان به های طبيعى را نيز مى های معنا برای زبان نظريه

معنای مبتنى بر  های های معنای مبتنى بر نظريۀ مدل و نظريه نظريه: به دو دسته تقسيم كرد

   1.نظريۀ برهان

در معناشناسى مبتنى بر نظريۀ مدل كه در حال حاضر در فلسفۀ زبان مقبوليـت بـالايى 

بازگشـتى روی  صـورت به، معنای اجزای سازندۀ گزاره با استفاده از توابع تعبيـر دارد نيز

، سمانتيك ترين نمونۀ اين رويكرد در منطق معروف. شود دامنۀ خاصى از اشيا تعريف مى

نظريۀ مدلى برای منطق محمولات مرتبـه اول اسـت كـه در آن تنـاظری ميـان اسـامى يـا 

ــان محمــولات  ــه و مي ــۀ پاي ــا اعضــای مجموع ــان ب ــت زب ــا نســبت(ثواب ــا ) های ي ــان ب زب

شود و بر اساس  مجموعۀ پايه برقرار مى) های مرتب مركب از چندتايى(های  زيرمجموعه

ها و دو ارزش صدق، يعنـى صـدق و كـذب برقـرار  رهتناظری ميان گزا ،همين تخصيص

هـای  اسـاس رويكـردی در معناشناسـى زبان ،معناشناسى مبتنـى بـر نظريـۀ مـدل. شود مى

                                                            
از جملـه  ؛شـود های معنای ديگـری نيـز يـاد مى اصلى، از نظريه هدو دست ،براين افزونالبته در معناشناسى صوری  .1

-Game(هـا  نـى بـر نظريـۀ بازیمعناشناسـى مبت ؛)Truth-value Semantics(معناشناسـى مبتنـى بـر ارزش صـدق 

theoretic Semantics ( و معناشناسى احتمالاتى)Probabilistic Semantics.(  
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معنای شرط صدقى حاصل آن است و نظريۀ معنای ديويدسن  های نظريهطبيعى است كه 

ی هـا تفاوتمعناشناسـى كريپكـى هـم گرچـه برخـى . بر اساس آن شـكل گرفتـه اسـت

  .شناسى مبتنى استمعنا بهمدلى  بر رويكرد نظريه اساساً نيكى دارد، تك

معنای هر گـزاره را بـا توجـه جای آنكه  بهدر مقابل، معناشناسى مبتنى بر نظريۀ برهان 

، در پى آن است كه معنای گزاره را با توجه بـه نقـش آن گـزاره در روشن سازدبه تعبير 

چنـين رويكـردی در معناشناسـى  كاربسـت. فرايندهای استنتاج و استنباط مشخص كنـد

 های را در معنای عبارت» كاربرد«ويتگنشتاين متأخر است كه  های نظريهملهم از  شدت به

شناختى  شناسى از منظری روش در معنارا بندی  برندم اين تقسيم. كرد مىزبانى مهم تلقى 

زبـانى يـك راه ايـن ای دربارۀ مفـاهيم  برای داشتن نظريهگويد كه  و مى دهد توضيح مى

است كه بخواهيم كاربرد مفاهيم را بر اساس محتوا توضيح بدهيم؛ محتوايى كه از پـيش 

ی ممكـن يـا شـرايط هـا جهانمثلاً با ارجـاع بـه مجموعـۀ  ؛شود به شكل مستقل تعيين مى

راه ديگر اين اسـت كـه راهكـار . شود صدق جملات كه مستقل از كاربرد آنها تعيين مى

يعنى بـرای توضـيح محتـوای مفـاهيم بـه كـاربرد آنهـا  ؛ا در پيش بگيريمتبيينى عكس ر

برنـدم رويكـرد نخسـت را افلاطـونى و رويكـرد دوم را . )Brandom, 2000: 2(متوسل شويم 

ويتگنشتاين متأخر، كواين، سلرز، دامت  ،بندی مطابق اين تقسيم. خواند پراگماتيسيتى مى

گرايانـۀ فرگـه، راسـل،  در برابر رويكـرد افلاطـون ؛آيند مى شمار بهو برندم پراگماتيست 

  .شناسى نظريۀ مدلى استمعنا بهكارناپ و تارسكى كه متكى 

 )Inferential Role Semantics( گرايى يا معناشناسـى مبتنـى بـر نقـش اسـتنباطى استنباط

د معنای هر عبـارتِ زبـانى كوش مىبرهانى كه   نظريه معناشناختىرويكردی است برآمده از 

هايى كـه  ويژه نقـش آن در اسـتنباط زبـانى، بـه هـای ا بر اساس روابط آن با ديگـر عبارتر

كه اشاره شد اين رويكرد برآمده از  گونه همان. دهند، تعيين كند گويشگران زبان انجام مى

و سلرز است و هـواداران اصـلى آن ) های فلسفی پژوهشويژه در  به(های ويتگنشتاين  نظريه

اصـطلاح . ابرت برندم، گيلبرت هارمن، ند بـلاك و مايكـل دامـت هسـتنددر فلسفۀ زبان ر

جـری فـودور و ارِنـى لاپـور نيـز از اصـطلاح  و گرايى ساختۀ رابـرت برنـدم اسـت استنباط

كننـد و آن  های معنا اسـتفاده مى شناسى مبتنى بر نقش استنباطى برای اين دسته از نظريه معنا
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ايـن . )Fodor & Lepore, 1992(دهنـد  ط صـدق قـرار مىرا در برابـر معناشناسـى مبتنـى بـر شـر

در  )Use theories( »كـاربرد«های معنـای  بندی سنتى نظريه بندی به نوعى يادآور دسته دسته

گونه  گرايى، همان انديشۀ بنيادی در پس استنباط. گرايانه است های معنای ارجاع برابر نظريه

در بحـث معناشناسـى اسـت » باط بـر ارجـاعدادن اسـتن ارجحيـت«كنـد،  كه برندم اشاره مى

)Brandom, 2000: 1(.  

عبارتى معنادار است اگر از مجموعۀ مشخصـى از  ،گرايى برنهاد اصلى استنباطمطابق 

 ,Brandom( برندم ويژه در نظريه به(منظور از استنباط در اينجا . تبعيت كندقواعد استنباطی 

بلكـه مفهـوم اسـتنباط در  ،نيسـت) تاج صـوریاسـتن(قابليت استنتاج منطقى  ،))2000 :1994

. های مختلـف اجتمـاعى اسـت زبانى در موقعيت های عبارت» كاربرد«ر ناظر به تاينجا بيش

های  گرايانۀ برنـدم اسـتلزام های سازندۀ نظريۀ استنباط ای و بلوك درواقع دادۀ تجربىِ پايه

؛ برای مثـال شوند رده مىمادی است كه مطابق هنجارهای رايج در جامعۀ زبانى معتبر شم

، مطـابق هنجارهـای جامعـۀ زبـانى، »تهران در شمال قم واقع است«كنم  وقتى من ادعا مى

  .»قم در جنوب تهران واقع است«تواند استنباط كند كه  شنونده مى

موجـود در جامعـۀ  ضمنیشدۀ هنجارهای  اين ديدگاه، هر گزاره شكل تصريح براساس

ای از تعهدات و حقوق را با خـود بـه  ر هر جمله در زبان مجموعهاظها ،بنابراين. زبانى است

دهـد،  كنـد و بـدين وسـيله ادعـايى انجـام مى ای را اظهار مى وقتى كسى جمله. همراه دارد

ايـن . انگيزد دفاع كند شود از اين ادعا در برابر هر انتقاد يا چالش كه شنونده برمى متعهد مى

ا بـه آنهـ  آوردن لى در پشـتيبانى از ادعـا باشـد كـه بـه زبـانتواند به شكل ارائۀ دلاي دفاع مى

دهـد  همچنين با انجام اين ادعا فرد به خود اين حق را مى. شود سرعت با چالش مواجه نمى

بر همين اسـاس، گفتـه . )Lycan, 2008: 83(های بيشتری هم بر مبنای آن انجام دهد  كه استنباط

 بیـانای نه بازنمايى واقعيت بيرونى، بلكه  يا گزارهشود كه ويژگى ذاتى محتوای التفاتى  مى

ايـن موضـع را . صـورت ضـمنى موجـود اسـت ها به صريح آن چيزهايى است كه در كنش

  .خوانند مى )expressivism( گرايى بيان

رويكـرد جـای گرايانه بـه  مزايای تبيينىِ اتخـاذ رويكـرد اسـتنباط كوشيم ه مىدر ادام

طرح «محتوا و ايدۀ يا  دوگانگى طرحبحث  دربارهجه مسائلى كه گرايانه را با تو بازنمايى
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  :پردازيم مىدر دو محور به طرح اين موضوع . مطرح شد، بررسى كنيم» مفهومى

تواند پاسخى ارائه  مىبودن  گرايى برای مسئلۀ معيار زبان يا معيار التفاتى استنباط) الف

عنى تقابل طـرح مفهـومى و محتـوای ي(گرايان  كه هم نسبت به پاسخ سنتى بازنمايى دهد

يعنـى بازشناسـى امـر مفهـومى در تقابـل بـا امـر (و هم نسبت به پاسخ ديويدسن ) تجربى

همچنين مسئلۀ ديگـر مـرتبط بـا ايـن بحـث . برتری دارد) مفهومى در قالب رابطۀ ترجمه

گرايى بـرای ايـن پرسـش هـم  زبانى است كه استنباط های توضيح چگونگى فهم عبارت

 .دهداند پاسخ مناسبى ارائه تو مى
انگار  دوگانـه اساسـاً تصـوری  ،گرايانـه در سـنت بازنمايى» امر مفهومى«تصور از ) ب

و در بـن  كنـد مىدرك » امر غيرمفهومى«را در تقابل با » امر مفهومى«تصوری كه  ؛است

يـا  كلـى) 2( ؛مـادهيـا  تقابل صـورت) 1(: بر سه تقابل يا دوگانگى غيرموجه مبتنى است

انتقـاد ديويدسـن بـه ). دريـافتىيـا  يا به تعبير كانت ابداعى(علىّ يا  مفهومى) 3(جزئى و 

ای بـه همـين تصـور  توان انتقادی ريشـه دوگانگى طرح مفهومى و محتوای تجربى را مى

 ،»امر مفهـومى«گرايانه از  برداشت استنباط ،در مقابل بلكه ؛دانست» امر مفهومى«رايج از 

 .وجهى در آن وجود ندارد های بى و چنين تقابل انگار نيست دوگانه

  زبانى های مسئلۀ معيار زبان و فهم عبارت. 2

تـوان فهميـد  های اصلى پيش روی هر نظريۀ معنا اين است كه چگونه مى يكى از پرسش

از جمله مسـائل محـوریِ پـيش روی . ای است كه چيزی دارای محتوای التفاتى يا گزاره

معيـار «نيز همين پرسش است كه به شكل تعيين » طرح مفهومى« تحليل ديويدسن از ايدۀ

  .شود مطرح مى )Criterion of Languagehood( »زبان بودن

ای  آن چيزی محتـوای التفـاتى يـا گـزاره ،اين پرسش بهگرايانه  پاسخ بازنمايىمطابق 

بـه  يعنـىآيد كه بتواند بازنمای وضـعيتى از امـور باشـد؛  مى شمار بهعبارت زبانى  ودارد 

، دربارۀ آن بتوان گفت كه صـادق اسـتاينكه يا  رويدادها يا امور واقع ارجاع دهداشيا، 

 ای پايهاست كه آيا هر نظريۀ معنايى كه صدق را مفهوم  ولى پرسش اساسى در اينجا آن

خاص، آيـا نظريـۀ معنـای ديويدسـن بـا در  طور بهگرايانه است؟  ای بازنمايى بداند، نظريه
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  گرايانه است؟ ای بازنمايى تعبير خاصى كه او از مفهوم صدق دارد، نظريهنظر داشتن 

داشـته » تطـابقى«تعبيـر » صـدق«از مفهـوم  ،گرايـان اگر مطابق ديـدگاه واقع گمان بى

امـا ديويدسـن  ،گرايانـه خواهـد بـود ای بازنمايى باشيم، نظريۀ معنای شرط صدقى نظريـه

های موجـود دربـارۀ صـدق را  نظريـه. رددا» صـدق«برداشت منحصر به فردی از مفهـوم 

 deflationary( »زدايانـه تورم«های  نظريـه ،دسـتۀ اول :توان به سـه دسـته تقسـيم كـرد مى

theory of truth( تـوان آن را در  كننـد كـه مى هستند كه صدق را مفهومى زائد تلقـى مى

تـوان  صـدق مىها معتقدنـد هـر آنچـه دربـارۀ  گونه نظريه هواداران اين .تحليل محو كرد

چيـز مهـم ديگـری  هـيچ 1.صدق تارسكى آمده اسـت های گفت و بايد گفت در تعريف

كه صدق را مفهومى مهم در تحليل معنا و باور  ىهاي اما نظريه ،دربارۀ صدق وجود ندارد

و ) گرايانـه واقع(های تطـابقى  نظريـه: شـوند آورند به دو دستۀ كلى تقسـيم مى شمار مى به

داند، چون هـر دو نـوع  های هر دو دسته را مردود مى ديويدسن نظريه. ىهای معرفت نظريه

  :شوند نظريه درنهايت به شكاكيت ختم مى

گونـه كـه  همان ؛شـوند به شـكاكيت خـتم مى] در باب صدق[های معرفتى  نظريه

های شـكاكانه  نظريـه ،ايـن دسـته. دانجام ايدئالسيم و فنومناليسم به شكاكيت مى

كنند، بلكه به اين دليل  دليل كه واقعيت را ناشناختنى معرفى مىهستند، نه به اين 

در . دهنـد تقليـل مى ،كنيم كه واقعيت را چيزی بسيار كمتـر از آنچـه تصـور مـى

ميـان  ىفهم منكر وجود هرگونـه پيونـد قابـل... گرايانه هم های واقع مقابل، نظريه

  .)Davidson, 1990: 298-299(آنچه صادق است و آنچه باور داريم، هستند 

توان گفت اين است كـه  طورقطع دربارۀ برداشت ديويدسن از مفهوم صدق مى آنچه به

                                                            
عنوان يـك مفهـوم كلـى، مسـتقل و انتزاعـى  به» صدق«تعريف مفهوم در پى مطابق نظريۀ صدق تارسكى، نبايد . 1

و ) object language(زبان  ميـان شـئتارسـكى . بگرديم» L-زبان-در-صدق«تعريفى از  در پىباشيم، بلكه بايد 

منظور از فرازبان، هر زبان ديگری است كـه در آن بتـوان دربـارۀ . شود تمايز قائل مى) meta-language(فرازبان 

اسـت، ) M(، محمولى در فرازبانِ آن زبان Lبنابراين صدق در هر زبان . زبان سخن گفت شئ های اجزا و عبارت

، Lدر زبـان  sحال مطابق تعريف صدق تارسكى، برای هـر جملـۀ . گويد سخن مىجملات آن زبان دربارۀ چون 

ترجمۀ همان جمله در  pزبان و  ای از شئ نماد جمله» s«در اينجا . »pاست اگر و تنها اگر  L-در-صادق s«: داريم

  .فرازبان است
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زدايانـه، تطـابقى و  های تورم يعنى نظريـه(او مخالف هر سه نوع نظريۀ موجود دربارۀ صدق 

صـدق  به بـاور او. اما اينكه جنبۀ ايجابى نظر او چيست، چندان روشن نيست ؛است) معرفتى

هر كسى كـه بـه مفـاهيم تسـلط . شدنى نيست ای است كه تعريف كلى مفهومى پايه معنای به

تواند به يك زبان سـخن بگويـد، دركـى كـافى از مفهـوم صـدق  كم مى دارد، يعنى دست

صدق تارسكى بيان صوری بخشـى از همـين درك پيشـين همـۀ  های درواقع تعريف. دارد

  .است  L -  در -  ى صدقگويان از مفهوم كلى صدق در قالب مفاهيم جزئ سخن

تـوان نتيجـه  بر اساس همين شـرح مختصـر از تعبيـر ديويدسـن از مفهـوم صـدق، مى

 ،گيـرد مىگرايانـه قـرار  بازنمايى های نظريـهگرفت كه رويكرد معناشناسانۀ او در طيـف 

يعنى مفهومى است  ؛است معناشناختىمفهومى » صدق«چون مطابق برداشت شهودی نيز 

از « گويـد مىاو . دلالت دارد) نوعى رابطۀ بازنمايى(ۀ ميان زبان و جهان به رابط اساساً كه 

صـدق يـا ارضـا را  معناشـناختىكـدام يـك از دو مفهـوم  اينكهنگاه صوری در انتخاب 

تر و  چـون درك شـهودی عميـق يـم، ولـىتلقى كنيم آزاد] عنادر نظريۀ م[ ای پايهمفهوم 

در نظـر بگيـريم و  ای پايـهدق را مفهـوم استوارتری از مفهوم صدق داريم، بهتر است صـ

  .)Davdison, 1990: 299(» را بر اساس صدق توضيح دهيم) يا همان ارجاع(ارضا 

اما ديويدسن با بررسى تمايز طرح مفهومى و محتوای تجربـى ادعـا كـرد كـه رابطـۀ 

يـا  انتقاد او از دوگانگى طرح. تواند وجود داشته باشد قابل فهمى ميان طرح و محتوا نمى

. تطابقى، اشاره به مشكلات اساسى مربوط بـه مفهـوم بازنمـايى اسـت های نظريهمحتوا و 

در تبيـين محتـوای  ای پايـههمچنان صـدق را مفهـوم  یو ،اين مسئله دركالبته با وجود 

 ای پايـهكه صدق مفهومى  كند مىسو به اين مسئله اشاره  يكاز او .كند مىالتفاتى معرفى 

اگـر « :درك محتوای التفاتى است پيشين ما از اين مفهوم مبنایاست و درك شهودی و 

يـابيم، چيـزی بـرای  های صدق درمى صدق تارسكى از محمول های ريفآنچه از تعجز ب

وجود باشد، مفهـوم صـدق هـيچ كـاربرد روشـنى نخواهـد مدانستن دربارۀ مفهوم صدق 

» ا باور وجود داشته باشـدو معلوم نيست رابطۀ مشخصى ميان اين مفهوم با معنا ي... داشت

)Davidson, 1990: 295(، چيـز  صـدق تارسـكى، هـيچ هـای ديگر فراتر از تعريف ازسوی ولى

تـوانيم از  و مدعى است كه مفهوم صدق را نمى گويد مىمشخصى دربارۀ مفهوم صدق ن
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تبلور بهترين شـهود مـا از نحـوۀ كـاربرد مفهـوم  Tقرارداد «: مفهوم ترجمه تفكيك كنيم

ای كـه  آزمـونى بـرای تشـخيص طـرح مفهـومى رسد مىست و بسيار بعيد به نظر صدق ا

عميقاً متفاوت از طرح مفهومى ماست وجود داشته باشد، و بر اين فرض متكى باشد كـه 

  .)Davidson, 1974: 17(» كنيم جداتوانيم مفهوم صدق را از مفهوم ترجمه  مى

و  كنـد مىمعرفـى بودن  عيـار زبـانم عنوان بهپذيری را  بدين ترتيب، ديويدسن ترجمه

به مفهوم ترجمـه ) ميان زبان و جهان است ای رابطهكه مطابق برداشتى شهودی (صدق را 

امـر التفـاتى را بـا  خواهد مىدرواقع او . زند گره مى) ميان زبان و زبان است ای رابطهكه (

توضـيحى  )ترجمـه( شده دربارۀ رابطۀ به كارگرفته ولىاتكا به امر التفاتى شناسايى كند، 

  .دده مىن

امـر التفـاتى را  كند مىنيز تلاش بودن  گرايانه به پرسش از معيار التفاتى پاسخ استنباط

اما دربارۀ اين رابطه، يعنى استنباط،  ،امور التفاتى شناسايى كند ديگرمبتنى بر رابطۀ آن با 

ای بايـد بـر حسـب  گرا معتقد است كه محتوای گزاره استنباط. دهد روشنى توضيح مى به

مقدمـه و  عنوان بـهتوانـد  گزاره چيـزی اسـت كـه مى: استنباطى درك شود بندی صورت

استنباط نيز كنشى است كه هنجارهای اجتماعى مشخصـى بـر . نتيجۀ استنباط به كار رود

بگوييم مهرۀ شطرنج هر شيئى است كـه از آن در چـارچوب  مثل اينكه ؛آن حاكم است

به چنين و چنـان  ،كه هنجارهای مشخصى بر آن حاكم است ها مجموعۀ خاصى از كنش

  .شود صورتى استفاده مى

زبـانى، نظريـۀ شـرط صـدقى ديويدسـن هـيچ توضـيح  های دربارۀ مسئلۀ فهم عبارت

تر آن باشد كه بگوييم اصلاً اين نظريه چنـين  ، و شايد درستدده مىای ارائه ن كننده قانع

، بـاور و معنا بـهنسبت بـه مسـائل مربـوط  ويكرد اورديويدسن به گفتۀ . ادعايى هم ندارد

مـا بـه يافتن  دربارۀ چگونگى نحوۀ تسـلط... مستقيم طور بهدر پى آن نيست كه «خواست 

امـا  ،)Davidson, 1990: 324-325(» ای را روشـن كنـد و زبـان اولمـان مسـئله مفـاهيم نخسـتين

يـا محتـوای بودن  زبـان معيـاری بـرایيافتن  اسـت كـه مسـئلۀ آنموضوع اصلى در اينجا 

مسـتقيم  ای رابطـه» پـذيری فهم«زبـانى و توضـيح  های التفاتى داشتن با مسئلۀ فهم عبارت

 و كند مىمعرفى بودن  پذيری به زبانى آشنا را معيار زبان سو ترجمه يكديويدسن از. دارد



166  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

8
، 

ن 
تا
س
زم

13
96

  

 تيننخسـمفـاهيم و  نخستيندر پى پرداختن به مسئلۀ فهم  هرگز كند مىديگر ادعا  ازسوی

آن  هـای بـه زبـان اول و فهـم عبارتيافتن  اگر توضيحى بـرای نحـوۀ تسـلط. زبان نيست

تر آن اسـت كـه  درست. نخواهيم داشتبودن  نداشته باشيم، پس معيار جامعى برای زبان

پـذيری بـه زبـانى  معيـار ترجمه. ايم نـدادهبودن  پاسخى به مسئله معيار زبـان اساساً بگوييم 

معلـوم  ولـىدهـد،  خاص با زبان اول تشـخيص مى ای رابطهبا توجه به را بودن  آشنا، زبان

. شـود آن چگونـه تشـخيص داده مى های خودِ زبان اول و فهم عبارتبودن  زبان كند مىن

ای كـدام  ويژگى ذاتى و مشخصۀ امـر گـزاره: پرسش اوليه هنوز به قوت خود باقى است

  است؟

توان رفتـار  رتباط است و رفتاری را مىاگر بپذيريم كه كاركرد اصلى زبان برقراری ا

ايم كـه  پذيرفتـه گاه آنباشد،  پذير فهمتعبير و  كه در بستر يك ارتباط، قابل دانستزبانى 

گرايانه بـرای مسـئلۀ فهـم  رويكـرد اسـتنباط. پذيری است همان معيار فهمبودن  معيار زبان

گويشـگران توانـای . داردپاسـخ روشـنى بودن  زبانى همانند مسئلۀ معيار زبان های عبارت

فهمند، چون روابـط اسـتنباطى مخـتص هـر يـك از  آن زبان را مى های يك زبان عبارت

 ها هكه هر جملۀ خاص را از كدام مجموعه از جملـ دانند مىآنها . شناسند را مى ها عبارت

تـوان از آن جملـه  ى را مىهاي هتوان نتيجه گرفت يا استنباط كرد و چه مجموعـه جملـ مى

ای در نظـر بگيـريم كـه جمـلات يـا مفـاهيم آن،  اگر زبـان را ماننـد شـبكه. جه گرفتنتي

فهم يـا تسـلط بـر  گاه آنهای شبكه باشد،  های شبكه و روابط استنباطى ميان آنها يال گره

داند كـه از هـر  يعنى گويشگر توانا مى ؛معنای شناخت كامل اين شبكه است بهيك زبان 

توان بـه آن  ها مى توان رفت و از كدام گره های ديگر مى گرهها به كدام  گره از روی يال

  .گره رسيد

تـوانيم ميـان فهـم  سـادگى مى گرايانه، به اسـتنباط های نظريـهايـن تبيـين در  به كمك

های محيطى تمايز  شده نسبت به محرك های شرطى ادراكىِ يك موجود عقلانى و پاسخ

جسم قرمز رنگى در مقـابلش كه  صورتى تواند در شده مى يك طوطىِ تربيت. قائل شويم

چه تفاوتى ميان اين طوطى و يك گويشـگر توانـای . »اين قرمز است«: قرار گيرد بگويد

 كه حالى در ؛فهمد نمى گويد مىرا كه  آنچهزبان وجود دارد؟ پاسخ اين است كه طوطى 
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نيسـت؛  تنهايى بسـنده روشن است كه اين پاسخ بـه. فهمد گويشگر توانای زبان آن را مى

گرايانه  تصوير اسـتنباط. را مشخص كنيم »فهميدن« معنایاست كه   مسئلۀ اصلى اينبلكه 

تواند مورد طوطى و گويشگر توانـای زبـان را  دارد كه مى »فهم«تبيين روشنى از  ،از معنا

را » قرمـز«گويشـگر توانـای زبـان روابـط اسـتنباطى پيرامـون مفهـوم . از هم متمايز كنـد

 بـرخلاف طـوطى گويشگر توانای زبان. توانى نداردكه طوطى چنين  حالى شناسد، در مى

اين سبز «يا » اين آبى نيست«توان نتيجه گرفت  مى» اين قرمز است«عبارت داند كه از  مى

يـا » اين همرنگ خون است«آن را از  دتوان همچنين مى . ...يا» اين رنگى است«يا » نيست

ن جسـم بلنـدترين طـول مـوج را در طيـف رنـگ ايـ«يـا » اين همرنگ گل سرخ اسـت«

  .)Brandom, 2000, ch. 5( گيردنتيجه ... يا» ها دارد رنگ

  »امر مفهومى«گرايانه از  گرايانه و استنباط برداشت بازنمايى. 3

ــهدر  ــتنباط ادام ــت اس ــای برداش ــومى«گرايانه از  مزاي ــر مفه ــت » ام ــه برداش ــبت ب را نس

گرايانه چنان در كل سنت فلسـفى پـس  شت بازنمايىبردا. دهيم مىگرايانه نشان  بازنمايى

هـای آن دربسـت و بـا  از دكارت حاكم بوده است كه در بسياری موارد اصـول و آموزه

درواقـع چـون . حقايقى بديهى مفـروض انگاشـته شـده اسـت عنوان بهنگاهى غيرانتقادی 

مطرح نبـوده اسـت، گرايانه  رقيب يا بديل قابل اعتنايى برای رويكرد بازنمايى كلى طور به

توجه است كه قابل ، ويژه به ؛اند درستى شناخته نشده به هرگزها  فرض پيشبسياری از اين 

ــج از  ــت راي ــومى«برداش ــر مفه ــومى«و » ام ــوای مفه ــنت بازنمايى» محت ــه در س  ،گرايان

شـده  اشاره هـای گرفتن مشـكلات و ابهام نظر در خود نهفته دارد كه با در هايى فرض پيش

  .آيند از كار درمى ناپذير هايى دفاع ، آموزه»بازنمايى«ود مفهوم خ درباره

در » محتـوای مفهـومى«و » امر مفهـومى«پردازد كه برداشت از  برندم به اين مسئله مى

نگاه رايج به امـر . گرايانه است برداشت بازنمايى بامتفاوت  اساساً گرايانه  رويكرد استنباط

گرايانه است كه بـه نـوعى ميـراث كانـت  بازنمايىنگاه  ،مفهومى در سنت فلسفى معاصر

امـر «اسـت كـه در آن  )dualistic( انگار اين نگاه از اساس نگاهى دوگانه. آيد مى شمار به

بـا  در ادامـه. )Brandom, 1994, ch. 9( گيـرد مىدر تقابـل قـرار » امر غيرمفهـومى«با » مفهومى
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های نهفتـه در  به دشـواری ،»ر مفهومىام«گرايانه از  ی تصور بازنمايىها ويژگى برشمردن

كـه درواقـع انتقـاد ديويدسـن از دوگـانگى امـر  سـازيم و روشـن مى كنيم مـىآن اشاره 

گرايانـه  مشكلات نهفته در تصـور بازنمايى ترين مهممفهومى و محتوای تجربى، انتقاد از 

در » فهومىامر م«كه تصور از  پردازيم مىهمچنين به اين موضوع . است» امر مفهومى«از 

  1.پرهيزد ها مى متفاوت است كه از اين دشواری اساساً گرايانه، تصوری  رويكرد استنباط

 ،احكـام يـا تصـديقاتْ  گويد مىای است كه  آموزه ،های بنيادیِ كانت از آموزهيكى 

گيری  اساسى آگاهى هستند و مفاهيم را بايد بر حسب نقشـى كـه در شـكل های تصور

آمـوزۀ مهـم ديگـر . تصور بدون تصديق وجود نـدارد. ك كرداين تصديقات دارند، در

كانت اين است كه از جمله وجوه بارز تمايز ميان شناخت و رفتار در موجودات عقلانى 

شناخت و رفتارِ موجود عقلانـى را ارزيـابى هنجـاری توان  مىو غيرعقلانى اين است كه 

بر اساس نظريۀ . مفاهيم درآميخت رۀدربا بندی طبقهكانت اين دو آموزه را با نظريۀ . دكر

يك ابژۀ جزئى ذيل  اينكه، كاربرد مفاهيم در قالب تصديقات عبارت است از بندی طبقه

هرچنـد بـه عناصـری بنيـادی در نحـوۀ  بنـدی طبقهنظريـۀ . شـود  بندی طبقهمفهومى كلى 

های  های هم دارد، زيرا پديد های جدی ، اما كاستىكند مىكاربرد مفاهيم توسط ما اشاره 

  .كند مىذاتاً متفاوتى را ذيل يك چارچوب واحد بررسى 

 تـأمينمـورد نيـاز بـرای تصـديق  مؤلفۀاز دو را در نظر كانت، مفهومْ تنها يك مؤلفه 

ديگر شهود است؛ مفهوم بدون شهود تهـى اسـت و شـهود بـدون مفهـوم  مؤلفۀ. كند مى

هـر . مـين جـا آشـكار اسـته» امـر مفهـومى«برداشت كـانتى از بودن  انگار دوگانه. كور

ايـن  یمفهومى يكى از اجزا مؤلفۀتصديقْ مركب از يك جفت عناصر متعارض است و 

مسـتقل از  ،)يعنـى مفهـوم و شـهود(اين جفـت  یيك از اجزا هيچ. آيد مى شمار بهجفت 

 آنآيـد  ای كـه اينجـا پـيش مى امـا مسـئله ؛رابطۀ متقابلى كه با هم دارند قابل فهم نيستند

معلوم نيسـت  گاه آنگر مفهوم و شهود را مستقل از تصديق قابل درك ندانيم، است كه ا

. تواننـد داشـته باشـند ای دارد و چه توضيحى مى گفتن از اين دو اصلاً چه فايده كه سخن

                                                            
  .Brandom, 1994: منبع استاين  نهمبرگرفته از بخش دوم فصل  ،عمده اين تحليل .1
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توان فهميد  قابل درك دانسته شوند، نمى مستقلطور  بهاگر مفهوم و شهود  ،ديگر سوی از

شـود ميـان مفـاهيم و  مى گونـهچ. ا هم رابطـه داشـته باشـندتوانند ب كه اين دو چگونه مى

شهود تطابقى پيش بيايد كه بتوانيم بگوييم كاربرد برخـى مفـاهيم خـاص دربـارۀ بعضـى 

اينجا بايـد بـه يـاد داشـته باشـيم كـه در . شهودها درست است و دربارۀ برخى ديگر خير

شـود  تبـديل مى] وجـه و جزمـى بى[دقيقاً هنگامى به دوگانگىِ ] مفيدِ فلسفى[يك تمايزِ «

های آن طوری از هم متمايز شده باشند كـه روابـط مشخصـۀ آنهـا بـا يكـديگر  كه مؤلفه

  .)Brandom, 1994: 615(» باشد ناپذير فهم

در ايـن نـوع نگـاه، . انگار است دوگانه اساساً » امر مفهومى«گفتيم كه تصور كانتى از 

  :گيرد مىقرار » ر غيرمفهومىام«در سه محور در تقابل با » امر مفهومى«

ای در نظر گرفـت كـه مفهـوم بـه آن  توان همچون ماده از يك جهت شهود را مى. 1

 ؛)مادی ـ تقابل صوری(بخشد  صورت مى
 كنـد مى بنـدی طبقهامر مفهوم واجد كليتى است كـه شـهودِ جزئـى را ذيـل خـود . 2

 ؛)جزئىـ  تقابل كلى(
ماسـت،  )spontaneity( ن كانت حاصل قوۀ ابداعوجه فعالانۀ امر مفهومى كه به بيا. 3

و به بيان كانت حاصل قوۀ  شوند مىمتمايز از وجه انفعالىِ شهودی است كه به ما تحميل 

 ).دريافتىـ  تقابل ابداعى(هستند  )receptivity( دريافت
 رغم بـهاين است كه اين سـه تقابـل » امر مفهومى«آموزۀ محوری نظريۀ كانت دربارۀ 

ای  همگى كاملاً منطبق بر هم هستند و هر كدام يكى از وجـوه مختلـف پديـده اه تفاوت

تـوان بـا  مى البتـه. دهند مىرا نشان » امر غيرمفهومى«و » امر مفهومى«واحد، يعنى تعارض 

از ايـن سـه تقابـل،  كـدامگرايانه نشان داد كه گرچه در پس هر  تكيه بر رويكرد استنباط

تواننـد  يك از آنهـا نمى تمايزها مستقل از يكديگرند و هيچتمايزهای اصيلى نهفته است، 

ــتى  به ــومى«درس ــر مفه ــومى«را از » ام ــر غيرمفه ــازند» ام ــايز س ــت . متم ــابق برداش مط

تمـايز ميـان طـرح و محتـوا  و يك حكم، سراسر مفهومى استگرايانه، محتوای  استنباط

  .درون آن وجود ندارد

يـك در . مى تقابل ماده و صورت استوجه تعارض امر مفهومى و غيرمفهو نخستين
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كه  صـورتى ،ديگر در سویای وجود دارد به نام تجربه يا واقعيت غيرمفهومى و  ماده سو

 صورت همان دوگانگى طـرح ـ درواقع تقابل ماده. دهد به اين ماده سازمان يا ساختار مى

مفهـومى طـرح «ايـدۀ  ،و بر اسـاس ايـن انتقـاد استمحتواست كه مورد انتقاد ديويدسن 

، همـين كنـد مىدرسـتى اشـاره  گونه كـه ديويدسـن به همان. داند را نامفهوم مى» متفاوت

هـای  بخشـد، نگرانى قالبى كه به مادۀ خام تجربـى صـورت مى عنوان به» مفهوم«تصور از 

به محتـوای غيرمفهـومى عملـى دادن  اگر كار مفاهيم در ساختار. آورد مىشكاكانه پديد 

بـه نـوعى تغييـر در  )conceptualizing( كـردن عمـلِ مفهـومىضروری اسـت، پـس ايـن 

يا قابل ـ  »كردن مفهومى«، پس اين امكان هست كه در فرايند آورد مىموضوع كار پديد 

درواقع ايراد . آيد پديدخطا  مند نظامبه شكلى  ـ كردن واقعيت تجربى برای قوۀ فهم هضم

های معرفتـى را  ه گـويى نقـش واسـطگرايان از آنجاست كه مفاهيم در برداشت بازنمايى

نـد كـه آيـا كن مى مطـرحاند و هميشه اين پرسش را  دارند كه ميان ما و جهان قرار گرفته

  .ها قرار دارد، دسترسىِ شناختىِ اصيلى داشت اين واسط تر ازفرا آنچهتوان به  مى

ر ايـن د. كلى استـ  انگارِ كانت از امر مفهومى تقابل جزئى جنبۀ دوم تصوير دوگانه

ها  شود كه در زبان در قالب محمول نگاه، امر مفهومى واجد كليت و عموميتى تصور مى

زبانى  هاینموداست كه بودن  در مقابل، ويژگى امر غيرمفهومى جزئى. شود گر مى جلوه

ــرد ــاظ مف ــا را  محمول. هســتند )singular terms( آن الف ــا چيزه ــدی طبقهه ــد مى بن  ؛كنن

  .كنند مىگذاری مشخص  آنها را با نام الفاظ مفرد كه حالى در

 تمـايز ميـان نظـم مفهـومى بـهجنبۀ سوم تعارضِ امر مفهومى و غيرمفهومى به نـوعى 

)conceptual order (ّو نظم على )causal order( د كن يك حكم بيان مى آنچه. اشاره دارد

جانـب و تا حدی حاصـل تـأثرات علـّى از ) عمل قوۀ ابداع(تا حدی حاصل اعمال ذهن 

آمدن احكـام و پديد  جا اشاره به سازوكار ايندر . است) دريافت حسى(جهان غيرذهنى 

  .دوگانگى مورد نظر تعارض ميان روابط مفهومى و روابط علىّ است. تصديقات است

 ،در ايـن رويكـرد. انگار نيسـت دوگانـه اساسـاً » امـر مفهـومى«گرايانه به  نگاه استنباط

داشـتن  ،»امر مفهـومى«و ويژگى مشخصۀ  شوند مىد شناخته مفاهيم با نقش استنباطى خو

دربـارۀ مسـئلۀ تجربيـات حسـى و . جايگاهى مشخص در شبكۀ اسـتنباطى مفـاهيم اسـت
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های مربوطـه را بـه شـكل  گوييم يك پاسخْ محرك در اين نگرش مى ،مفاهيم مشاهدتى

تـوان  ى كـه مى، اگر آن پاسـخ در شـبكۀ اسـتنباطىِ ادعاهـايكند مى بندی طبقه» مفهومى«

مثال تفاوت ( دليل ارائه كرد يا برايشان دليل آورد، جايگاه مشخصى داشته باشد عنوان به

در ايـن  .)را بـه يـاد آوريـد» قرمـز«توانای زبان در برخورد بـا مفهـوم  طوطى و گويشگرِ 

 عنوان به، اگر بتوان از آن پاسخ كنيم مىپاسخ زبانى را رفتار محتوادار محسوب  ،صورت

  .كارگيری مفاهيم ديگر استفاده كرد مۀ استنباط برای بهمقد

ای از تعهدات و حقوق  گرايانه، محتوای يك مفهوم دقيقاً مجموعه در نگرش استنباط

از مفهوم مورد نظر كدام مفـاهيم ديگـر را  كنند مىاستنباطى است؛ تعهداتى كه مشخص 

تـوان مفهـوم مـورد  فاهيم مىد از كدام منده توان استنباط كرد و حقوقى كه نشان مى مى

اگر چنين برداشتى از مفاهيم داشته باشيم، ديگر بحث تقابل مـاده و . نظر را استنباط كرد

پديـد نقش استنباطى است كه محتوای مفهومى را . آيد صورت يا محتوا و فرم پديد نمى

قابـل چيزی كـه بـا مفهـوم در تدادن  اينجا ديگر ساختارمندكردن يا سازماندر . آورد مى

مفـاهيم ارتبـاط  ديگـرمـادی بـه  لحاظ بـهها يـك مفهـوم را  اسـتنباط. نيست مطرحاست 

 نخسـتينبنـابراين  ؛چيزهای غيرمفهـومى همچون، نه به چيزهايى از انواع ديگر، دهند مى

تقابل يا دوگانگى كانتى ميان صورت و ماده يا به تعبيـر ديويدسـن ميـان طـرح و محتـوا 

  .آيد پديد نمى اساساً 

هـای مفـرد بايـد  هـا و لفظ بارۀ دوگانگى دوم ميان كلى و جزئـى يـا ميـان محمولدر

اصطلاح  بهتر از جمله  كوچك های گرايانه برای عبارت كه رويكرد استنباط بررسى كنيم

تواننـد  احكـام و تصـديقات مى تنها. كند چه محتوايى تعيين مى) ای زيرجمله های عبارت

مسـتقيم نقـش طور  بـهتوانند  پس فقط محتوای جملات مى. مقدمه يا نتيجۀ استنباط باشند

. ای به شكلى غيرمستقيم نقش استنباطى دارند زيرجمله های عبارت. استنباطى داشته باشند

در يـك . صـورت دقيـق معـين كـرد تـوان به اين نقش را با استفاده از مفهوم تعـويض مى

ــه ــارت زيرجمل ــۀ خــاص تعــويض يــك عب ــارت ديگــر مى جمل ــا عب ــار ت ای ب ــد اعتب وان

بـه ايـن . رود حفظ كنـد يـا از ميـان ببـرد به كار مى هاهايى را كه آن جمله در آن استنباط

ــوان عبارت مى شــيوه، ــه هــای ت ــر نقــش  هــای هــم ای را در كلاس زيرجمل ارزی مبتنــى ب
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ــدين. بندی كــرد اســتنباطى غيرمســتقيم دســته ــه ،ترتيــب ب ای همچــون  مقــولات زيرجمل

پـذيری در  تـوان بـر اسـاس الگوهـای متفـاوت تعويض د را مىهای مفـر ها و لفظ محمول

كلى ويژگى الفاظ مفرد ايـن اسـت كـه نسـبت بـه  طور به. ها از هم متمايز ساخت استنباط

هـا بـا هـم  كـه محمول حالى در ؛ای متقارن با هم دارند ها رابطه پذيری در استنباط تعويض

اريس بـيش از شـش ميليـون جمعيـت پـ«عبارت از  برای مثال ؛ای غيرمتقارن دارند رابطه

و » پايتخت فرانسـه بـيش از شـش ميليـون جمعيـت دارد«توان استنباط كرد كه  مى» دارد

تـوان  مى» او يك سروان است« عبارت كه از حالى در؛ عكس اين استنباط هم معتبر است

 اينجـا هـم. ، اما عكس اين استنباط معتبر نيسـت»دار است او يك درجه«استنباط كرد كه 

وجه با تمـايزی روشـن سـر و كـار  شود كه به جای يك دوگانگى مبهم و بى مشاهده مى

  .داريم

طبق برداشـت . توان تمايز نظم علىّ و نظم مفهومى دانست تمايز سوم كانت را نيز مى

يـا بـه (گرايانه، نقطۀ تماس نظم علىّ و نظـم مفهـومى در حـالات اشـارۀ مسـتقيم  استنباط

هـايى كـه در آنهـا چيـزی مـورد اشـاره قـرار  اسـت؛ موقعيت) تعبيری جمـلات پروتكـل

ويژه بـه كـاربرد كلمـات  اينجا بايد بهدر . آن بيان شود های ويژگىگيرد، بدون اينكه  مى

در چنـين . »اين قرمز اسـت«مانند جملۀ  ؛های غيراستنباطى توجه كنيم اشاری در گزارش

خوبى استفاده از مفاهيم  كه به ترين شكل خود را بر كسى جهان به مستقيم ،هايى گزارش

گويشـگر توانـا در ايـن موقعيـت . كنـد تحميـل مى) گويشگر توانـای زبـان(را فراگرفته 

گرايانه كاربردهـای اشـاریِ  رويكـرد اسـتنباط. پـذيرد صورتى منفعلانه تعهـداتى را مى به

. كنـد ی مىبند صورت كاملاً مفهومى صورت را به ـ »اين«مانند استفاده از  ـ 1ناپذيرتكرار

. توانستند داشته باشند اين كاربردهای اشاری هيچ نقش شناختى نمى ،در غير اين صورت

در  anaphora(2( رويكـرد از ضماير اشاری به كمك مفهوم پس ناپذير های تكرار استفاده

                                                            
در يـك موقعيـت خـاص ) دار انديس(ای  ، استفاده از يك عبارت نمايهناپذيرمنظور از كاربردهای اشاری تكرار. 1

كيـد شـود، آن عبـارت أقيد تكرارناپذير از ايـن جهـت افـزوده شـده كـه ت. برای اشاره به يك چيز خاص است

  .كند مرجع خاص را پيدا مىآن ) و نه در هيچ موقعيت ديگر(ای تنها در همان موقعيت اشاری  نمايه

منظور مواردی است كه يك عبارت كه اغلب ضمير اسـت، مرجـع خـود را بـا توجـه بـه جمـلات پيشـين پيـدا  .2

 .كند مى
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رويكـرد نسـبت بـه ضـماير اشـاری  پس .شـود گرايانه توضيح داده مى چارچوب استنباط

رويكـرد  كـه پسداشـت زبانِ بدون ضماير اشاری توان  مىست، زيرا تر ا مفهومى بنيادی

بـا . رويكرد كه ضماير اشاری داشته باشد غيرممكن اسـت داشته باشد، اما زبان بدون پس

های تعويضى دخيل كـرد و  اشاری را در استنباط های توان عبارت رويكرد مى وجود پس

های  گرايانه، ميـان وصـف كـرد اسـتنباطدر روي. محتوای مفهومى به آنها بخشيد ،بنابراين

  .بودن محتوای مفهومى تفاوتى وجود ندارد لحاظ دارا خاص و ضماير اشاری به

بنابراين در چنين رويكردی به مفاهيم، هيچ تعهدی نسـبت بـه دوگـانگى ميـان طـرح 

كنـد، دربـارۀ آن  بنـدی طبقهمفهومى و چيز ديگری كه بايد بـه آن سـاختار دهـد، آن را 

گرايانه نقــش  مفــاهيم در رويكــرد اســتنباط. ا بــر آن منطبــق شــود، وجــود نــداردباشــد يــ

 بدان سبباين مسئله . های معرفتى را ندارند كه ميان ما و واقعيت قرار گرفته باشند واسط

بلكه بـه دليـل  ،نيست كه نظمى علىّ وجود ندارد كه تعامل با آن مادۀ فكر را فراهم كند

، نـه عناصـری شـوند مىمفهومى تلقـى  صورت بها خودشان ه آن است كه همۀ اين مؤلفه

از انديشـه و  ،ترتيـب بـدين. غيرمفهومى كه در تقابل با امـر مفهـومى قـرار گرفتـه باشـند

هم جهـان بـه  و جهانى كه انديشه دربارۀ آن است تصويری داريم كه در آن، هم انديشه

  .اند شده بندی صورتشكل مفهومى 

  یگير نتيجه

كه مخالفت ديويدسن با تمايز طرح مفهومى و محتوای تجربـى نشان داديم در اين مقاله 

های اساسـى رويكـرد  گرايى، درواقـع انتقـاد بـه كاسـتى اصطلاح جـزم سـوم تجربـه يا به

بودن رابطـۀ طـرح  ناپذير فهمايراد اصلىِ ديويدسن . و معرفت است معنا بهگرايانه  بازنمايى

كنـد كـه تجربـۀ حسـى  ادعـا مىاو اسـاس،  بـر همـين. مفهومى و محتوای تجربـى اسـت

گرايى كــواين را بــه دليــل  داشــته باشــد، و تجربــه) تــوجيهى(توانــد نقشــى معرفتــى  نمى

های مربـوط بـه  دشـواری البتـه. شـمارد به چنين نقشى بـرای تجربـه مـردود مىشدن  قائل

ــه ــان امــر مفهــومى و غيرمفهــومى ب واقع دشــواری اساســىِ رويكــرد  شناســايىِ رابطــۀ مي

گرايى درواقـع  توان گفت انتقاد از جـزم سـوم تجربـه مى ،بنابراين. گرايانه است بازنمايى
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كوشيديم نشان دهـيم  ،ديگر ازسوی. گرايانه است های رويكرد بازنمايى بر كاستى تأكيد

بر مفهوم صدق باز هم به  تأكيدكند، با  كه خود ديويدسن در نظريۀ معنايى كه عرضه مى

ای به نظريـۀ  جدی هایگرچه انتقاد ،رو از همين. آورد رايى روی مىگ شكلى از بازنمايى

در حـل مسـائل مربوطـه  نيـز سازد، شـرح ايجـابى خـودش معنا و معرفت كواين وارد مى

  .ناتوان است

گرايانـه معرفـى  عنوان بـديلى بـرای رويكـرد بازنمايى گرايى را به استنباطنتيجه اينكه 

رايانۀ برندم نشان داديم مشكل تقابـل امـر مفهـومى و گ كرديم و با بررسى نظريۀ استنباط

گونـه  البته همان. آيد اً پديد نمىساسو معرفت ا معنا بهگرايانه  غيرمفهومى در نگاه استنباط

. روســت روبه ىهای خاصــ گرايى هــم بــا دشــواری اشــاره شــد، اســتنباط كــه بــه اختصــار

ای اسـتنباطىِ حـاكم بـر ترين اين مسائل پاسخ به ايـن پرسـش اسـت كـه هنجارهـ اساسى

  .تواند با جهان خارج ارتباط يابد و توجيه معرفتى به بار آورد جامعۀ زبانى چگونه مى
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GŞبخŭXkغة اlk�Ŷ تŝق�pkةیة ا  
  

  التنوّع الإسلامي في العملية الحضارية

 *حبيب االلهّٰ بابائي

  الملخّص

ما يتمّ تأكيده في هذه الورقة ليس هو برنامجاً عامّاً وشاملاً في العملية الحضـارية الجديـدة 

ولـيس هـو الكشـف عـن الفـوارق وحـدود الحضـارة ) المنحى الإيجابي(لدى المسلمين 

؛ )المنحـى السـلبي(الإسلامية وثغورها قياساً بالنموذج الحضاري العلماني في الغرب راهناً 

باعتبارهما القضية الأساسية في فلسـفة الـدين " الوحدة والكثرة"ولكن ما تؤكدّه الورقة هو 

ومن الممكن . حوري للحضارة الحديثة من ناحية أُخرىالإسلامي من ناحية، والتحدّي الم

الانطلاق في تفسير النموذج الإسلامي للحضـارة فـي العصـر الحاضـر عبـر إيـلاء القضـية 

المشتركة التي هي عبارة عن ضرورة الوحدة في حالة التكثرّ الحضاري اهتماماً، واستعمال 

ا الحضاري في هذه الورقة هو التمييّز واقتراحن. هذين الاثنين في جهتين الحديثة والتقليدية

ففي هذه الوجهة من النظر ليس التوحيـد . بين الكثرات الإلهية والكثرات العالمَية والدنيوية

الحضاري إزالة كافةّ أنواع الكثرات، ولكن هو ركام مـن الكثـرات الإلهيـة والبشـرية، ولا 

يتحققّ الصراط الحضاري فـي مجتمـع  ، ولا)الكثرات الإلهية(تتوفرّ السبلُ العامّة من دونها 

  .المسلمين من دون السبلُ الإلهية العامّة

  كلمات مفتاحيةّ 

  .الحضارة، التكثرّ، الوحدة، التوحيد، التعاصر، السبلُ والصراط

   

                                                            
  h.babaei@isca.ac.ir   عضو في هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية *
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  الإلهيات الاجتماعية والحضارة الإسلامية

  )استعراض لآراء محمّد فتح االلهّٰ كولن حول الحضارة الإسلامية(

  *وزي فيروزرسول نور

  الملخّص

فتح االلهّٰ كولن هو أحد المنظّرين في الإلهيـات الاجتماعيـة، وترتكـز معظـم نظرياتـه علـى 

يؤكـّد كـولن علـى أُمـور مثـل الخدمـة، العمـل . نوعية تطبيق الإسلام في الوضع الحديث

وهـذا . والتعليم، وعلى كلّ حال تأسيس العالم الاجتماعي على أساس المفاهيم الإسـلامية

جعل من قراءته للإسلام قراءة معاكسـة لقـراءة الإسـلام السياسـي؛ لأنـّه يرتـّب تنفيذيـة  ما

نسـعى فـي المقـال الـراهن . الإسلام على أنهّـا أمـر اجتمـاعي وبمعـزل عـن مسـار الحكـم

باستخدام الأبحاث النظرية في دراسات الحضـارة فـي أن نسـتعرض آراء وأفكـار فـتح االلهّٰ 

المفكـّرين الـذين يـرون أنفسـهم منظّـرين حـول الحضـارة وكولن هو من أُولئـك . كولن

ويسعى في أن يقدّم للاحتكاك الحضاري بين العالم الإسلامي والحداثة الغربيـة . الإسلامية

وصفة تصون للحضارة الإسـلامية هويتهـا وكفاءتهـا لحـلّ المشـاكل الحاصـلة فـي العـالم 

بين العالم الإسـلامي والغـرب لكـي الإسلامي ضمناً وتستتبع أقلّ قدر من النزاع والخلاف 

يختلف كـولن مـع الكثيـر مـن . تتوفرّ في ظلّ ذلك كلا السعادتين الدنيوية والأخُروية معاً 

المفكرّين المسلمين في أُسلوبه في تعاطي قضية العمل والنشاط الاجتماعي، وهذا مـا أدّى 

ر أفكـاره وآرائـه فـي الجمـع به إلى أن يغدو مفكرّاً مسلماً وقائداً اجتماعياً يسعى في اختبا

  . بين الإسلام والحداثة عملياً 

  كلمات مفتاحيةّ 

  .الهوية، الحداثة، العلم الإسلامي، حوار الأديان، الحضارة الإسلامية

   

                                                            
   r.norozi@isca.ac.ir  قافة الإسلاميةعضو في هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والث *
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  إمكانية الحضارة الإسلامية

  نظرة في المبادئ والقدرات

  *علي رضا واسعي

  الملخّص

لإسلامية ثابتة تاريخياً وهـي ذات دور قـلّ اتفقت كلمة علماء الحضارة على أنّ الحضارة ا

ولكـن نظـراً . مثيله في الحضارة العالمية، كما أنهّم موافقون لحياتها طيلة التـاريخ الماضـي

إلى ما تركته هذه الحضـارة فـي القـرون الأخيـرة ودورهـا الهـشّ علـى مسـرح الحضـارة 

لحضارة اليـوم حضـور فاعـل العالمية ظهر تساؤل لدى المفكرّين والباحثين بأنهّ هل لهذه ا

ومنافس بإعادة تنظيمها في عالم مُني بتطوّرات أساسية أو لا؟ خلصت هذه الورقة بأسلوب 

التحليل التاريخي والتفسير العلمـي إلـى أنّ للحضـارة الإسـلامية التـي اعتراهـا رضـيت أم 

 كرهت ضعف وفتور أن تستعيد حضورها المؤثرّ على الصعيد العالمي ولكـن لهـذا شـرط

ـرة الفرصـةَ للـدخول مجـدّداً فـي  مبدئي هو أن تتيح المبادئُ والقدراتُ الإسلامية المُحض

  .مجال التنافس الحضاري

  كلمات مفتاحيةّ 

  .الحضارة الإسلامية، المبادئ، القدرات، الإسلام الحضاري، الحضارة الحديثة

   

                                                            
  a.vaseei@isca.ac.ir  عضو في هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية *
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 الخطاب باعتباره منهجية دراسة الحضارة

  *مجيد مبلّغيعبدال

  صالملخّ 

يجعـل هـذا . الخطاب هو من تلك المناهج التي تفُيد فهماً جديداً لوتيرة التطـوّر التـاريخي

المنهج الهدف الكشف عن نحو من الـوعي فـي دراسـة تاريخيـة لا تسُتحصـل عـادة مـن 

وينفـع المـنهج خاصّـة فـي معرفـة مسـار التطـوّر . الأساليب التقليدية في دراسات التـاريخ

. يان المنطق الحاكم على العلاقة فيما بين حضارة وحضارات أُخرىالداخلي لحضارة ما وب

يرتكز الخطاب على آلياتِ تناسقيةِ منظومةٍ ما واهتمامه بمنطق إنتاج التلاحم والتوافق فـي 

داخل منظومة من الأفكار، والأعمال الفردية والجماعية، والملاحظات، والتقنيات المنتهيـة 

كـلّ ذلـك  الأرضية المعرفية القائمة في تلك المجموعة؛والى حدوث السلطة الاجتماعية، 

وهـذه القـدرة قـد . ممّا يكشف عن مقدرة الدراسات الخطابية في مجال بحوث الحضـارة

تؤدّي إلى تشخيص بعض المجالات المغلقة في دراسة حضارة ما وهـي مجـالات تخفـى 

إمكانيـة وطريقـة تهـدف هـذه الورقـة إلـى الكشـف أوّلاً عـن . عادة على أعـين البـاحثين

الاستفادة من الخطاب في دراسة مسيرة تطوّر الحضارات؛ وثانياً تبيين كفاءة دراسةٍ كهـذه 

يتمّ السعي في ضمن تطبيـق منهجيـة الخطـاب فـي أن . ضمن استخدامها في مجال دراسي

نحصــل علــى فهــم لطريقــة التمظهــر وتحصــيل الأهمّيــة للملاحظــات والأعمــال وترتيــب 

والمجـالات الثلاثـة . ية في مجالات الحضارة الإسلامية الثلاثـة الأساسـيةالمفاهيم المحور

  ". الإسلام المعاصر"، و"إسلام العصر الوسيط"، "الإسلام المبدئي"المذكورة هي 

  كلمات مفتاحيةّ 

  .الحضارة، دراسة التطوّرات، الخطاب، جنيالوجيا، التمفصل

    

                                                            
  mobaleghi@gmail.com  عضو في هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية *
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  ية آلاماً نقد نظرية الفخر الرازي في كون اللذّات الحس

  *محمود صيدي
  **محسن بيش آهنك

  الملخّص

مسألة اللذّة والألم وصلتهما بسعادة الإنسان الحقيقيـة هـي مـن الأبحـاث المثيـرة للتحـدّي 

وضاربة في القِدم في تاريخ الفلسفة، وقـد سـعى كبـار فلاسـفة الأخـلاق كثيـراً فـي بيـان 

لـرازي اللـذّات إلـى اللـذّات العقليـة يقسّم الفخر ا. حقيقتهما ودورهما في السعادة البشرية

واللذّات الحسية ويرى أنّ اللذّات الجسمية آلام ذاتاً وهي سبب ابتعاد الإنسان عن الكمـال 

تعترض نظرية الفخر الرازي في هذا الموضوع إشكالات أساسية يمكن . والسعادة الحقيقية

الحسية، كون اللذّات الحسـية مناقضة النظرية بالعديد من اللذّات : الإشارة إلى أهمّها وهي

وجودية لا عدمية، تقيدّ خيرية اللذّات الحسية بالتزام جانب الاعتدال، لذّة استعادة اللـذّات 

  .الحسية وتكرّرها وإغفال حقيقتها الوجودية أي ملاءمتها وتوافقها مع الطبيعة البشرية

  كلمات مفتاحيةّ 

  .العقلية، اللذّة الحسية الفخر الرازي، اللذّة، الألم، الإنسان، اللذّة

   

                                                            
  m.saidiy@yahoo.com   أسُتاذ مساعد بجامعة شاهد *

  mpf313@yahoo.com   الب دكتوراه مذاهب كلامية بجامعة الأديان والمذاهبط **



181  

 

 

ية
رب
لع
ة ا
لغ
بال

ت 
لا
قا
لم
ة ا
ص
لا
خ

  

  

  الدفاع عن كون الاتفّاق الافتراضي في نظرية رولز في العدالة مُلزِماً 

  *أمُيد كريم زاده

  الملخّص

ومـن . يعُدّ مفهوم الوضع الأصلي من الناحية المنهجية أهمّ جزء في نظرية رولز عن العدالة

. زاء مفهوم الوضع الأصـلي مناقشـةً ناحية أُخرى فإنّ مفهوم الاتفّاق الافتراضي هو أكثر أج

تسعى هذه الورقة عبر بيان موقع الاتفّاق الافتراضي في الوضع الأصلي في التدليل على أنّ 

أحد طرق الدفاع عـن . من الممكن الدفاع عن إلزامية الاتفّاق الافتراضي أمام بعض النقود

إلزامية الاتفّاق الافتراضـي عـن هو شرح " حجّة التشابه"إلزامية الاتفّاق الافتراضي أمام نقد 

وترتبط هـذه الطريقـة فـي الـدفاع . طريق اعتماد أدلةّ أُخرى مستقلةّ يقبل بها طرفا الاتفّاق

بالتمييز بين حجاب الجهل السميك وحجاب الجهل الرقيق، ومـن الممكـن اعتبـاره دلـيلاً 

تفسير مفهـوم الوضـع  تطرّقتُ في هذه الورقة في البداية بعد. على تقديم الأوّل على الآخر

الأصلي والاتفّاق الافتراضي إلى التمييز بين حجاب الجهل السميك والرقيق وإيضاح أدلـّة 

هل الاتفّـاق الافتراضـي : رولز في اختياره لحجاب الجهل السميك، ثمّ عرّجتُ على سؤال

واسـتمرّ . هوذلك بذكر حجّـة التشـاب" لا"مُلزِم بحدّ ذاته أم لا؟ وبعدها دافعت عن الإجابة بـ

البحث في بيان نقد دوركين على إلزامية الاتفّاق الافتراضي، وأثبت بعده أنّ مـن الممكـن 

ويرتكز الجواب المـذكور علـى . اعتبار الاتفّاق الافتراضي مُلزِماً في بعض الموارد وجداناً 

الافتراضـي ركيزة أساسية هي توافر الأدلةّ التي من شأنها القبول بها من قبل طرفي الاتفّاق 

وفي الختام ذكـرتُ نقـداً . وأنّ بإمكانهما أن ينقلا سلطتهما الطبيعية إلى الاتفّاق الافتراضي

  . آخر على إلزامية الاتفّاق الافتراضي مع ردّ أقليّ عليه

  كلمات مفتاحيةّ 

 الوضع الأصلي، الاتفّاق الافتراضي، حجّة التشابه، حجّـة التعـدّي، الأدلـّة المقوّمـة، الأدلـّة

   .المعرفية، رولز، دوركين
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  التخلصّ من جزم التجريبية الثالث؛

  استبعاد التمثيلية والانطلاق في جهة الاستنتاجية

  *أميني ميثم محمّد

  الملخّص

هي " المحتوى التجريبي"و" النموذج المفهومي"يرى دونالد ديفيدسن أنّ الثقة بالتمييز بين 

ه الورقة على أنّ نقد ديفيدسـن نـاظر فـي الواقـع ندللّ في هذ. الجزم الثالث لدى التجريبية

وتـدور التمثيليـة . إلى النواقص الذاتية لاتجّاه التمثيل بالنسبة إلى تفسـير المعنـى والمعرفـة

حول محور أنّ من الضروري إيلاء مفهوم التمثيل الأولوية وعدّه أساسياً في تفسير المعنـى 

الاتجّـاه التمثيلـي علـى أنـّه لا يتـأتىّ لنـا  وينصبّ النقد الأصلي لديفيدسن علـى. والمعرفة

إدراكٌ واضح أو مفهومٌ لعلاقـة التمثيليـة؛ لأنـّه أساسـاً لا يوجـد شـيء يصـدّق البيانـات أو 

ثم استرسلنا في مناقشة دعوى أنّ نقـود ديفيدسـن مـن الممكـن الإجابـة عليهـا . النظريات

ية أن تفسّـر طريقـة فهـم وبشـكل خـاص يمكـن للاسـتنتاج. باعتماد الاتجّـاه الاسـتنتاجي

وفـي نهايـة . الفقرات اللسانية، كما أنّ لها أن تقدّم قراءة غير مثنويـة مـن الأمـر المفهـومي

المطاف سعينا في إثبات أنّ ديفيدسن نفسه على الرغم من إشاراته إلـى المـĤزق الأساسـية 

ؤكـّد كثيـراً علـى مفهـوم وبما أنـّه ي. للتمثيلية إلاّ أنهّ يقدّم شرحاً وتفسيراً للمعنى والمعرفة

  .الصدق فإنهّ في النهاية متعهد لشكل من أشكال التمثيلية

  كلمات مفتاحيةّ 

  .جزم التجريبية الثالث، التمثيلية، الاستنتاجية، النموذج المفهومي، العلم والتكنولوجيا
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Avoiding the Third Dogma of Empiricism: Rejecting Representationalism in 

Favor of Inferentialism 

Meysam Mohammadamini 
Assistant professor in Shahid Beheshti University, Research Center for Fundamental Studies of 
Science and Technology 

me_amini@sbu.ac.ir 

 
Donald Davidson pronounces the distinction between “conceptual scheme” and 
“empirical content” as the third dogma of empiricism. In this paper, I show that 
Davidson’s objection is, indeed, directed at essential deficiencies in the 
representationalist approach to meaning and knowledge. The central thesis of 
representationalism is that the notion of representation should be taken as prior 
and basic in an account of meaning and knowledge. Davidson’s main objection to 
the representationalist approach is that we could not have a clear understanding of 
the representation relation, for there is essentially nothing to make sentences and 
theories true. After a brief sketch of representationalism and its alternative, 
inferentialism, I discuss the possibility of rejoining Davidson’s objections from 
an inferentialist view. In particular, the inferentialist can explain how linguistic 
expressions are understood, and how a non-dualistic picture of the conceptual 
could be provided. In the end, I try to show that, notwithstanding his objections to 
the representationalist approach, Davidson is ultimately committed to a version of 
representationalism, by emphasizing the role of “truth” in his account of meaning 
and knowledge. 
Keywords 

Third dogma of empiricism, representationalism, inferentialism, conceptual 
scheme, empirical content. 
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A Defense of Imperativeness of the Hypothetical Contract in Rawls’s Theory 

of Justice 

Omid Karimzadeh 
Assistant professor in Shahid Beheshti University, Research Center for Fundamental Studies of 
Science and Technology 

o_karimzadeh@sbu.ac.ir 

 
Methodologically speaking, the main component of Rawls’s theory of justice is 
the notion of the original position. However, the most controversial component of 
the notion of the original position is the notion of hypothetical contract. This pa-
per seeks to elaborate the role of hypothetical contract in the original position in 
order to show that the imperativeness of hypothetical contract can be defended 
against some objections. One way to defend the imperativeness of hypothetical 
contract against the “argument from similarity” is to explain the imperativeness 
of hypothetical contract by an appeal to further independent reasons with which 
both sides can agree. Such a defense is also relevant to the distinction between 
thin and thick veils of ignorance, and can be considered as a reason to prefer the 
latter to the former. In this paper, I have elaborated the notions of the original 
position and hypothetical contract, and then pointed to the distinction between 
thick and thin veils of ignorance, delineating Rawls’s reasons for opting the thick 
veil. I have then dealt with the question of whether hypothetical contract is im-
perative by itself or not, and I have then appealed to the argument from similarity 
to defend a negative answer to the question. I have then elaborated Dworkin’s 
objection to the imperativeness of hypothetical contract to show that there are 
cases where hypothetical contract can be taken to be intuitively imperative. The 
core of the above account consists of reasons that are plausible for both sides, and 
can transfer their normative force to the hypothetical contract. I have finally pre-
sented another objection to the imperativeness of hypothetical contract and a min-
imal defense of it against the objection. 
Keywords 

Original position, hypothetical contract, argument from similarity, argument from 
transitivity, constitutive arguments, epistemic arguments, Rawls, Dworkin. 
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A Critique of Fakhr Rāzī’s Theory of Painfulness of Sensational Pleasures 

Mahmoud Saydi 
Assistant professor at Shahed University 

m.saidiy@yahoo.com 

Mohsen Pishahang 
PhD student of theological denominations, University of Religions and Denominations 

mpf313@yahoo.com 

 
An old challenging issue in the history of philosophy has been the problem of 
pleasure and pain, and their relationship with true human happiness. Prominent 
moral philosophers have tried to explain their nature and their role in human hap-
piness. Fakhr Rāzī has divided pleasures into the rational and the sensational, 
taking bodily pleasures to be essentially painful, removing one from perfection 
and true happiness. Fakhr Rāzī’s theory faces fundamental challenges, including 
the following: counterexamples from sensational pleasures, such pleasures being 
existent, rather than nonexistent, goodness of pleasures being modified by moder-
ateness, pleasantness of repeating sensational pleasures ignoring their existential 
reality, that is, their agreement with the human nature. 
Keywords 

Fakhr Rāzī, pleasure, pain, human, rational pleasure, sensational pleasure. 
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Discourse as a Methodology for Civilization Studies 

AbdolMajid Mobaleghi 
Faculty member of Islamic Sciences and Culture Academy 

mobaleghi@gmail.com 

 
Discourse is a methodology that yields a new understanding of how the history 
has developed. The methodology aims to obtain a kind of awareness in a histori-
cal study, which cannot be obtained through classical traditions of historical stud-
ies. This methodology particularly helps us know the internal course of develop-
ments of a civilization and explain the logic of interrelationships between two 
civilizations. The capacities of discourse studies for research on civilizations are 
expressed by the focus of discourse on coherence mechanisms of a set, its focus 
on the logic of correlation and coherence within a system of ideas, individual and 
collective actions, expressions, techniques leading to the manifestation of social 
power, and the epistemic background of the set. The capacities may well lead us 
to undiscovered fields of studying a civilization—fields that are usually over-
looked by researchers. This paper aims to, firstly, show the possibility and man-
ner of deploying the discourse in studying the course of development of civiliza-
tions, and secondly, show the usefulness of such a study by applying it to a field 
of study. I will seek to achieve an understanding of the mode of appearance and 
significance of expressions, actions, and the arrangements of central notions in 
three main fields of the Islamic civilization, through the application of discourse 
methodology. The three fields consist in “early Islam,” “Medieval Islam,” and 
“contemporary Islam.” 
Keywords 

Civilization, development study, discourse, genealogy, articulation.  
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The Possibility of an Islamic Civilization in Today’s World 

A Look at Foundations and Capacities 

Alireza Vase’i 
Faculty member of Islamic Sciences and Culture Academy 

a.vaseei@isca.ac.ir 

 
Scholars of civilization agree over the historical existence of the Islamic civiliza-
tion and its unique role in the world civilization, as they acknowledge its vitality 
throughout the history. However, given what the Islamic civilization has left and 
the minor role it had in the world civilization in recent centuries, the question has 
arisen for scholars and intellectuals of whether the Islamic civilization can still 
have a dynamic competitive contribution to today’s world, which has undergone 
fundamental changes. The present paper has, through a historical method and 
scientific explanation, come to the conclusion that, despite its intentional or unin-
tentional inactivity, the Islamic civilization can have an effective role to play in 
the world again, provided that the path is paved for its presence in the civiliza-
tional competition by Islamic civilization-making foundations and capacities. 
Keywords 

Islamic civilization, foundations, capacities, civilizational Islam, modern civiliza-
tion. 
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Social Theology and Islamic Civilization  

(An Examination of the Views of Muhammed Fethullah Gülen) 

Rasoul Nowruzi Firuz 
Faculty member of Islamic Sciences and Culture Academy 

r.norozi@isca.ac.ir 

 
Fethullah Gülen is a theorist of social theology whose theories are mainly focused 
on the application of Islam to the modern condition. He emphasizes on issues 
such as service, job, education, and, in general, the construction of a social world 
based on Islamic concepts. Thus, his reading of Islam is in contrast with a politi-
cal reading of Islam, since he organizes the implementation of Islam as a social 
phenomenon, regardless of a governmental path. In this paper, I seek to explore 
and examine Fethullah Gülen’s views by reference to theoretical issues in civili-
zational studies. Gülen is an intellectual who claims to have provided theories 
about the Islamic civilization. He tries to present a prescription for the encounter 
between the Islamic world and Western modernity, which preserves the identity 
of the Islamic civilization and is efficient as a solution for problems in the Islamic 
world, while having as a consequence as few conflicts between the Islamic world 
and the West as possible in order to secure both this-worldly and afterlife happi-
ness. The main difference between Gülen and many other Muslim intellectuals is 
the way he approaches social activity and practice, and this has turned him into a 
figure who is both a Muslim intellectual and a social leader, who tries to put his 
thoughts about the reconciliation between Islam and modernity into practice. 
Keywords 

Identity, modernity, Islamic science, dialogue between religions, Islamic civiliza-
tion. 
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Islamic Variety in the Civilizational Process 

Habibollah Babaei 
Faculty member of the Islamic Sciences and Culture Academy 

h.babaei@isca.ac.ir 

 
This paper does not focus on a comprehensive general plan for the new civiliza-
tional path of Muslims (the positive approach), nor does it focus on delineating 
differences and demarcations of the Islamic civilization from the secular civiliza-
tional model in today’s West (the negative approach). It focuses, instead, on “uni-
ty and plurality” as the main issue in the philosophy of Islam, on the one hand, 
and the central challenge of the modern civilization, on the other. A focus on this 
common issue—that is, the necessity of unity within the plural civilization and 
their accommodation into modernity and tradition—can be a starting point in an 
account of the Islamic civilizational model in the contemporary period. My civili-
zational proposal in this paper is to distinguish divine pluralities from ordinary 
and mundane pluralities. In this outlook, the civilizational tawḥīd (or monothe-
ism) is not a negation of all kinds of pluralities; rather it is an accumulation of 
divine and human pluralities, without which general ways will not be there, and 
without divine general ways, no civilizational path will be there in the Muslim 
community. 
Keywords 

Civilization, plurality, unity, monotheism, contemporaneity, ways and the path. 
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